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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 صسورۀ 

 23جزء 

 در مکه نازل شده وداراي هشتاد وهشت آيه وپنج رکوع ميباشد.« ص»سورۀ 

 :تسميهوجه 

سوره هاي مکي که در  ۀالشأن واز جملوهشتمين سورۀ قرآن عظيم سي «ص»ۀ سور
 بيست و سوم جاي گرفته است. جزء

 تلفظ نام اين سوره:

. يا با تنوين تنوين ، بدون«صادِ »آن يا کسرۀ«صادَ » و فتح «صادْ »دال  سکون به« صاد»
 و اين استمقطعات  از حروف حرف . ايناست ضعيف تنوين کسر بدون به آن و قرائت
 علم خداوند متعال کهاست  ها، از رموزيسوره ابتداي ۀمقطع از حروف آن و امثال حرف

 .است داده اختصاص خودش آنها را به

 نامگذارى سورۀ:

 در ابتداي آن است. « ص»به دليل وجود حرف مقطعه « صاد»گذاري اين سوره به نام نام

است زيرا يکى از حروف هجا ميباشد تا به  موسوم« ص»ى اين سوره به علتي به سوره
اعجاز قرآن اشاره کند، و آن اينکه اين کتاب اعجازآميز از اين حروف ترکيب يافته است 

 ى آن، اولين و آخرين را به مبارزه طلبيده است.که خداوند متعال به وسيله

 تعداد آيات، کلمات و حروف سوره:

 حرف مي باشد. 3061کلمه و 735آيه،  88طوريکه گفتيم داراي  «ص»سورۀ 

 يادداشت:

معلومات درمورد تعداد )آيات، کلمات وحروف قرآن عظيم الشأن( را مي توانيد در تفصيل 
 سورۀ طور تفسير احمد مطالعه فرمايد.

 قبلي:ۀ با سور «ص»ارتباط سوره 

بندى مطالبش شباهت صافات است، و طبقه  ۀلى براى سورمِ كم  در حقيقت  «ص»سورۀ 
زيادى با سورۀ صافات دارد، و از اين نظر كه سوره مكى است تمام خصوصيات اين 

عليه وسلم در الله سوره ها را در زمينه بحث از مبداء و معاد و رسالت پيامبر اسلام صلي 
بخش ء معجونى شفابر دارد. اين مبادي را با مطالب حساس ديگرى آميخته، و در مجموع 

 براى همۀ جويندگان راه حق فراهم ساخته است.
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 يادداشت:

داراي سجده تلاوت ميباشد. شما ميتوانيد معلومات تفصيلي « سورۀ ص( »25و  24آيات )
 حکم سجدۀ تلاوت را در سورۀ النجم تفسير احمد مطالعه فرمايد.در مورد 

 :«ص»محتواي سورۀ 

سورۀ ص در مکه نازل شده است و محور آن همان محور  ور شديمآطوريکه قبلاً هم ياد 
 هاى مکى است که عبارت است از پرداختن به اصول عقايد اسلامى ميباشد.سوره

نَزَ گر و ۀ سوره با قسم ياد کردن به قرآن معجز -  آغاز مييابد.« امى»ل بر پيامبر م 

به  وند متعالخدا انگيز است، وقرآن عظيم الشأن شامل اندرزهاى رسا و اخبار شگفت 
قرآن قسم ياد کرده است که قرآن حق است و محمد صلىّ الله عليه و آله و سلمّ پيامبر 

 است.

و دعوت شان به  موضوع و محور اصلي اين سوره دربارۀ پيامبر صلي الله عليه وسلم -
توسط مشرکين مورد  بر او نازل کرده است و توحيد واخلاص با کتابي است که الله تعالي

 کار قرار گرفته است، به بحث مي پردازد.ان

طوريکه مشرکين از دعوت حق پيامبرصلي الله عليه وسلمّ به توحيد و يگانگى خدا، 
 «أجََعَلَ الَْْلِهَةَ إِلٰهاً وٰاحِداً إِنه هٰذٰا لَشَيءٌ ع جٰابٌ؟»زده ميشوند.  شگفت

اى کفار مکه مثال زده بعداً ازآن سرنوشت و عاقبت ستمکاران و تبهکاران پيشين را بر -
که درتکذيب وگمراهى راه افراط را پيش گرفتند، وعذاب و آزارى را يادآور ميشود که 

 به سبب فساد و تبهکاريشان آن را ديدند و چشيدند.

و ء در اين سوره به منظور تسلى خاطر پيامبر صلىّ الله عليه وسلم در برابر استهزا -
پيامبران گرامى نفر از  ۹اندوهش، به نقل داستان  تکذيب کفار مکه و براى تخفيف آلام و

ود عليه السلام و فرزندش، حضرت سليمان عليه السلام، ؤاز جمله داستان حضرت دا
و الله تعالي پرداخته است که خداى متعال پيامبرى و پادشاهى را با هم به او عطا کرد. 

يادآورى آزمايش حضرت ايوب، امتحان و آزمايش آنان را مطرح ميکند. بعد از آن به 
پردازد. حضرت اسحاق، حضرت يعقوب، حضرت اسماعيل و حضرت ذالکفل مى 

ى آزمايش پيامبران و برگزيدگان به صورتى سريع و ترتيب سنت خدا را در زمينهبدين
 مختصر بيان کرده است.

شگفت در اين گيتى و به آفرينش  وند متعالبه دلايل قدرت و يگانگى خدا «ص»سورۀ  -
کند که اين عالم ترتيب خاطر نشان مىانگيز او در اين جهان اشاره کرده است، و بدين 

هستى بيهوده خلق نشده است، و منزلگاهى ديگر لازم است تا نيکوکار و تبهکار پاداش 
 خود را بگيرند.

و مقام والاي او و سجده کردن لقت انسان خِ در مورد  ههمچنان در اين سور -
ي آدم؛ داستان شيطان و آدم عليه السلام، قسم شيطان براغواي بشر؛ و در برا فرشتگان

 نهايت تهديد همۀ دشمنان لجوج و تسلي پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم است.

ى تمام پيامبران نيز هست، همچنان اين سوره  با بيان وظيفۀ اساسى پيامبر که وظيفه -
 خاتمه يافته است.
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 «ص»ترجمه و تفسير سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان

كْرِ﴿  ﴾۱ص وَالْقرُْآنِ ذِي الذ ِ
صاحب مقام ذکر )و ص. )مفهوم اين حرف به الله تعالي معلوم است( قسم به قرآني که 

فار ک  عزّت و شرافت و پند آموز عالميان، قسم به قرآن که پر از نصحيت است )که آنچه 
ويا هم قسم به قرآنى که داراى شرف  نکار رسالت شما مي گويند درست نيست،اِ در مورد 

 باشد(.و مکانت بلند پايه مى 
کْرِ »ابن عباس)رض( گفته است:   (.٣/١۹۶يعنى داراى شرف است )مختصر «ذِي الَذ ِ

ل به حروف مقطعات است و طوريکه در فوق هم ياد آور شديم خداوند متعاۀ صاد؛ از جمل
معنايش داناتر مي باشد؛ هرچند مي دانيم که معناهاي ارزنده دارد. الله پاک به کتاب بزرگش 
که در آن موضوعاتي چون موعظه بندگان، يادآوري از روز بازگشت، نصيحت و تشويق 

 به توشه گيري و آمادگي براي روز رستاخيز آمده سوگند ياد کرده است.

 :8 – 1شأن نزول آيات 
د، ترمذي، نسائي و حاکم به قسم صحيح از ابن عباس)رض( روايت کرده اند: احم -913

ابوطالب مريض شد بزرگان قريش به عيادتش رفتند و نبي کريم صلي الله عليه وسلم نيز 
 ها از پيامبر به نزد ابو طالب شکوه و شکايت کردند.   در آن وقت به عيادت او رفت. آن
 ؟خواهيچه مي گفت: اي برادر زاده! از قومت 

خواهم که يک کلمه را به زبان بياورند تا در پرتو آن ها مي از آن  آن حضرت فرمودند:
 برداري کند و عجم خراجگزارشان گردد فقط يک کلمه. ها فرمان  تمام عرب از آن

 ابو طالب گفت: آن کلمه کدام است؟ 
 . : لا إله إلا الله: خدايي نيست جز خداي يکتافرمودپيامبر 

ص وَالْق رْآنِ »ۀ انگيز و عجيب است. آنگاه آي ها گفتند: تنها يک خدا، اين يک امر شگفت آن
کْرِ  ةٍ وَشِقَاقٍ  ﴾١﴿ذِي الذِّ وا فيِ عِزه ن قرَْنٍ فنََادَوْا وَلَاتَ  ﴾2﴿بَلِ الهذِينَ کَفرَ  کَمْ أهَْلکَْنَا مِن قبَْلِهِم مِّ

ونَ هَذَا سَاحِرٌ کَذهابٌ وَعَجِب وا أنَ جَاءه   ﴾3﴿حِينَ مَنَاصٍ  مْ وَقَالَ الْکَافرِ  نْه  نذِرٌ مِّ أجََعَلَ  ﴾4﴿م مُّ
وا عَلىَ آلِهَتِک مْ  ﴾5﴿الْْلِهَةَ إِلهَاً وَاحِداً إِنه هَذَا لَشَيءٌ ع جَابٌ  مْ أنَِ امْش وا وَاصْبرِ  وَانطَلَقَ الْمَلََ  مِنْه 

کْر   ﴾7﴿مَا سَمِعْنَا بهَِذَا فيِ الْمِلهةِ الْْخِرَةِ إِنْ هَذَا إلِاه اخْتِلَاقٌ  ﴾6﴿إِنه هَذَا لَشَيءٌ يرَاد   أأَ نزِلَ عَليَهِ الذِّ

ا يذ وق وا عَذَابِ  ن ذِکْرِي بَلْ لمَه  نازل شد. آنهادر بارۀ  ﴾8﴿مِن بَينِنَا بَلْ ه مْ فيِ شَکٍّ مِّ
 2، حاکم 456« تفسير»ي در ، نسائ3232، ترمذي 2583، ابويعلي 227/  1احمد  -2
از ابن عباس)رض( روايت  722« شأن نزول»، واحدي در 188/  9، بيهقي 432 /

 457دانند. اين حديث داراي متابع است که نسائي کرده اند. حاکم و ذهبي اين را صحيح مي
روايت کرده و به شرط مسلم صحيح مي  432/  2آورده اند. حاکم  362/  2و احمد 
 (.1212« زاد المسير»ذهبي هم با او موافق است. شمارد و 

 خواننده گان محترم!
( گفتگويي در مورد عقايد مشركان و اشاره اي به احوال ملل 16الي  1در آيات متبرکه )

 دروغ پرداز پيشين، بحث بعمل آمده است.
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ةٍ وَشِقاَقٍ﴿  ﴾۲بَلِ الهذِينَ كَفَرُوا فيِ عِزه
 (۲درمقام غرور وسرکشي وعداوت حق هستند.) )که منکر اويند(بلکه کافران 

اند و با پيامبر صلىّ الله عليه وسلم سر دشمني يعني اينکه کافران در نخوت و تکبر فرو رفته
 و مخالفت را در پيش گرفته اند.

کافران به سبب يافتن  مفسر کبير جهان اسلام شيخ ناصرالدين عبدالله بيضاوي ميفرمايد که:
بينى در مقابل اند، بلکه به سبب تکبر و خود بزرگ خللى در قرآن راه کفر را پيش نگرفته

حق، به قرآن کافرند و به دليل مخالفت با الله و پيامبر به آن کافرند )تفسير بيضاوى 
۲/١۴۶).. 

 تکبر. «:عزة»

 مخالفت با حق و حقيقت. «:شقاق»
رمايد: اين قرآن ذيشان عالي مرتبه )که مملو از نصائح است و بطريق مفسر تفسير کابلي ميف

نهايت موثر مردم را براه هدايت و معرفت رهنموني ميکند( به آواز بلند شهادت ميدهدکه 
انگار بعض مردم از صداقت قرآني و انحراف آنها از رسالت محمد صلي الله عليه وسلم 

يم و تفهيم قرآن قصوري موجود است و يا آن رسول رباني چنين معنين دارد که در تعل
حضرت صلي الله عليه وسلم در تبليغ و تبيين آن )معاذالله( مقصر است بلکه سبب اصلي 
انکار و انحراف آنها اين است که اين مردم به غرور و نحو تجاهلانه و مخالفت معاندانه 

 صداقت را ببينند. گرفتار اند اگر ازين گرداب بر آيند ميتوانند جاده روشن حق و

 ﴾۳كَمْ أهَْلَكْناَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَناَدَوْا وَلََتَ حِينَ مَناَصٍ﴿
زدند، چه بسيار اقوامي را كه پيش از آنها هلاك كرديم و به هنگام نزول عذاب فرياد مي 

 (٣وليکن وقت نجات گذشته بود! )
( در تفسير خويش 982مفسر شيخ ابو سعود )محمد بن محمد بن مصطفي عمادي متوفاي 

کند و مصيبت وارده ميفرمايد: آيه مبارکه مردم مکه را به سبب کفر و تکبرشان تهديد مى
بر اقوام قبل از آنها را به آنان ياد آور ميشود )تفسير ابو السعود بانام ارشاد العقل السليم 

 (.۴/۲٨١تاب الکريم صفحه: الي مزايا الک

 فرار، نجات. «:مناص»

 اينک وقت گريز نيست. اکنون زمان نجات نمي باشد. «:لَحين مناص»

 ﴾۴وَعَجِبوُا أنَْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقاَلَ الْكَافرُِونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذهابٌ﴿
 آمده است. و کافران گفتند:از اينکه بيم دهنده اي از خودشان به سويشان آنها تعجب كردند 

 (۴او ساحري دروغگوست.)
 گفتند: معجزاتى را که محمد صلي الله عليه وسلم آورده است سحر است. کفار مکه مى

 .)العياذ بالله( يعنى در ادعاى پيامبرى بسيار دروغ ميگويد :«کَذّٰابٌ »

 ﴾۵عُجَابٌ﴿أجََعلََ الْْلِهَةَ إلَِهًا وَاحِدًا إنِه هَذَا لشََيْءٌ 
 (۵آيا خدايان ]متعدد[ را خداى واحدى قرار داده اين واقعاً چيز عجيبى است.)

اولين اقدام پيامبر صلي الله عليه وسلم اين بود که نفى معبودهاى دروغين و اثبات خداى 
يكتاست آغاز کرد محمد صلي الله عليه وسلم اعلام داشت: خدا فقط يکى است، وشريک 

انگيز بود، وبراى اكثر مردم، اين شعار براي مردم بسيار عجيب و شگفتندارد. واعلام 
 دست برداشتن ازعقايد ديرينه و توجّه به افكار جديد سخت و دشوار وغير باور کننده بود.
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سف بايد گفت: گاهى باطل چنان به اوج و قدرت خود مي رسد که؛ سخن حقّ سخنى أبا ت
 قبول واقع مي گردد. عجيب و در زياتر از موارد، غير قابل

ابن کثير گفته است: مشرکين يگانگى الله را انکار کرده و از رها کردن شرک و شريک 
ها را از پدران خود ياد گرفته شدند. آنها پرستش بت  قرار ندادن براى خدا در شگفت مى

و سلمّ آنها ها در دل آنها جا گرفته بود، لذا وقتى پيامبر صلىّ الله عليه  بودند و پرستش بت
ها و يگانگى خدا فرا خواند، اين کار را بسى بزرگ دانسته و از آن  را به ترک کردن بت

داند، اين امر بسيار عجيب در شگفت شدند و گفتند: آيا خدايان را فقط در يکى منحصر مى
 (.٣/١۹٧است. )مختصر 

قدرت ميگيرد كه طوريکه ملاحظه ميشود در بسياري از حالات؛ عقايد باطل چنان اوج و 
 سخن حقّ سخنى عجيب و غير قابل قبول براي شان معلوم ميشود.

روند  ملاحظه نموديم که رهبران کفار، براى نفوذ كلام خود، اول خودشان به انحراف مى
 كنند. و بعد به ديگران سفارش رفتن مى

 به چيز بسيار عجيب گويند. :«عُجابٌ »

 به معناى رفتنى است كه با جدايى از فردى همراه باشد.  :«انطلاق»

به معناى ساختگى بودن چيزى است كه سابقه نداشته باشد، يعنى اينها را از  :«اخْتِلاقٌ »

 خود بافته و پرداخته و خلق كرده است.

 ﴾۶لشََيْءٌ يرَُادُ﴿ وَانْطَلَقَ الْمَلََُ مِنْهُمْ أنَِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلىَ آلِهَتِكُمْ إنِه هَذَا
[ خدايان خود شكيبايى سران و اشراف شان به راه خود رفتند و گفتند كه برويد و بر ]عبادت

 (۶)شود.گمان اين )مقاومت( همان چيزي است که از شما خواسته مي بيرا پيشه كنيد، 

اين دسيسه، توطيه و امرى است تدبير شده، محمد ميخواهد در  :«إِنه هٰذٰا لشََيءٌ يرٰادُ »

 پناه آن شما را از دين پدران تان منصرف و خود بر شما آقايى و باداري کند. 
براى نفوذ كلام خود، اول خودشان  شراف کار همين است که:أدردستور وپرنسيب سران و

 دست به انحراف مي زنند، و بعداً به ديگران دستور به رفتن به آن ميکردند.
 در مقابل دسياس و توطيه کفار هوشيار باشيم وكفاّر را بايد از گفتار و رفتارشان بشناسيم: 

ها و مجتمعات  جويى در بين انسانافگنى و فتنه اولين پلان و دسيسه كفاّر همانا شبهه  -
 اسلامي است.

كفاّر با تمام توان ونيروي خويش کوشش بعمل مي آورند، تا مردم را از شنيدن حقّ. دور  -
 نگاه دارند.

کوشش بعمل مي آورند تا به جاى دعوت به تفكّر، دعوت به تعصّب و مقابله در مورد  -
 حق را در جامعه زنده قوت بخشيده و عام سازند. 

ش خويش را به خرچ مي دهند تا بر آيين نياكان خود و يا طرح آيين كفاّر همه سعي وتلا -
 ديگران در برابر اسلام زنده نگهدارد.

 كنند.هاى آنان سوء استفاده مىكفاّر براى دعوت ديگران از گرايش  -

 ﴾۷مَا سَمِعْناَ بِهَذَا فيِ الْمِلهةِ الْْخِرَةِ إنِْ هَذَا إِلَه اخْتلَِاقٌ﴿
اين آيين جز آيين ايم نشنيده)دين قريش يا دين نصرانيت(  آيين اخيرما چنين چيزى در 

 (٧)دروغ و ساختگي نيست.
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قبل از همه بايد گفت که: آنان گفتند ما چنين چيزي را از نصرانيان که دين آنان آخرين دين 
گانگى اعتقاد دارند، نه به يگانگى. پس محمد چگونه ايم، آنها به تثليث و سهاست، شنيده

 برد که خدا يکى است؟ مان مى گ

اديان ديگري. هدف از آن اديان اهل کتاب، از جمله دين مسيحيت است  «:الْمِلهةِ الْخِرَةِ »
پرست که معتقد به تثليت مي باشند. و يا هم هدف از آن دين پدري شان که همانا بت 

نياکانشان، واپسين بشمار قريشيان است که ايشان را ديده و زمان ايشان نسبت به زمان 
 است.

دين نصرانى  «الَْمِلهةِ الَْْخِرَةِ » حضرت ابن عباس)رض( ميفرمايد: منظور آنها ازهمچنان 
 است.

و مجاهد و قتاده ميفرمايد: منظور شان از دين قريش است. يعنى در دينى که از پدران خود 
تراض با محمد صلي الله عليه ايم چنين چيزى نيست. بناءً از در انکار و اعدريافت کرده

چيزى که محمد آن را ادعا  «إِنْ هٰذٰا إلَِه اخِْتِلٰاقٌ » در آمدند و گفتند:، وسلم پيش رفتند
که در بين آنان حضرت محمد صلىّ کند جز دروغ و افترا چيزى پيش نيست. پس از اينمى

  ض درآمدند و گفتند:اّللَّ عليه وسلمّ به وحى اختصاص يافته است، از در انکار و اعترا

ا يذَوُقوُا عَذَابِ﴿ كْرُ مِنْ بَيْنِناَ بَلْ هُمْ فيِ شَك ٍ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لمَه  ﴾۸أأَنُْزِلَ عَلَيْهِ الذ ِ
اند، آيا از ميان همه ما قرآن بر او نازل شده است؟ بلكه ايشان از ياد من در شك و شبهه 

 (٨گستاخانه سخن ميگويند(.) اند )كه اين چنينيا هنوز عذاب مرا نچشيده 

کافران از فرود آمدن وحي از جانب الله تعالي بر پيامبر صلي الله عليه وسلم در شکّ و 
ترديد قرار داشتند. و بين خود مي گفتند: چرا قرآن بر محمد نازل ميشود نه بر ما، در 

ن از او صورتى که در بين ما هستند اشخاصي که نسبت به او ثروتمندترند و رياست شا
 بالاتر است؟!

مفسر زمخشري در تفسير خويش مي نويسد: آنها اختصاص يافتن شرف نبوت را به محمد 
ى آنان، اى بود که در سينهصلىّ اّللَّ عليه و سلمّ انکار کرده و اين انکار بيانگر حسد و کينه

 .(۴/۵۶در مورد اعطاى شرف نبوت به حضرت ميجوشيد. )تفسير کشاف 

انکار ذکر از طرف آنها از علم و آگاهى ناشى نيست،  :«فِي شَک ٍ مِنْ ذِکْرِيبلَْ هُمْ »
اند. و در ضمن شك برخى كفاّر در رو کافر شدهبلکه آنها در مورد آن شک دارند، از اين 

رسالت پيامبر اسلام، برخاسته از شك در اصل امكان نزول وحى هم است که نزد شان 
روى احكام دين بهانه مى گرفتند، در حقيقت اصل نان که وجود داشت. و از جانب ديگراي

 دين را قبول نداشتند.
ى برخى از انكارها، همانا مريضي حسد شان ور شديم: ريشهآوطوريکه در فوق هم ياد 

 .(.بود، که مي گفتند؛ )چرا او پيامبر شد و ما پيامبر نشويم

ا يذوُقوُا عَذٰابِ » شان اين است که تاکنون عذاب الهي  يعنى سبب شک و ترديد :«بلَْ لَمّٰ
 اند،را نچشيده

ا يَذ وق وا» شدند  از اين رو رسالتش را حقير شمردند، و اگر به عذاب الهي گرفتار مي «:لَمه
 کردند و ايمان مىکردند، به قرآن يقين حاصل مىبه هيچ وجه به کتاب الهي تکذيب نمي

 آوردند.
اكثر مردم، دست برداشتن از عقايد ديرينه و توجّه به ازجانب ديگر بايد گفت که: براى 

 آور هم باشد.افكار جديد سخت و شگفت
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 ﴾۹أمَْ عِنْدَهُمْ خَزَائنُِ رَحْمَةِ رَب كَِ الْعَزِيزِ الْوَههابِ﴿
مگر خزانه هاي رحمت پروردگار تواناي شکست ناپذير و بخشنده ات نزد آنان است ]که 

 (۹دلشان خواست ببخشند؟[)منصب نبوّت را به هر کس که 
مبارکه؛ انکار مشرکين را در مورد اختصاص يافتن حضرت محمد صلىّ اّللَّ  ۀدر اين آي

عليه و سلمّ به نبوت را وانکار مينمايند، ولي سخت در اشتباه اند، با خود طوري فکر مي 
هاى رحمت و عطاياى الله تعالي آنان در اختيار دارند و به اصطلاح  کنند که: کليد و گنجينه

مي دانند وبه هرکي بخواند آنرا عطا بدارند. ويا اينکه از هر  خود را صاحب صلاحيت آن
 که بخواهند آنرا دوباره بگيرند.
 أنوار التنزيل و أسرار التأويل،»ق(، در تفسير خويش: 691عبد الله بن عمربيضاوي )م 

اى است از جانب مينويسد: منظور اين است که نبوت عطيه «تفسير بيضاوى»مشهور به 
است؛ قدرتمندى  الَْعزَِيزِ به هر کسى از بندگان که بخواهد عطا ميکند؛ زيرا او خدا و آن را 

که به هر کس هر چه بخواهد مى است؛ يعنى آن  «الَْوَهّٰابِ »است که مغلوب نميشود، و 

 (.۲/١۴۶بخشد. )بيضاوى 

 ﴾۱۰فِي الْْسَْباَبِ﴿أمَْ لَهُمْ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا فلَْيَرْتقَوُا 
؟ پس اگر چنين آيا فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است از آن ايشان است

 (١۰)است با وسايل و اسباب بالا روند. 
ها و زمين سيطره دارند و در رحمت و روزي دادن، صاحب آيا کافران به امور آسمان 

دارند؟ اگر چنين بخشند و از هر که بخواهند باز مي اند؛ يعني به هر که اراده کنند مي حکم
شود بالا روند و فرشتگان را ازفرود آوردن هايي که به آسمان منتهي مي است پس به راه 
 صلي الله عليه وسلم بازدارند. قرآن بر پيامبر

 27) زمخشرىگيرند. طوريکه در اين آيۀ مبارکه کفار را به باد سرزنش و توبيخ شديد مى 
اگر صلاحيت تدبير امور  هـ( در تفسير کشاف مينويسد: 538ذيحجه  9ـ  467رجب 

خلايق را دارند و اگر حق تصرف در تقسيم و بخشش رحمت را دارند، و اگر حکمت و 
ى نبوت را از فرد ناشايست تشخيص دهند، از درايت را به ميزانى دارند که فرد شايسته

رساند، تا بر آن مستقر شوند، و به تدبير امور ش مى زيني بالا بروند که آنان را به عر
ى خود نازل کنند. که البته اين يک سرزنش بي نهايت عالم بپردازند، و وحى را بر برگزيده

 .(۴/۵٧شديد مى باشد. )اين نظر زمخشرى و اختيار ابن عطيه است.( )تفسير کشاف 

 پس بالا بروند و صعود کنند. «:فلَْيرَْتقَ وا»

جمع سَبَب، ريسمان. وسيله. مراد ابزار و ابواب و طرق صعود است  «:بَابِ الأسْ »
 (.42، اسراء آيه 35آيه ، انعام15آيه )ملاحظه شود سورۀ هاي: حجّ 

 ﴾۱۱جُنْدٌ مَا هُناَلِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْْحَْزَابِ﴿
 (١١)هاي شکست خورده هستند.از گروه  اينان لشکري ناچيز و اندک

پردازند، و بر ضد محمد صلىّ الله کافران، لشکري هستند که به تکذيب رسالت مي يعنى 
نهند بنابر اين کشد که شکست خورده و پا به فرار مى اند، طولى نمىعليه و سلمّ گرد آمده

به گفتۀ ها و تبليغات اهميت ندهيد و بخصوص به هذيان هاي آنان اصلاً توجه هم نکنيد. 
هاي تکذيب کنندۀ پيشين شکست خوردند و مغلوب شدند. اينها هم  همان طوريکه؛ امّت
 شکست مي خورند.

شك دونوع است يکي هم شک: طبيعى و ديگري هم شک تعمّدى. در ضمن بايد گفت: که 
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در شك طبيعى انسان به دنبال فهم يک حقيقت است، ولي تا هنوز علم اش به آن نرسيده 
 طبعي فكر بشرى است.است. اين شك، امرى مثبت و از امور 

داند، ولى خود را  ولي با تأسف بايد گفت که در برخي از موارد انسان چيزى را خوب مى
اندازد تا حقيقت عمداً به شك متوصل نموده و تجاهل ميكند و ديگران را نيز به شك مى

آشكار نگردد. که بدترين مواردي از شک است، که در طول تاريخ بشري بسياري از 
 ا بدان آغشته اند.انسانه

 
 خواننده گان محترم!

دشمنان، داراي قوت و تشكيلاتى منظمي باشند ولي  بايد ياد آور شد؛ با در نظرداشت اينکه

نه قدرتى بزرگي هستند، و بطور يقيين مهزم  «جُنْدٌ ما»در مقابل حقّ، نه عددى هستند، 
به شکست اند، در طول تاريخ تجربه شده است که: احزاب غير الهى محكوم به شكست 

 وانقراض اند. 

ندٌ »  سپاه ناچيز. گروهک. تنوين آن براي تحقير است. «:ج 

 آنجا. مراد مکه است. «:ه ناَلِكَ »

ومٌ »  شکست خورده. «:مَهْز 

 ﴾۱۲قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذوُ الْْوَْتاَدِ﴿كَذهبتَْ 
پيش از اين مشرکان هم قوم نوح و طايفه عاد )قوم هود( و فرعون )و فرعونيان( صاحب 

 (١۲)پيغمبران ما را( نيز تکذيب کردند.)لشکر و قدرت 

 پيش از قوم قريش. «:قبَْلهَ مْ »

ها. مراد از اوتاد، بناهاي بلند و کوه مانندي است که همچون ميخ  داراي ميخ «:ذ والأوْتاَدِ »

 (.7)سورۀ: نباء آيۀ  .بر دل زمين نشسته است

 ﴾۱۳وَثمَُودُ وَقَوْمُ لوُطٍ وَأصَْحَابُ الْْيَْكَةِ أوُلَئكَِ الْْحَْزَابُ﴿
)که پيغمبران را  و نيز قوم ثمود و قوم لوط و اصحاب ايکه همان احزاب کفر و شرک اند،

 (١٣)تکذيب کردند(. 

سُلَ فَحَقه عِقاَبِ﴿  ﴾۱۴إنِْ كُلٌّ إِلَه كَذهبَ الرُّ
کردند، پس عقوبت ]من بر آنان[ محقق و ثابت  تکذيبکه هر يک از اينان پيامبران را 

 (١۴شد.)
 منزله تكذيب همه پيامبران است.ملاحظه مي نمايم: تكذيب يك پيامبر به
 هاي که هر يک پيامبران خود را تکذيب کرد. يعني تمام آن احزاب و ملت 

 در نتيجه کيفر من بر آنان ثابت و مقرر شد.  «فحََقه عِقٰابِ »

 ﴾۱۵وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلََءِ إلَِه صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴿
رگبار را که پس از آن هيچ مهلتي کشند مگر صداي منمياينها )با اين اعمالشان( انتظاري 
 (١۵به اندازۀ دوشيدن شتر نباشد.)

کشند که اسرافيل در صور مشرکان و کفار مکه جز يک صداي سخت و شديد انتظار نمى 
 شوند. هوش مى ميدمد و آنها بى 

 آن صداي سخت و شديد توقف و تکرارى ندارد.« مٰا لهَٰا مِنْ فوَٰاقٍ »
 .( ۲٣/٨۴است: يعنى برگشتى ندارد. )تفسير طبرى ابن عباس)رض( گفته 
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ى يک اند: يعنى وقتى اين صداي شديد بيايد، حتى يک لحظه و به اندازهو مفسران گفته
 تأخير ندارد.« فواق»

فواق عبارت است از فاصلۀ بين دو نوبت دوشيدن شتر، پس صيحه و فرياد شديد در وقت 
 د. رس مقرر و بدون تقديم و تأخير فرا مى

باشد، نه دوباره ميشود و نه زمخشرى گفته است: منظور اين است که فقط يک نفخه مى 
 .( ۴/۵۹تکرار ميگردد. )کشاف 

هاى دنيوى خداوند است. براي تفصيل مفهوم يكى از عذاب  «:صَيْحَةً واحِدَةً »

 ، مؤمنون83و  73، حجر / 94و  67)مراجعه شود سورۀ هاي: هود آيات  «:صَيْحَةً »
جا و همگان را فرا ميگيرد و  (. يعني صيحه يکباره همه53و  49و  29آيات  ، يس41 /

ها بسته ميشود. نه رهائي از آن ممکن است و نه پشيماني سودي دارد  درها به روي انسان
 رسد.و نه فريادها به جائي مي 

لْ لَناَ قطِهناَ قبَْلَ يوَْمِ الْحِسَابِ﴿وَ   ﴾۱۶قاَلوُا رَبهناَ عَج ِ
و کافران )به تمسخروغرور( گفتند: اي خدا، حساب نامه اعمال ما را تعجيل کن و پيش از 

 (١۶روز حساب انداز.)
ميز و ريشخند مي گفتند: خدايا! اگر قضيه آدر اين آيۀ مبارکه کفار مکه به طريق مسخره 

اى قبل از فرا است که محمد ميگويد، سهم و نصيب ما را از عذابى که وعده دادهچنان 
 رسيدن روز قيامت تعجيل نما.

گونه که در جايى ديگر از قرآن، الله متعال در رابطه با آنان ميگويد:  اند: همانمفسران گفته

 ند.ااين را نيز به صورت استهزا گفته ،«وَيسْتعَْجِلوُنکََ باِلْعَذٰابِ »

بهره و نصيب ما را. سهميه و قسمت ما را. نامه نوشته ما را با توجّه به اينکه  «:قِطهناَ»

صحيفه مکتوبه، يعني کاغذي که چيزي بر آن نگارند، مفهوم آيه چنين ميشود:  «قِطه »معني 
پروردگارا نامه اعمال ما را پيش از روز جزا به دست ما برسان، تا آن را بخوانيم و ببينيم 

 المعاني(.ايم )ملاحظه شود: المختصر في تفسير القرآن، روح که ما چه کاره
 محترم!ه گان خوانند

ران، سنتّ هميشگى معاندان و دشمنان در طول تاريخ بوده است در آيۀ متذکره تكذيب پيامب
نبياى قبل از اسلام اشاره بعمل آمده است، تا باشد أهاى شش تن از به سرنوشت شوم امّت

که كفاّر زمان پيامبر صلي الله عليه وسلم از اين حوادث عبرت بگيرند و هم پيامبر و 
سابقه ديرينه در تاريخ بشريت دارد وچيز  ءنبياأند که: تكذيب مؤمنان به اين حقيقت پي ببر

 جديدى نيست.

.( خداوند آنان را 14)عنكبوت،  «فَأخََذَه م  الطُّوفان  »از جمله قوم نوح در آب غرق شدند، 
 با طوفانى موج ساز دربحر گرفتار كرد.

ى طوفان شد وسخت از پاى درآمدند، قوم عاد كه حضرت هود را تكذيب كردند به وسيله
 .( با بادى پر صدا، سرد و طغيانگر هلاك شدند.6)حاقهّ،  «فَأ هْلِك وا برِِيحٍ صَرْصَرٍ عاتيَِةٍ »

را فرعون .( ما آل50)بقره،  «أغَْرَقْنا آلَ فرِْعَوْنَ »قوم فرعون در امواج نيل هلاك شدند، 
 غرق كرديم.

إِنها أرَْسَلْنا »اى آسمانى نابود شدند، قوم ثمود كه حضرت صالح را تكذيب كردند با صيحه
حْتظَِرِ  اى آنگونه نابودشان .( با صيحه31)قمر،  «عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً فَكان وا كَهَشِيمِ الْم 

 هار پايان است در آمدند.كرديم كه به صورتى كه مانند خار و خاشاك خرد شده در آغل چ
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ً »هاى آسمانى، قوم لوط با زلزله و سنگ .( ما با فرستادن 54)قمر،  «إنِها أرَْسَلْنا عَليَْهِمْ حاصِبا
 سنگ هلاكشان كرديم.

 حضرت شعيب راتكذيب كردند باصاعقه به هلاكت رسيدند. ايكه كهاصحاب
 انتقام گرفتيم..( ما از آنان 79)حجر،  «فَانْتقََمْنا مِنْه مْ »

اى روشن از ذكر بودن قرآن است بايد متذکر شد که: بيان تاريخ پر عبرت گذشتگان، نمونه
منزله تكذيب  ى اول خوانديم: دراين هيچ جاي شکي نيست که: تكذيب يك پيامبر بهكه در آيه

 همه پيامبران است. روز قيامت، روز حساب ومحاسبه است.
گرفتند و به اثر اين غرور و لجاجت،  به تمسخر و استهزا مىكافران، تهديد هاى الهى را

 انسان ها است که به استقبال خطر بروند.
 خواننده گان محترم!
ي حضرت داوود عليه السلام به بيان ( مبحث داستان وقصه26الي  17در آيات متبرکه )

 گرفته ميشود.

ابٌ اصْبِرْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُ   ﴾۱۷﴿ ودَ ذَا الْْيَْدِ إِنههُ أوَه
گويند صبر كن و داوود بنده ما را كه داراى امكانات ]متعدد[ بود به ياد آور،  بر آنچه مى

 (١٧بنده ما داود صاحب قدرت و توبه كار]به سوى خدا[ بود.)

 قدرت و قوّت. «:الأيْدِ »

داراي سلطه و قدرت. مراد قدرت جسماني، و توانائي انجام طاعت و عبادت،  «:ذَالأيَْدِ »
 داري است.و سلطه کامل در سياستمداري و مملکت

ابٌ » کسي که بسيار به الله پناه ببرد و برگردد. کسي که از آنچه خدا از آن خوشش  «:أوَه
)ملاحظه شود سورۀ:  آيد برگرددسوي آنچه خدا از آن خوشش ميآيد دست بکشد و به  نمي

 (.25اسراء / 

اى محمد! در مقابل تکذيب آنان شکيبا باش که به طور يقين الله  :«اِصْبرِْ عَلىٰ مٰا يق ول ونَ »
 گرداند.تو را بر آنان کامياب وپيروز مى

ميفرمايد: اين آيه متضمن تسلى  «حاشية الصاوي على تفسير الجلالين»مفسرصاوى در
 .(٣/٣۵٣الله عليه و سلمّ و تهديد کفار است. )صاوى خاطر پيامبر صلىّ 

دَ ذَا الَْأيَدِ » بندۀ ما داوؤد، همان پيامبر شاکر و شکيبا را يادآور باش که  «وَ ا ذْک رْ عَبْدَنٰا دٰاو 
 در دين و بدن توانا بود.

ديگر و روز  ميگرفت روز را روزه يکعليه السلام  ودؤداکه  است آمده شريف در حديث
 ششمگذراند و باز يک مي قيام را به آن سوم خوابيد و يکرا مي  شب خورد، نصف را مي

 .گذاشتفرار نمي  شد، هرگز پا بهروبرو مي  با دشمن خوابيد و چون را مي آن
 «.بشر بود عابدترينعليه السلام  داوود»: است آمدهشريف  در حديث همچنين

ابٌ إِنههُ أَ » را  خداوند متعال آن از هر چه که است : کسياواب« بود او أواب هر آينه»«:وّٰ
به پيشگاه خدا رو  دارد، باز ميگردد. دوست کهآنچه  سوي و به دارد، بازگشتهناپسند مي 

 نيرومند باشد. در دين را دارد که توان اين فقط کسي البته آورد و توبه ميکردمى 
از آنجايى  لإمام أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي ميفرمايد:ا

که گفتۀ مشرکين استهزا به دين بود، خدا به پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلمّ دستور داد که در 
و غيره را بازگفته « د، سليمان و ايوبؤدا»مقابل آزار آنها صبور باشد. و داستان و قصۀ 

در مقابل مشکلاتى که با آن روبرو شدند شکيبا بودند تا اينکه الله تعالي فراخي  است که
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واساني را در کارشان فراهم کرد و بهترين سر انجام يافتند، پس تو نيز آنچنان صبور باش، 
 (.٧/٣۹۰شود.)البحر  و سرانجام کارت بهترين سرانجام مى

عليهم السلام اشاره به عمل آمده  ءنبياأاز نه نفر ريخ وسر گذشت أدر اين سورۀ مبارکه به ت
است که از جمله داستان سه نفراز اين انبيا نسبتاٌ به تفصيل و شش نفر آن به طور اجمال 

 مطرح و بيان گرديده است.
اولين شخصيت از اين انبياء حضرت داود عليه السلام است كه با ده كمال ستايش گرديده 

 است.

  م صلى الله محمد صلي الله عليه وسلم است:مونه صبر براى پيامبر اسلا -
دَ  اصْبرِْ عَلى»  .﴾17﴿ما يَق ول ونَ وَ اذْك رْ عَبْدَنا داو 

 «عَبْدَنا»بندگى خداوند. -

ابٌ »هاى پى در پى. بازگشت به خدا و انابه -  «إِنههُ أوَه

رْنَا الْجِبالَ مَعَه  »قدرت داشتن.  -  «.إنِها سَخه

 «.معه ي سَبِحّْنَ »آنها با او. ها و هم نوايى تسخير كوه -

 «.وَ الطهيْرَ مَحْش ورَةً »ى پرندگان بر او. عرضه -

ابٌ »هم نوايى آنها در انابه با او.  -  «.ك لٌّ لَه  أوَه

لْكَه  »حاكميتّ و حكومت.  -  «.شَدَدْنا م 

 «.آتيَْناه  الْحِكْمَةَ »حكمت الهى.  -

 «.الْخِطابِ فَصْلَ »داورى حقّ و فيصله دادن به اختلافات.  -

قابل تذکر است که: در قرآن عظيم الشأن، در چندين آيه از پرندگان سخن به ميان آمده 
 است، از جمله:

ذْ أرَْبَعَةً مِنَ الطهيْرِ »در داستان: حضرت ابراهيم و زنده شدن چهار پرنده.  اول: بقره، «»فخَ 
 ميگيرند.كه پرندگان وسيله آشنايى با توحيد و معادشناسى قرار .«260
اى از يك پرنده بود كه با دميده شدن يكى از معجزات حضرت عيسى ساختن مجسمه دوم:

« أنَيِّ أخَْل ق  لكَ مْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئةَِ الطهيْرِ فَأنَْف خ  فيِهِ فيََك ون  طَيْراً »نَفسَ حضرت حيات گرفت. 
 (.110)مائده، 
 «وَ الطهيْرَ مَحْش ورَةً »ميشوند. در اين آيه پرندگان هم نوا با داؤود  سوم:

« اذْهَبْ بِكِتابيِ هذا فَألَْقِهْ إلِيَْهِمْ »رسانى كرد. هدهد كه براى سليمان خبر آورد و نامه  چهارم:
 .(.28)سوره نمل ايه 

 .(16نمل، «)ع لِمّْنا مَنْطِقَ الطهيْرِ »پرندگان منطق دارند و انبيا آنرا ميدانند.  پنجم:
: ۀ)سور« وَ أرَْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أبَابيِلَ »ى نابودى دشمنان ميشوند. ى كه وسيلهششم: پرندگان

 .(.3فيل  آيۀ 
)نور، آيِه « ك لٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتهَ  وَ تسَْبِيحَه  »پرندگان، تسبيح و نماز آگاهانه دارند.  ششم:
41). 

 ود عليه السلام:ؤزندگي نامۀ دا
 جانشين او گرديد.« نون»پسر « يوشع»عليه السلام  بعد از وفات حضرت موسي

ها را روانه خاک فلسطين کرد. اولين شهري را که تصرف کردند اسرائيلي بني « يوشع»
 يا اورشليم بود.« اريحا»
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اسرائيل پادشاهي نداشتند ولي چند سال قوم بني 356مدت « يوشع»بعد از وفات حضرت 
ها، عمالقه و آرامي نفر از خودشان را به عنوان سرپرست انتخاب کردند. ولي فلسطيني 

ها شکست خوردند اسرائيلي دادند، حتي در يک جنگ بني ها آنها را مورد ستم قرار مي 
 ن اسير شدند.و دارايي و فرزندانشا

ها طبق معمول آن را به اسرائيلي تابوتي که تورات در آن بود نام آن تابوت عهد بود بني 
جهت تيمن و برکت آن، در هر جنگي آن را با خود حمل ميکردند. اتفاقاً در جنگي آن را 

 از دست دادند و به دست دشمن افتاد و يهودي ها در اين مورد بسيار ناراحت شدند.
که يک « صموئيل»ها پيش اسرائيلي   قبل از ميلاد عيسي، معتمدان بني 1040ل در سا

پيغمبر بود رفتند و گفتند: پادشاهي را براي ما انتخاب کن تا اينکه از او اطاعت کنيم و در 
سورۀ بقره( داستان ان تذکر  246زمان جنگ از فرمان او پيروي کنيم. طوريکه )درايه 

 رفته است:
-970هاي اسرائيل است که در فاصله سال يکي از پيغمبران بني« السلام ود عليهؤدا»

. بوده است« يسي»ود ؤزيسته است. نام پدر حضرت داقبل از ميلاد مسيح مي  1033
اللحم زندگي کرده و هم در آنجا وفات فرموده است  پدرش يهودي بوده است و در شهر بيت

سه پسر داشته است که يکي از آنها حضرت و عمر او در حدود صد سال بوده است سي و
اند، چنانکه ود بوده است و هر سه پسرش در جنگ طالوت با جالوت شرکت داشتهؤدا

ود به هلاکت رسيد و در نهايت بعد از مرگ طالوت مردم ؤجالوت به وسيله حضرت دا
 حضرت داود را به جاي طالوت انتخاب کردند.

که سلطان وقت بود، داراي مقام نبوت بود و کتاب  غير از اينعليه السلام  ودؤحضرت دا
 نام دارد.« زبور»آسماني او 

ناپذير حضرت ابراهيم عليه سوابق بزرگواري وصف عليه السلام  ودؤروزي حضرت دا
کرد در را مطالعه مي عليه السلام حضرت اسحاق عليه السلام و حضرت يعقوب السلام،

چه طاعت و عبادتي بدين درجه ممتاز ۀ دل خود گفت: خدايا اين بزرگواران به وسيل
ود را مورد عتاب قرار داد و بر او وحي کرد و فرمود: اي ؤاند؟ خداوند حضرت دارسيده

ها را به چنان درد و ابتلائي گرفتار کردم که قابل تحمل براي هر داود من اين شخصيت
ها صبر جميل را نشان دادند تا به اين درجه عظيمي نيست ولي ايشان بر اين مصيبتکس 

 رسيدند.
بتلا داشته باشم. بعداً اِ توانم چنين صبري را بر  گفت: من هم ميعليه السلام  ودؤحضرت دا

ود بسيار آسوده بودي ولي خودت را به مصيبت ؤحضرت جبرئيل نازل شد و گفت: اي دا
ود ؤخودت را براي صبر کردن برمصيبت آماده کن. گويا حضرت داگرفتارکردي پس 

به دختري پسر حنان « اوريا»يک پسر به نام .همسر داشته است 99عليه السلام در حدود 
 ودؤخواست با او ازدواج کند تقدير الهي حضرت داداشت و مي به نام سابغ دختر شائع علاقه

رد و با توجه به اينکه اين پسر علاقه به جهاد لشکري را براي جهاد آماده کعليه السلام 
داشت شرکت کرد ولي مدت زيادي گذشت آن جوان پيدا نشد و هيچ کس او را نديد و از 

بيند و گويا اين زن مادر هنگامي که آن دختر را ميعليه السلام  ودؤطرفي حضرت دا
استاد محمد شلماشي مترجم احمد  ،زندگاني پيامبراندر: صيل احضرت سليمان است. )تف

 .قمري( 1437هجري،  1436شمسي،  1394)عقرب( طبع ، نور بخش
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 عبادت حضرت داوود عليه السلام:
 داوود عليه السلام  مفسرين در باره عبادت و انا به حضرت داوود عليه السلام مي نويسند:

و اين توجّه دائمى سبب  آوردكرد و در همه امور زندگى به خداوند روى مىبسيار انابه مى
تواند قدرت او بود. و در اين هيچ جاي شکي نيست که: انسان در اثر تكامل معنوى مى 

رْنَا الْجِبالَ مَعَه  »طبيعت را با خود همراه كند.   «سَخه
سوره بقره بدان اشاره  251همچنان يکي از عمل انقلابى داوود عليه السلام که: در آيه 

د  جال وتَ وَ » شده آمده است رْنَا »آن همه الطاف الهى را به دنبال داشت. « ...قَتلََ داو  سَخه
لْكَه  وَ آتيَْناه  الْحِكْمَةَ الْجِبالَ مَعَه    «... شَدَدْنا م 

ـ در ضمن قابل تذکر است که:حضرت داوود، ازجمله پيامبرانى است كه نبوّت و سلطنت 
لْكَ »را با يكديگر داشته است.   «وَ آتيَْناه  الْحِكْمَةَ  -ه  شَدَدْنا م 

 داستان طالوت:
بعداز وفات موسي وهارون عليهما السلام، يکي ازپيغمبران بني اسرائيل )يوشع بن نون( 
سرپرستي بني اسرائيل را بعهده گرفت. يوشع آنها را وارد فلسطين )سرزمين مقدس( نمود 

اوسرزمين راميان آنها تقسيم نمود و قبلاً در زمان موسي بدان وعده داده شده بودند. زيرا 
کرد مسئوليت رهبري آنها بعهده داشت. بعداز وفات يوشع مسئوليت رهبري آنها تا وفات 
سال به قضاتي ازآنها واگذارگرديد. اين مقطع زماني رادوران حکومت  356به مدت 

 ق ضات مينامند.
 معاصي و منکرات در مياندر اين مقطع ضعف و سستي به بني اسرائيل روي آورد و 

پرستي وارد صفوف ايشان گرديد. در رواج پيدا کرد. از شريعت روگردان شدند. بتشان 
خداوند اقوام و ملت هاي پيرامون را بر آنها مسلط گردانيد. عمالقه وآراميون و نتيجه 

بيشتر  تاختند و درهر جنگي که ميان آنها و دشمنانشان در ميگرفتها برآنها فلسطيني
 پيروزي.گرفتار شکست ميشدند تا 
 چوپان پادشاهي، بلکه از نسل بود و نه نبوت از نسلطالوت، نه مورخين مي نويسند که: 

و « لاوي»از سبط  پيامبران بود که بر آن سنت اسرائيلدربنيبود فقير، و  يا دباغي
دو سبط  از اين يکاز تبار هيچ  طالوت خاستند و چونبر مي « يهودا»از سبط  پادشاهان

پذيرش توليت و امارت وي سر باز زدند. )مراجعه بني اسرائيل از  ] انوارالقرآن -نبود 
 (247شود سورۀ بقره آيه 

طالوت به عنوان پادشاه بني اسرائيل تعيين گرديد، خداوند او را تاييد کرد و تابوتي را که 
ه وي بازگردانيد. لشکرياني قوي و شديد برگزيد و آنها را جهت جنگ ستانده بودند باز آنها 

شهر خارج کرد. در ميان راه زماني که مسير فراواني طي کرده و به شدت با دشمن از 
اي افتاد. طالوت آنها را امتحان کرد و گفت: کسي حق بر رودخانهتشنه بودند. گذرشان 

ي اراده و ک مشت. اين عمل امتحاني بود تا اندازهبه مقدار يندارد از اين آب بنوشد مگر 
 (249)مراجعه شود به سوره بقره  توان آنها را دريابد.

هزار نفر بودند(  8جز تعداد قليلي از اين لشکر عظيم )که بنا به قولي که سدي نقل کرده 
ا که فاقد نفر با او باقي ماندند و بقيه ر 319ماندند، همگي از آب مذکور نوشيدند. با او 
ي قليل به جنگ با بودند با خود نبرد و از لشکر اخراج کرد. با اين عدهي قوي اراده
رفت. فرمانده لشکر دشمن، شخصي بنام جالوت بود که بسيار خشن و پرستان فلسطيني بت
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ترسيدند بني اسرائيل ترسيدند و گفتند: توان رو يا  مردم از او ميآمد و شديد به نظر مي 
 (249)سوره بقره آيه  يي با جالوت را نداريم.رو

طالوت مبارزه طلبي کرد. جوان کوچکي بنام داود به جنگ او رفت. داود از سبط يهودا 
رسيد که فرد کم سن و سالي همچو او در ميان  اصلاً به نظر نمي چون کم سن بود،بود و 

او را مورد تمسخر  رفت،وجود داشته باشد. چون رو در روي جالوت قرار گجنگجويان 
داود در جواب گفت: ولي من قصد دارم بر گرد من نميخواهم تو را بکشم، قرار داد وگفت: 
مبارزه ميان آنها شروع شد و داود جالوت را کشت. بدنبال آن لشکريانش تو را بکشم. بعد 

وه م بِإذِْنِ اّللَِّ »خوردند و داود پيروز گشت. شديدترين شکست را  د  جَال وتَ فَهَزَم   وَقَتلََ دَاو 
لْکَ وَالْحِکْمَةَ  ا يشَاءوَآتاَه  اّللَّ  الْم   (.251بقره: )«وَعَلهمَه  مِمه

و داود جالوت را کشت و خداوند حکومت  يعني: سپس به فرمان خدا ايشان را شکست دادند
 حکمت بدو بخشيد و از آنچه مي خواست بدو ياد داد.و 

هاي پي در داد، نام داود در ميان بني اسرائيل درخشيدن گرفت و پيروزيرويبعد از اين 
توسط وي نصيب بني اسرائيليان گشت و خداوند بني اسرائيل را بعد از ذلت و پستي پي 

 عزت بخشيد.دوباره 
بعد از وفات طالوت بني اسرائيل بر بيعت با اين جوان )داود( اتفاق حاصل کردند و او را 

کرد با عدل و سال تجاوز نمي 30ن پادشاه خود برگزيدند. در آن هنگام عمرش از بعنوا
کرد و سياسيت اعمال مساوات را ميان ايشان در پيش بر قوم خود حکمراني مي دادگري 

تورات را بر آنها تطبيق فرمود. تا اينکه خداوند زبور را بر وي فرستاد که گرفت و احکام 
در قرآن کريم؛ مؤلف: ي آسماني است. )منبع: پيغمبري و پيغمبرانچهارگانهيکي از کتب 
 : محمد ملازاده(.صابوني، مترجمشيخ علي 

و خداوند متعال در انتهاي اين داستان چنين پيامبر صلي الله عليه وسلم را خطاب قرار 
مْ بِبَعْضٍ لهفَسَدَ »ميدهد:  تِ الأرَْض  وَلکَِنه اّللََّ ذ و فَضْلٍ عَليَ وَلوَْلاَ دَفْع  اّللَِّ النهاسَ بعَْضَه 
رْسَلِينَ تِلْکَ  * الْعَالمَِينَ   (.252)سوره بقره: «. آيات  اّللَِّ نتَلْ وهَا عَلَيکَ بِالْحَقِّ وَإِنهکَ لمَِنَ الْم 

کرد، زمين را فساد و اگر خداوند، بعضي از مردم را به وسيله بعضي ديگر دفع نمي»
ت، ولي خداوند نسبت به جهانيان، لطف و احسان دارد. اينها، آيات خداست که گرففرامي
 «.خوانيم؛ و تو از رسولان )ما( هستيحق، بر تو مي به 

قابل تذکر است که طالوت پيامبر برگزيده خداوند نبود، بلکه فرد صالحي بود که خداوند 
بعنوان فرمانده لشکر خود پذيرا پيامبرش به مردم خبر داد که طالوت را متعال بواسطه ي 

متعال او را بعنوان فرمانده برگزيد ولي وي را پيامبر نکرده بودند. و شوند، يعني خداوند 
طرف خداوند به عنوان فرمانرواي آنها تعيين کرد تا در اين کار پيامبرشان، طالوت را از 

 جام مي دهد.که فرماندهي و رهبري را خوب انآنها را فرماندهي نمايد، کسي 

شْرَاقِ  ِ وَالِْْ رْناَ الْجِباَلَ مَعهَُ يسَُب ِحْنَ باِلْعشَِي   ﴾۱۸﴿ إِنها سَخه
 (١٨)گويند.همانا ما کوه ها رامسخّرورام کرديم تاشبان گاه وهنگام برآمدن آفتاب تسبيح 

 ود عليه السلام و اينکه از صبحؤها براى دامبارکه مبحث مسخر گرديدن کوه ۀ در اين آي
ود ؤها امرى است حقيقى و براى حضرت داگويند آمده است. تسبيح کوه تا شام با او تسبيح

سورۀ   10 ۀعليه السّلام از جمله معجزه وي به شمارمي رفت.طوريکه الله تعالي در )آي
بِي مَعهَ  وَ الطهيْرَ »سبأ( ميفرمايد:  دَ مِنها فضَْلًا يا جِبال  أوَِّ )و همانا  «....وَ لقََدْ آتيَْنا داو 
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ها! با او )در تسبيح خدا( هم نوا داوود را از سوى خود فضيلتى داديم )و گفتيم:( اى كوه
 شويد و )اى( پرندگان! )همراهى كنيد(.

ابٌ﴿  ﴾۱۹وَالطهيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لهَُ أوَه
اينها پرندگان را نيز دستجمعي مسخر او كرديم )تا همراه او تسبيح خدا گويند( و همه 

 (١۹بازگشت كننده به سوي او بودند.)
ود عليه السلام ذکر بعمل آمده است ؤمتبرکه بر مطيع کردن پرندگان به حضرت داۀ درآي

که: در اطراف آن جمع مي شدند، و مصروف تسبيح خواني ميشدند وبه امرش منقاد بودند. 
خوان  يس کرده و تسبيحپرداختند و او را تقدطوريکه کوه ها و پرندگان به عبادت خدا مى

 بودند. 

است: پرندگان همزمان با تسبيح داود، تسبيح نموده و کلمات او را تکرار  فرموده ابن کثير 
هاى سر ميکردند. در هوا توقف نموده و با او تسبيحات را زمزمه ميکردند. و همچنين کوه

خوان بودند. تسبيحگفتند و با پيروى از او  به فلک کشيده ذکر و تسبيحات او را باز مى
ابٌ »قتاده گفته است:   (.٣/١۹۹يعنى مطيع و فرمانبردار. )مختصر  «أوَّٰ

 آوري شده.گرد آمده و جمع «:مَحْش ورَةً »

ابٌ »  گشتند.سوي او برميهمگي فرمانبردار داود بودند و به «:ك لٌّ لهه  أوَه
سورۀ:  :هستند )ملاحظه شودجملگي فرمانبردار خدا و خاضع در برابر مشيت الله بودند و 

 (.79نبياء آيه: أ

 ﴾۲۰وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآتيَْناَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴿
و به او حکمت و قدرت قضاوت عادلانه و فرمانروايى وسلطنت او را استوار داشتيم  

 (۲۰)داديم.
شکوه و با وسايل و لشکر، پروردگارباعظمت براي داوود عليه السلام پادشاهي با هيبت و 

نيرومند اعطا ساخت، و او را با نبوّت و علم و با سخن فيصل که حسن خطابه و عدالت 
 در حکم را شامل بود کرامت بخشيد.

 تقويت کرديم و استحکام بخشيديم. پا برجاي و استوار نموديم.«: شَدَدْنَا»
لْكَه  »  شاهي و حکومت او را. مملکت و کشور او را.«: م 
شناخت اسرار اشياء و اصابت در گفتار و کردار )ملاحظه شود سورۀ: «: الْحِكْمَةَ »
 (.48آيه:  عمرانآل
اى آن را مى و گفتارى روشن و واضح به او داديم که هر شنونده :«وَ فَصْلَ الَْخِطٰابِ »

 .نده.(ى فيصله دهيعنى گفتار و حکم و خطبه«فَصْلَ الَْخِطابِ »فهميد. )طبرى گفته است: 
 و داوري و حاکميت در کلام بخش از نفوذ فيصله عبارت «الخطابفصل »مجاهد ميگويد: 

 «.شودمي  را شامل وي سخنان تمام اين ، کهاست
فرموده است: يعنى تعبيرى که حق و باطل را از « الخطابفصل »شيخ قرطبى در باره 

 ..(١۵/١۶۲سازد. )تفسير قرطبى هم جدا مى 
مفسران در تفاسير خويش مي نويسند که: پادشاهى و سلطنت داود استوار بود و مملکت را 

کرد. و در کنار حکمت و نيرومندى، رأيش قاطع و بدون با عزم و اراده و حکمت اداره مى
 دهد.شک و ترديد بود. و چنين سياستى نهايت کمال حکمت را نشان مى 
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رُوا الْمِحْرَابَ﴿ وَهَلْ أتَاَكَ نَبأَُ الْخَصْمِ   ﴾۲۱إذِْ تسََوه
و آيا ماجراي داد خواهان به تو رسيده است، وقتيکه بر ديوار عبادتگاه )داود( بالا شدند )و 

 (۲١)بر او فرود آمدند(. 
معني ومفهوم آيه مبارکه که بطور استفهام براي ايجاد شگفتى وتشويق شنونده به شنيدن 

همين است که: اى محمد! آيا خبر آن جماعت به شما شود مطالبى است که به او گفته مى
رسيده است که با هم در نزاع بودند و در موقع اشتغال داود به طاعت و عبادت، مسجد او 

 را در برگرفتند؟

دشمن. مفرد و مثنيّ و جمع و مذکر و مؤنثّ در آن مساوي است و در اينجا  «:الْخَصْمِ »
 مراد طرفين دعاوي است.

 از ديوار بلند بالا رفتند. «:تسوروا»
 ود عليه السلام فرستاد کهؤدا سويبهدو خصم  هيأت را به ميگويند که الله تعالي؛ دو فرشته

از  دو فرشته کند. آن بود تا توبه سر زده از وي گردانند که خطايي به و متنبه او را متوجه
 فرود آمدند.نزد وي  و نمازش عبادت ديوار محراب بالاي

از  اوريا ـ يکيود عليه السلام زن ؤدا»فرمود:  که است شده )رض( روايت عباساز ابن
 را در جنگ شوهرششد پس  وي و شيداي ديد و دلبسته غسل ـ را در حال فرماندهانش

کرد و او را  خواستگاري شد، از وي سپري وي عده چون گاهرسيد آن قتل افگند تا به پيش
 ايو قضيه بالا آمده وي عبادت ، از ديوار محلدو فرشته درآورد. بعداً آن عقد خويش به

 کنان. و داوود عليه السلام سجدهرا ميخوانيم آن الله حکايتدر کتاب  افگندند که وي را پيش
کثير ميگويد: اما ابن«. پذيرفت را اشخداوند متعال بر او آمرزيد و توبهافتاد پس  بر زمين

اند که کرده عباس )رض( را نقل ابن ياد شده )نظير روايت در اينجا داستاني مفسران»
و هرچند  است نرسيده ثبوت وحديثي در اين مورد به است از اسرائيليات برگرفته بيشتر آن

 پس نيست صحيح حديث ، اما سند آناست کرده را روايت حديثي باب در اين حاتم ابي ابن
خداوند متعال  را به آن و حقيقت کنيم بسنده داستان اين خواندن صرفبه  کهاست بهترآن
. استباشد، نيز حق مي آن متضمن قرآن که و آنچه است حق زيرا قرآن نماييم موکول
اند: و گفته شده داستاناين  کثير ـ منکر صحتهمانند ابننيز ـ  اسلام ديگر از علمايبعضي 

دو بشر  بلکه نه بر داوود عليه السلام بالا آمدند، دو فرشته از ديوار محراب که دو تن آن»
حق نيز همان است داشتند. ) ومرافعه دعوي باهم گوسفندان خويش حقيقتاً درباره بودند که

بسيار بعيد است ست: زيرا چنين عملي از پيامبر خدا داوود عليه السلام که ابن کثيرفرموده ا
و چنين روايتي از رسول الله ص به ثبوت نرسيده و به احتمال بسيار از اسرائيليات و منابع 

 .اهل کتاب است.(

بعَْضُناَ عَلىَ بَعْضٍ إذِْ دَخَلوُا عَلىَ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قاَلوُا لََ تخََفْ خَصْمَانِ بَغىَ 
رَاطِ﴿ ِ وَلََ تشُْطِطْ وَاهْدِناَ إلِىَ سَوَاءِ الص ِ  ﴾۲۲فاَحْكُمْ بيَْنَناَ باِلْحَق 

چون بر داود )ناگهاني( وارد شدند پس او از آنان ترسيد، گفتند: مترس! ما دو مدعي هستيم 
له و داوري که يکي از ما بر ديگري ظلم کرده است، پس در ميان ما به حق وعدل فيص

 (۲۲)کن، و ظلم روا مدار و ما را به راه راست راهنمايي فرما. 

 از حق دور مشو. دور از حقيقت مگو.«:وَلََ تشُْطِطْ »

مفسران ميفرمايند بعد از اينکه از بالاى حصار و ديوار نزد او رفتند، در نتيجه داود از 
 آنها بيمناک و در هراس شد. 
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اجازه داخل عبادتگاه شده ايد وچرا از دروازه وارد نشدند، و در ود گفت: که چرا بدون ؤدا
قٰال وا لٰا تخََفْ خَصْمٰانِ بَغىٰ »زمانى وارد شدند که داود آن را به عبادت اختصاص داده بود. 

نٰا عَلىٰ بَعْضٍ  گفتند: از ما نترس، ما دو نفر متخاصم هستيم که بعضى به ديگرى ظلم « بعَْض 
 روا داشته است.

ِ وَ لَٰ تشُْطِطْ » در بين ما به عدالت قضاوت کن، و در صدور حکم « فاَحْکُمْ بَيننَٰا باِلْحَق 

رٰاطِ » جور و ستم روا مدار. و ما را به راه راست و حق هدايت  «وَ اِهْدِنٰا إلِىٰ سَوٰاءِ الَص ِ

 نما.
 نزد وي روز کسي در آن ود عليه السلام هدايت فرموده بود که؛ؤدا»کثير ميفرمايد:  ابن

از  غير عاديشکلي  به که با دو تن بناگاه تنها بگذارند پس عبادتش نيايد و او را در خلوت
 ، ما دو طرفگفتند: نترس»هراسيد.  غيرعادي حالت ديوار بالا آمدند روبرو شد و از اين

و جور  کن داوري حق ما به ميانپس  است کرده ستم از ما بر ديگري يکي که دعوا هستيم
 راهنمايي راست راه و ما را به»دور نشو  ، از حقو فيصله خويش : در حکميعني« نکن
. )تفسير کن و ادارمان و بر حق کرده راهنماييحق  سويما را به قضيه : در اينيعني« کن

 انوار(.

نِي فيِ إنِه هَذَا أخَِي لهَُ تسِْعٌ وَتسِْعوُنَ نَ  عْجَةً وَلِيَ نعَْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقاَلَ أكَْفِلْنِيهَا وَعَزه
 ﴾۲۳﴿ الْخِطَابِ 

اين برادر من است، نود و نه ميش دارد و من يک ميش دارم، گفته است: اين يکي را هم 
 (۲٣به من واگذار. و در گفتگو مرا مغلوب ساخت.)
 گوسفند، زن است. پس معنى آن چنين مىبرخي از مفسران بدين عقيده اند که: منظور از 

 شود؛ او نود و نه زن دارد و من فقط يک زن دارم.

 گفت: آن را به من بده و آن را تحت تکفل من قرار بده.«فقَٰالَ أکَْفِلْنِيهٰا»

نِي فِي الَْخِطٰابِ » و در خصومت بر من غلبه يافته و چيره شده است و در سخنورى  «وَ عَزه

 در دعوي بر من : برادرميعني ده و سخت گرفته و بر من چيره شده است.بر من فشار آور
 .تواناتر است از من حجت زيرا در طرح آمده غالب
ى ميش تو ود گفت: قطعاً او را در مطالبهؤدا« قٰالَ لَقَدْ ظَلَمَکَ بِس ؤٰالِ نَعْجَتِکَ إِلىٰ نعِٰاجِهِ »

بشوند به تو ظلم کرده است. )تفسير صفوة  صد ميشهاى خودش يکبراى اينکه ميش 
 .التفاسير محمد علي صابوني(

 گوسفند. ميش.«: نَعْجَةً »
سرپرستي آن را به من واگذار. آن را بهره من گردان. مراد به  يعنى كفالت و«:أكَْفِلْنِيهَا»

تملکّ او درآوردن آن گوسفند و دادن آن بدو است و از ماده )کفل(به معني سرپرستي، 
 (.28، حديد آيه: 85انصيب)ملاحظه شود: نساءآيه:ي
نِي» مرا مغلوب کرده است و بر من چيره شده  . يعنياز عزّت به معناى غلبه است «:عَزه

 است.
يعنى كفالت آن را به من واگذار و اين كنايه از بخشش و هديه است و « أكَْفِلْنِيها»جملۀ
نِي»  .از عزّت به معناى غلبه است« عَزه

طلب است و هيچ وخت از مال دنيا  انسان ذاتاً، حريص و زيادهوري است که:آقابل ياد 
)بر خلاف نظريه برخى از علماء است که معتقدند « أكَْفِلْنِيها»شود. در مفهوم کلمه سير نمى 

دانند و مي گويند: انسان  که؛ آزادى در رسيدن به شهوات و غرايز را وسيله آرامش مى
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 شود.شد آرام مى همين كه سير
درضمن بايد گفت: آنعده اشخاصيکه قصد ونيت تصاحب حقّ ديگران را در سر ميپرورانند، 
مقدّمات حقوقى واستدلالى كارخودراهم براى محکمه از قبل آماده ميسازند.طوريکه اين فهم 

 السلام مطالعه نموديم.ود عليهؤرا در داستان دا

عْجَتكَِ إلِىَ نِعاَجِهِ وَإنِه كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ ليَبَْغِي بعَْضُهُمْ عَلىَ قاَلَ لَقدَْ ظَلمََكَ بسُِؤَالِ نَ 
الِحَاتِ وَقلَِيلٌ مَا هُمْ وَظَنه دَاوُودُ أنَهمَا فَتنَهاهُ  بَعْضٍ إِلَه الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه

 ﴾۲۴فاَسْتغَْفَرَ رَبههُ وَخَره رَاكِعاً وَأنَاَبَ﴿
هاي شک او با درخواست اينکه ميشت )را به او بدهي تا آن را( با ميشود( گفت: بيؤ)دا

خود اضافه کند به تو ظلم وستم کرده است. و حقا که بسياري از شريکان به همديگر ظلم 
اند ولي چنين کساني بسيار کنند، مگر آناني که ايمان آورده و کارهاي نيک انجام دادهمي

ايم، بنابر اين، از پروردگار خويش د. پس داود دانست که ما او را آزمودهاندک و کم هستن
 (۲۴)آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه و انابه کرد

اند که با مقام و ابو حيان گفته است: مفسران در مورد اين قصه چيزهايى را يادآور شده
يم. و آنچه از ظاهر آيه درک منزلت پيامبران تناسب ندارد و آن را به طور کلى کنار نهاد

شود اين است: آنانکه محراب را محاصره کرده بودند، انسان بوده و از غير راه معمولى مى
نزد او رفته بودند. و در غير وقت نشستن به قضاوت وارد شده بودند. و چون تک و تنها 

ى فيصله براى عبادت در محراب بود، ترسيد او را ترور کنند، پس وقتى معلوم شد برا
از آن -طور که در قرآن آمده استهمان -اند و دو نفر آنها براى داد خواهى نمايان شدندآمده

گمان از خدا طلب بخشودگى کرد. و در مقابل خداى عز و جل سر سجده را بر زمين نهاد. 
دانيم وايمان داريم که پيامبران از خطا و تبهکارى معصوم و دورند؛ وما به طور يقين مى 

يرا اگرچنين امرى را جايز بداريم، ديگر شرايع باطل گشته و به گفتۀ آنان اطمينان ز
 نخواهيم داشت.

جمع خَليط. آميزشکاران. آميزگاران. شرکاء. مراد آشنايان و شريکاني است  «:الْخُلَطَآءِ »
 آميزند. که با هم سر و کار دارند و اغلب اموال يا احشام خود را با هم مي

« ً ، 43آيه  عمران، آل43آيه کنان. خاشعانه )سورۀ: بقرهکرنش کنان. سجده «:رَاكِعا

ً »(. تعبير 55آيه مائده يا به خاطر آن است که رکوع مقدّمه سجده بوده و يا اينکه «: رَاكِعا

به معني خود سجده است، چرا که رکوع و سجود هر دو به معني انحناء و خميدن است، 
 شوع و خضوع ميباشد.وگاهي هم به معني مطلق خ

از کرده خويش پشيمان شد و برگشت. توبه کرد. کرده داود، شتاب در صدور  «:أنََابَ »

حکم قضاء بر اثر وضوح موضوع، و يا گمان بردن کشتن خود توسّط طرفين دعاوي، و 
 )تفسير نور: خرمدل( خوف بيجا از بندگان با وجود حضور يزدان بود.

که انسان و بخصوص حکام نبايد در اصدار حکم و فيصله  درس وعبرت قرآني همين است
 عجولانه و بر اساس شنيدن سخن يكى از طرفين حکم نمايد.

ود عليه السلام با شنيدن نظر يک طرف دعوا قضاوت ؤطوريکه ملاحظه شد؛ حضرت دا
 كرد و فرمود:

 و به همين دليل بودکه از پروردگار خويش عذر خواست. «لقََدْ ظَلَمَكَ »
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 محترم! ه گانخوانند
اند ود عليه السلام مرتکب اشتباهى بزرگ شدهؤبرخي از مفسران در ذکر داستان حضرت دا

اند که سند و در تفسيرهاى خود بدون تحقيق و بررسى دقيق، اقوالى را از اهل کتاب آورده
باشند که با و بنيان ندارد و نبايد به آن اعتماد کرد؛ زيرا جزو قصه و اخبار اسرائيليان مى 

منافات دارند. از جمله اين « عصمت پيامبران»ى اسلامى در مورد روح و مبناى عقيده
ود به زن يکى از ؤاخبار پرحيله و نيرنگ روايتى است در مورد عشق حضرت دا

ود در پشت بام منزل خود ؤروزى دا»فرماندهان سپاه خود که خلاصۀ آن چنين است: 
 کند.گردش مى

شود، اين زن همسر يکى از بيند، و عاشق آن مى لت حمام گرفتن مى زنى را در حا
ود ميخواهد آن زن آزاد شود و با او ازدواج ؤبود. دا« اوريا»فرماندهان سپاه او به نام 

دهد و فرمان فرستد و بيرق قومانداني سپاه را به او مى کند. پس شوهروي را به جنگ مى 
 شود.روز مى پيشروى به وي صادر مي کند، و پي
ود با زنش ؤشود و دافرستد تا سرانجام کشته مى  چندين بار او را به ميدان جنگ مى

 ها و افترا ها از اين قبيل مي نويسند. کند. تا آخر دروغازدواج مى
اند که جز و اسرائيليات هايى را نقل کرده ابن کثير گفته است: بسى از مفسران اخبار و قصه

 عضى آنها بدون شک، کذب و دروغ محض اند.باشند. و بمى 
را به ميدان « اوريا»اند: حضرت داود چندين بار امام بيضاوى گفته است: اين که گفته

فرستاد و به او دستور پيشروى داد تا کشته شد و با زنش ازدواج کرد، دروغ و افترا و 
داستان حضرت داود رو حضرت على رضى الله عنه گفت: هر کس باشد، از اين ناروا مى 

زنم که حد دروغ بستن صد و شصت تازيانه مى را مانند قصه گويان بازگويد، او را يک
به پيامبران همان است. و درست اين قصه آن است که محققان و پيشوايان و دانشمندان 

اند که عبارت است از: حضرت داود عليه السلام قسمتى از وقت را به امور تفسير آورده
مملکت اختصاص داده بود. و قسمتى را به قضاوت و رسيدگى به اختلافات مردم،  ملک و

 وبخش آخر آنرا در خلوت و با خواندن ذکر و تسبيح و ثنا در محراب و عبادت سپرى مى
شد. اما روزى با رفت. تا از محراب خارج مى کس نزد او نمى کرد. در موقع خلوت هيچ

ه بودند روبرو شد. داود از آنها بيمناک شد و در دل دو نفر که محراب را محصور کرد
خود قرار گذاشت تا آنها را بزند، اما آن دو او را مطمئن و آرام کردند و گفتند: ما دو نفريم 

طور که در قرآن است، که با هم اختلاف داريم. و يکى از آنها مشکل و خواست خود راآن
رو داود و غير قابل تحمل و تأويل بود. از اين ى ظلم علنى،بيان کرد و مسأله، نشان دهنده

به محض شنيدن اين ظلم آشکار، بدون توجه به گفتۀ طرف ديگر، حکم او را صادر کرد. 
با درخواست »و از طرف ديگر درخواست بيان نکرد و به دليل او گوش نداد. و گفت: 

اب قرار داد و به او گوسفندت به تو ظلم کرده است... تا آخر، آنگاه خدا او را مورد عت
تذکر داد که قاضى بايد بعد از شنيدن اظهارات طرف ديگر حکم صادر کند. در تفسير 

، به اختصار. حقيقت بر ملا و درخشان همين است و دين خدا بر آن قرار ٧/٣۹٣البحر 
دارد. در مورد مي توانيد به: تفسير کبير امام فخر رازى مراجعه کنيد و دلايل دقيق در 

 (.۲۶/١٨۹مطالعه فرمايد. )تفسير کبير  مورد
 گاوهاي را به و زنان تعبير کرده «نعجه» نيز کنايتاً به از زن وري است: اعرابآقابل ياد 

ميکنند، ميگويند:  را مطرح« اوريا» زن داستان کسانيکه روي ميکنند. از اين تشبيه ماده
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 به وي ساختن ود عليه السلام و متوجهؤدا ر تنبيهمنظو را به داستان اين دو فرشته آن
اوريا  زن ، بهآزاد داشت ها زنده خودش حاليکه کردند زيرا او در عين مطرح اشتباهش
 اوريا بود. زن، «نعجه»از مرادشان بود. پس دوخته نيز چشم

 اند.شناختهاسرائيلي  هاي را از داستان و آن را رد کرده داستان اين ، مفسرانگفتيم کهو چنان
 ها پيشرا در جنگ فرماندهش آن بود که اينعليه السلام  ودؤدا گناه»ميگويد:  شوکاني امام

عليه السلام  ودؤشد و دا او کشته گيرد. پس نکاح را به شود و بعداً زنش فرستاد تا کشته
 گردانيد و با فرستادن گناهش اين متعال او را متوجه خداي . پسگرفت نکاح را به زنش

 کند و از اين خواهيرساند تا آمرزش وي را به معني ايناً ، تلويحوي سويبه فرشتگانش
 رأي البته«. شد پذيرفته وي وتوبه خواست آمرزشعليه السلام  ودؤدا کند پس توبه خطايش

 قبلاً بيان شد. داستان اين بودني کثير در مورد اسرائيلابن
نظر دارند. يا خير؟ اختلاف  است تلاوت ، سجدهآيه در اين آيا سجده اينکه علما درباره
ها و حنبلي شافعي  ولي است تلاوت سجده اينجا، جاي ها برآنند کهو مالکي  علماي احناف
. است امر شده در قرآن آن بهکه  تلاوتي سجده نه ،شکر است سجده اينجا جاي ها برآنند که

 انوار القرآن( )براي تفصيل موضوع مراجعه شود به تفسير
 يادداشت:

 .است تلاوت سجده آيد، ازجمله آياتبر مي  از حديث (: چنانکه25و 24آيات متبرکه )

 ﴾۲۵وَحُسْنَ مَآبٍ﴿فَغَفَرْناَ لهَُ ذَلِكَ وَإنِه لهَُ عِنْدَناَ لَزُلْفىَ 
و او نزد ما داراي مقام والا و آينده نيك )پس ما اين قضاوت عجولانه( را بر او بخشيديم 

 (۲۵است.)

اش خداوند متعال براي داود عليه السلام گناهش را آمرزيد وتوبه «وَ إِنه لَهُ عِنْدَنٰا لزَُلْفىٰ »
هاي پر را پذيرفت اورا برگزيد و مقرّبش ساخت و برايش نيکوترين جايگاه را در بهشت 

 از نعمت مهيا نمود.

 ارزاني وي داوود عليه السلام به بعد از بخشيدن گناه ، کهاست و کرامت قربت «:زُلْفَى»

 .است بهشت به رسيدن ، يعنينيک و سر انجام بازگشت : حسنمابشد. حسن 

 .است بهشت به رسيدن و در آخرت سرانجامى نيکو، يعني «وَ حُسْنَ مَآبٍ »

هبعِِ الْهَوَى ياَ دَاوُودُ إِنها جَعلَْناَ ِ وَلََ تتَ كَ خَلِيفةًَ فِي الْْرَْضِ فاَحْكُمْ بَيْنَ النهاسِ باِلْحَق 
ِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا  ِ إنِه الهذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه فَيضُِلهكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه

 ﴾۲۶﴿ يَوْمَ الْحِسَابِ 
ايم، پس به حق در ميان مردم حکم کن، و از يفه ساخته اي داود! ما تو را در زمين خل

گمان آنانکه از راه الله سازد، بي هواي نفس پيروي مکن که تو را از راه الله منحرف مي
شان عذاب سخت است به خاطر آنکه روز حساب را فراموش  شوند، برايمنحرف مي 

 (۲۶) کردند.
د  إنِّٰا جَعَلْنٰاکَ » « گردانيديم خليفه داوود! ما تو را در زمين اي» «خَلِيفَةً فيِ الَْأرَْضِ يٰا دٰاو 

، يا تو را گردانيديم خوبش خليفه زمين روي: ما تو را بر ود عليه السلام گفتيمؤدا به يعني
 پس» کني امر و از منکر نهي معروف تا به گردانيديماز تو پيش پيامبران و جانشين خليفه
الله  حکم ازتعميل ، عبارتعدالت اين که« کن حکم» عدالت : بهيعني« حقبه مردم ميان

 ميباشد. بندگانش تعالي در ميان
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ابو حيان گفته است: اينکه خداى متعال داود را در سرزمين جانشين کرده است بر مکانت 
کند که مطلب و آنهايى را رد مىى و قرب و برگزيدن او عليه السّلام دلالت دارد. و گفته

 اند.امرى نالايق به مقام نبوت او نسبت داده

مجلساً  منه وأقربهم القيامة يوم الله إلي الناس أحب إن»: است آمده شريف در حديث
 گمانبي» «.جائر عذاباً إمام وأشدهم القيامة يوم الله إلي الناس أبغض ، وإنعادل إمام

 مقام از روي وي به آنان و نزديکترين نزد خداوند متعال در روز قيامت مردم محبوبترين
 در نزد خداوند در روز قيامت مردم منفورترين گمانو بي است عادل ، فرمانروايو منزلت
 .«ستمگر است ، فرمانروايعذاب آنها از روي ترينو سخت

 اششخصيعلم  و رويدادها، با اتکا به در حوادث و قضاوت دار را از داوريزمام آيه اين
 ميکند. نهي

 از حدود خداي حدي ارتکابرا در حال  اگر مردي»)رض( ميفرمايد:  ابوبکر صديق
امر شهادت  بر آن غير از من تا ديگري دهمقرار نميمورد مؤاخذه  ، او را بدانمتعال ببينم

 «.دده
: رسول الله صلي الله عليه که است آمده ابوداوود و ديگرانروايت  به شريف در حديث
رسول الله صلي الله عليه  شد ولي ايشان به آن منکر فروش خريدند اما فروشنده وسلم اسبي

رمودند: ف نکردند بلکه خود حکم نفع به خويش برعلم فقط با تکيه رابطه وسلم در اين
 حکم قضيه آن به گاهداد آن و گواهي برخاست شهادت ميدهد؟ خزيمه من براي کسيچه»

 «.کردند
الله صلي الله عليه وسلم )در قضايا و  رسول»: که است کرده )رض( نيز روايت عباس ابن

«. صادر ميکردند ، حکممدعي شاهد از سوي يک دعاوي( با سوگند منکر، يا آوردن
 .)تفسير انوارالقران(

 ابن کثير روايت کرده است که ابو زرعه وارد مجلس وليد بن عبد الملک شد.

به او گفت: تو که قرآن را خوانده و آن را فهميدۀ به من بگو: آيا خليفه مورد باز وليد 
گيرد؟ گفت: يا امير المؤمنين! جوابت را بگويم؟ گفت: بگو، در امان الله خواست قرار مى

تر هستى يا داؤود عليه هستى. ابو زرعه گفت: اى امير مؤمنان! آيا تو در نزدالله گرامى
خلافت و نبوت را با هم به او عطا کرده بود، سپس در کتابش او را تهديد  السّلام، به خدا

ِ وَ لَٰ »کرده و فرمود:  يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعلَْنٰاکَ خَلِيفَةً فيِ الَْْرَْضِ فاَحْکُمْ بيَنَ الَنّٰاسِ باِلْحَق 
هبِعِ الَْهَوىٰ فيَضِلهکَ عَنْ سَبِيلِ اَللَِّّٰ  .)تفسير صفوة التفاسير محمد پس اندرز نيکويى شد. ،«تتَ

 .علي صابوني(
 ! خواننده گان محترم

اثبات قيامت، مکافات و مجازات را مورد ( موضوعاتي در باره 29الي  27آيات متبرکه )
 بحث قرار ميدهد.

ذِينَ كَفَرُوا فوََيْلٌ لِلهذِينَ وَمَا خَلقَْناَ السهمَاءَ وَالْْرَْضَ وَمَا بيَْنَهُمَا باَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ اله 
 ﴾۲۷كَفَرُوا مِنَ النهارِ﴿

و ما آسمان و زمين و آنچه را که ميان آنهاست، بيهوده نيافريده ايم، اين گمان کافران است، 
 (۲٧پس واي بر آنان که کافرند از آتش )دوزخ(.)

مٰا » در اين آيه مبارکه بيان شد که: اين عالم « بٰاطِلاً وَ مٰا خَلَقْنَا الَسهمٰاءَ وَ الَْأرَْضَ وَ مٰا بَينَه 
ايم. بلکه آنرا براساس حکمت انگيزش را بيهوده خلق نکردههستى و مخلوقات شگفت 
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بزرگي آفريده است. و در اين هيچ جاي شکي نيست که: در جهان بينى الهى، آفرينش 
 هدفدار است. اما در بينش غير الهى، آفرينش بى هدف است.

واذٰلِ » ى جهان هستى و طبق پندار کافران بازي و بيهوده اينخلقت بيهوده :«کَ ظَنُّ الَهذِينَ کَفَر 
تعالي دارند، به آيات الهي کافر شدند و پيامبرش  هاي بدي به حقنيست. زيرا آنان گمان 

 را تکذيب کرند. و به زنده شدن و نشر باور ندارند.
وا مِنَ » واى به حال کافران از عذاب آتش! بعد از آن به خاطر اين  :«الَنّٰارِ فوََيلٌ لِلهذِينَ کَفَر 

 گمان بد آنها را توبيخ کرده و ميفرمايد:

الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْْرَْضِ أمَْ نجَْعلَُ الْمُتهقِينَ  أمَْ نجَْعلَُ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
ارِ﴿  ﴾۲۸كَالْفجُه

آورده و کارهاي شايسته انجام داده اند مانند مفسدان در زمين قرار  آيا کساني که ايمان
 (۲٨يا پرهيزگاران را مانند بدکاران قرار ميدهيم؟)ميدهيم؟

مرد و گنهگار و پاک و ناپاک يکسان منظور اين است که در حکمت خدا نيک و بد و نيک
و کيفر است، و نيز نيستند. پس آيه متضمن استدلال بر تحقق وقوع حشر و جزا و پاداش 

 متضمن وعد و وعيد است.
ابن کثير گفته است: خداى متعال اعلام داشته است که يکسان قرار دادن مؤمنان و کفار  

 از عدالت و حکمت خدا دور است.
مند گردد و وقتى موضوع چنين باشد، پاداشى لازم است که مطيع و فرمانبر از آن بهره

کند که پاداش و معاد لازم نايل آيد. و عقل سليم حکم مى نافرمان و تبهکار به کيفر عملش
هايش در افزايش  بينم که ثروت و فرزندان و نعمتاست؛ زيرا ستمگر گردنکش را مى 

رسد، و از طرفى ديگر انسان مطيع و مظلوم که کيفرى ببيند مرگش فرا مىاست و بدون اين
برد و رد و ثمر رنجش را ستمگر مى خو بينيم که از زحمت و تلاش خود نان مىرا مى 
ميرد. پس بايد عدل و حکمتى از جانب خداى حکيم مقرر باشد که انتقام اين را از آن مى 

بگيرد. وقتى اين امر )به هر علت( در دنيا مقدور نشود، بايد براى رسيدگى به اين ستم و 
.( پس ٣/۲۰۲ شکيبايى، قرارگاهى باشد، وآن عبارت است ازمنزلگاه آخرت. )مختصر

ازآن هدف از نزول قرآن را بيان کرده است که عبارت است ازعمل کردن به دستورات 
 آن و انديشيدن در آن:

بهرُوا آياَتهِِ وَلِيتَذََكهرَ أوُلوُ الْْلَْباَبِ﴿  ﴾۲۹كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إلَِيْكَ مُباَرَكٌ لِيدَه
و خردمندان ايم تا در آيات آن تدبر كنند  اين كتابي است پر بركت كه بر تو نازل كرده

 .(۲۹)عبرت گيرند. 
بٰارَکٌ » ايم کتابى يعنى قرآن عظيم الشأن که آن را بر تو نازل کرده«کِتٰابٌ أنَْزَلْنٰاه  إِليَکَ م 

 منافعى فراوان است.است با عظمت و گرانقدر که در امور دينى و دنيوى حاوى خيرات و 
وا آيٰاتِهِ » در آياتش بينديشند و درباره محتوايش  بندگان آن را بر تو نازل کرديم تا« لِيدهبهر 

 هاى والايش را دريابند.فکر و عقل خود را به کار اندازد، و اسرار و حکمت 
ن پند و اندرز بگيرند. واقعيت و تا دارندگان عقل سالم از اين قرآ« وَ لِيتذََکهرَ أ ول وا الَْألَْبٰابِ »

امر همين است: كسانى كه از قرآن متذكّر نمي شوند، بي عقل اند. در اين هيچ جاي شک 
نيست که: قرآن، مطابق عقل و منطق است، لذا اهل عقل با تدبرّ در آن به احكام و رموزش 

ل را نميتوان برند. با تمام وضاحت بايد بيان داشت که در قرآن، امرى مخالف عق مىپى 
 يافت.
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معارف قرآن عظيم الشأن پايان ناپذير است. اين كه به همه دستور تدبرّ ميدهد نشان آن 
 است كه هر كس تدبرّ كند به فهم جديد علمي دست مييابد.

حسن بصرى گفته است: قسم به خدا هيچ کس با حفظ و از بر کردن حروف و ضايع کردن 
ميده و درک نکرده است. تا جاييکه يک نفر که گفته و زير پا نهادن حدودش، آن را نفه
ام، گفته است: خدا ام و حتى يک حرف آن را نينداختهبود: به خدا قرآن را تمام خوانده

داند تمامش را انداخته و احکامش را زير پا نهاده است و قرآن هيچ تأثيرى بر اخلاق و مى
 .(۴/٧۰کشاف رفتار وى ننهاده است.)تفسير 

ى اشخاصي قرار بده که قرآن را خوانده و آن را فهميده و روردگارا! ما را از زمرهالهي پ
 کنند.بدان عمل مى

ى هر چيزى. ها، مفرد آن لب است و لب يعنى هسته و پالفته و خلاصهيعنى عقل«الَْألَْبٰابِ »
افنِٰات  اسباز اين گوشه سم  هايى که روى سه پا و رو عقل به لب موسوم گشته است. الَصّٰ

 اند. جمع صافن است.پاى چهارم ايستاده
 باشد.فراء گفته است:صافن در زبان عرب به معنى اسب ايستاده و غيره مى

الَْجِيٰاد  تندرو در دويدن، پيشتاز. مبرد گفته است: جياد جمع جواد به معنى سريع وتندرو 
 بازوسخى است.يعنى آدمى که دست ودل « انسان جواد»ميباشد.

 نهان شد.  «:توَٰارَتْ »
خٰاءً »  نرمش يا مطيع و رام. :«ر 
 زنجير آهنين. غل، مفرد آن صفد است. در حديث آمده است: «الَْأصَْفٰادِ »

 ! خواننده گان محترم
 ( درباره سليمان عليه السلام بحث بعمل آمده است.40الي 30درآيات متبرکه)

ابٌ﴿وَوَهَبْناَ لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ   ﴾۳۰الْعَبْدُ إِنههُ أوَه
و سليمان را به داؤد بخشيديم، چه نيکو بنده اي بود به راستي او بسيار رجوع کننده ]به 

 (٣۰خدا[ بود.)
خداوند سبحان فرزندى صالح را به نام سليمان به داؤد عطا کرديم، و به او نبوت داديم. تا 

 با آن خورسند شود. 

عليه  سليمان پيامبر به عنوان داوود عليه السلام را به اوند متعالخد»ميفرمايد: کثيراما ابن
صد  زيرا او داراي نيز داشت ديگري فرزندان داوود جز سليمان السلام عطا کرد، وگرنه

 «.آزاد بود زن
وَ »در اينجا اعطاى نبوت است که فرموده است: « هبه»مفسران مينويسند که: منظور از 

دَ وَرِثَ س لَ  يعنى در نبوت وارث او شد، وگرنه داود غير از سليمان فرزندان بسيار  «يمٰان  دٰاو 
 داشت.

ابٌ » و مي فرمايد: عليه السلام را ستوده سليمان تعالي حق سپس نيکو  «نِعْمَ الَْعَبْد  إِنهه  أوَّٰ
 کار و ستايشگر بود. بنده بود سليمان و بسيار توبه

 السلام:حضرت سليمان عليه 
است. زمانيکه حضرت داود عليه السلام  حضرت داود عليه السلام فرزند حضرت سليمان

 وفات فرمود حضرت سليمان جانشين او گرديد.عليه السلام 
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خَاءًٓ »سورۀ ص( ميفرمايد:  36خداوند متعال )در آيه:  يحَ تجَرِي بِأمَرِهِۦ ر  رنَا لَه  ٱلرِّ فَسَخه
را براي او مسخّر و رام کرديم که به فرمان او هر جا که مي  )پس باد﴾36﴿حَيث  أصََابَ 

 .(شدخواست نرم و آرام روان مي
کرد و همچنين خداوند ميفرمايد: خواست آرام حرکت مي باد برابر فرمانش به هر کجا که مي

به زير فرمان سليمان درآورديم همه بناها و غواصان ديو را و همچنين گروه جن در اختيار 
وَمِنَ ٱلجِنِّ مَن يَعمَل  بيَنَ يَدَيهِ بِإذِنِ »اند چنان که خداوند ميفرمايد: ت سليمان بودهحضر
 .«کردندو گروهي از جن به اذن پروردگارش نزد او کار مي»[.12]سبأ:  «رَبِّهِۦ

کردند از خواست برايش درست ميآيۀ قرآن ميفرمايد: جنيان هر چه سليمان مي ۀو در ادام
ها و ديگ  هاي بزرگ غذا خوري همانند حوضها، ظرف هاي عظيم، مجسمه قبيل پرستشگاه

 جايي نبود.هاي ثابت که از بزرگي قابل جابه
نان به يکديگر ملحق لشکريان سليمان از جن و انس و پرنده براي او گردآور گشتند و همه آ

اي و در نزد هم نگاشته شدند. آنگاه حرکت کردند تا رسيدند به دره مورچگان، مورچه
هاي خود برويد تا سليمان و لشکريانشان بدون اين که متوجه گفت: اي مورچگان به لانه

باشند شما را پايمال نکنند. حضرت سليمان از سخن آن مورچه تبسم کرد و خنديد و گفت: 
هايي باشم که به من وپدر ومادرم ارزاني وردگارا چنانکه که پيوسته سپاسگزار نعمت پر

اي و مرا توفيق عطا فرما تا کارهاي نيکي را انجام دهم که تو از آنها راضي باشي داشته
 ات گردان. و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شايسته

عظمت بود مرگ را مقرر داشتيم، جنيان را که سمبول قدرت و عليه  زمانيکه بر سليمان
ها بود به عصاي سليمان  هايي که مدت از مرگ نياگاهانيد مگر موريانه و چوب خواره

 خوردند.رخنه کرده بودند و عصا او را مي
هنگامي که سليمان در ميان جنيان بر عصاي خود تکيه زده بود و کارهاي ايشان را مي 

بودند و در عذاب خوارکننده بيگاري د که اگر آنان از غيب مطلع مي پاييد فرو افتاد، فهميدن
المقدس به فرمان گرفتند. مسجد بيت ماندند و راه خود را در پيش ميو اسارت باقي نمي 

 حضرت سليمان و به وسيله جنيان ساخته شد.

افنِاَتُ الْجِياَدُ  ِ الصه  ﴾۳۱﴿ إذِْ عُرِضَ عَلَيْهِ باِلْعشَِي 
 (٣١بياور هنگامي راكه عصرگاهان اسبان چابك تندرو را بر او عرضه داشتند.)به خاطر 

که « صفون»اند: اول، صفت ها به دو وصف توصيف شدهامام فخررازى ميفرمايد: اسب
 بيانگر برترى و خوبى اسب است.

يعنى بسى تندرو و چابک. منظور اين است که در حالت ايستادن و حرکت « جياد»دوم، 
کنند و و کمال موصوفند. در وقت ايستادن آرام و ساکن در جاى خود توقف مىبه خوبى 

 است ، اسبيصافن اسب( ۲۶/۲۰۴تفسير کبير در موقع حرکت سريع و تندرو ميباشند. )
را  آن سمو گوشه  را بالا نگهداشته ديگرش ايستد و دستخود مي از دو دست بر يکي که

، است خود ايستاده و دو پاي دست بر يک اسب اين که است گونهبدينگذارد و مي بر زمين
 باشد.مي آن نشاط و چابکي امر، نشانه اين که

 ظهر يا عصر تا آخر روز است. : از وقتعشي «بِالْعشَِيِّ »

 و تيزرو باشد. بسيار دونده شود که مي گفته اسبي جواد، بهجمع  «:الْجِيَاد  »

 ﴾۳۲قاَلَ إِن يِ أحَْبَبْتُ حُبه الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَب يِ حَتهى توََارَتْ باِلْحِجَابِ﴿فَ 
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ً پس گفت: واقع من اين اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم )من ميخواهم از آنها در ا
پنهان هاي او تا آنکه اسپان از ديده كرد( جهاد استفاده كنم او همچنان به آنها نگاه مي 

 (٣۲)شدند.
اند: هزاران اسب را که از پدرش برايش به ميراث مانده بود به او نشان دادند. مفسران گفته

در موقع عصر در مقابل او به رژه درآورده شدند، زيبايى و تندروى و محبت آنها او را 
 از ذکر خدا غافل کرد، تا آفتاب غروب کرد.

 اين غرق فتاب غروب کرد و از ديد ناپديد شد. يعني چنانتا آ «حَتّٰى توَٰارَتْ بِالْحِجٰابِ »
 و محبت دوستي : منخود آمد و گفت به شد، بناگاه فوت نماز عصر وي تماشا گرديد که

 ! دادم بر نماز عصر ـ ترجيح ـ يعني را بر ذکر پروردگارم اسبان
 .تبسيار اس مال معني خير به اصل :«حُبه الْخَيْرِ »

 هاي اسب سليمان عليه السلام داراي»: است )رض( آمدهعائشه روايت به شريف در حديث
 «.بود بالداري

عليه السلام را از نماز عصر باز داشتند، بيست  سليمان که هايياسب»کند: مي کثير نقلابن
عليه السلام نماز عصر را  سليمان کهاست قطعاً مسلم افزايد: وليبودند. او مي  هزار رأس

الله  رسول خندق در غزوه کهکرد چنان ترک فراموشيرا به  آن نکرد بلکه قصد ترک به
شد و  فوت نماز عصر ايشان بودند که با دشمن گرفتار مبارزه صلي الله عليه وسلم چنان

 «.قضا آوردند را بعد از غروب آن

 ﴾۳۳فَطَفِقَ مَسْحًا باِلسُّوقِ وَالْْعَْناَقِ﴿ رُدُّوهَا عَلَيه 
[ آنها را به نزد من باز گردانيد آنگاه به دست كشيدن بر ساقها و گردنهاى آنها ]سپس گفت
 (٣٣).پرداخت

اي که بر او عرضه شده بود، دوباره عرضه شوند وبگذرند سليمان امرکرد: اسپان يادشده
به منظور تقرب به الله متعال شروع کرد به ذبح وقطع  «الَْأعَْنٰاقِ فطََفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ »

کردن پاى آنها و چون آنها اورا ازياد خدا غافل کرده بودند، بايد گوشت آنها خوراک 
 بينوايان بشود. 

دُّوهَا»  ها را برگردانيد.اسب «:ر 

« ً  شروع به دست کشيدن و مالش دادن کرد. «:طَفِقَ مَسْحا

 هاي پا.ساق ، جمع ساق :«السُّوقِ »

 ها.جمع ع ن ق، گردن «:الأعْناَقِ »

ها برگشت داده شدند، گفت: نه، به خدا مرا از ياد خدا غافل  حسن گفته است: وقتى اسب
 نخواهيد کرد، آنگاه دستور ذبح آنها را داد.

نوازش )از ابن کثير روايت است که سليمان به عنوان محبت و : و سدى نيز چنين گفته است
به يال و کفل آنها دست کشيد. ابن جرير اين قول را پذيرفته است. و نظر حسن بصرى و 

تر است که با شمشير گردن و پى آنها را زد؛ چون او را از اطاعت سدى ظاهرتر و روشن 
رو خدا باد را که سريعتر از اسب است و از آن بهتر است به خدا غافل کرده بودند. از اين

 به او داد. )تفسير صفوة التفاسير(. هاعوض اسب
ها و اسب  به و ارجگذاري نوازش برخي از مفسران ميگويند: سليمان عليه السلام براي

 ها وسيله اسب کشيد؛ زيرا آنمي ها دست آن و پيشاني ها بر ساق آن از احوال يافتن اطمينان
 بودند.الله تعالي  جهاد در راه
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 ها را بهعليه السلام اسب سليمان که نيست اين معني»ميفرمايد: « المنير»تفسير  صاحب
مورد  گناهبي هاياسب امر که باشد زيرا اين و سربريده کرده نزد الله، پي قصد قربت
 شده )رض( نيز نقل عباس از ابن قول اين«. نيست نبوت مقام قرار گيرند، لايق مجازات
 .است
 . بعضياست نظر بيشتر مفسران دهد و اين مي ها را ترجيح اسب ذبح به کثير قولابن ولي

 زيرا ـ چنانکه نداشت همراهبه  ايشرعي ها اشکالاسب  آن ميگويند: ذبح ذبح به از قائلان
 اسب آن او گوشت بود و مباح قصد قربت ها بهآن  ذبح سليمان ـ در شريعت شده روايت

 درآورد. تسخير وي ، باد را بهکرد، که خداوند متعال در عوض ها را نيز صدقه

 ﴾۳۴وَلَقدَْ فَتنَها سُلَيْمَانَ وَألَْقيَْناَ عَلىَ كُرْسِي هِِ جَسَدًا ثمُه أنَاَبَ﴿
باز به سوى )الله( روي آورد  و قطعا ما سليمان را آزموديم و بر تخت او جسدى بيفكنديم،

 (٣۴)و توبه کرد.
مبارکه از امتحانى ديگري ياد آوري به عمل آمده است که از حضرت سليمان عليه ۀ در آي

 السلام به عمل آمد و سپس از آن لغزش توبه کرد و برگشت.
شايد اين امتحان همان باشد که در صحيح از ابو هريره روايت شده است که پيامبر صلىّ 

سليمان گفت: امشب با هفتاد زن نزديکى ميکنم. هر يک از آنها » عليه و سلمّ فرمود: الله
آورد، و نه گفت: إن شاء اّللَّ، آنگاه با آنها نزديکى کرد، اسب سوارى مجاهد در راه الله مى

اما هيچ يک از آنها فرزندى نه زاييد جز يکى آن هم انسانى ناقص زاييد. قسم به ذاتى که 
زاييدند گفت: به خواست الله، تمام آنها جهادگر مىر قبضۀ قدرت او قرار دارد، اگر مىجانم د

بخارى اين حديث را آورده اما نگفته است تفسير )« کردندو سواره در راه خدا جهاد مى
 باشد. پس ممکن است تفسير آن باشد و ممکن است نباشد.(.آيه مى 

اند که اکثر ثار و اخبار زيادى را از سلف آوردهبعضى از مفسران آ»ابن کثير گفته است: 
« اند وبسى ازآنها به شدت نامأنوس و نفرت انگيزنديا تمام آنها از اسرائيليات دريافت شده

ابن کثير آورده است: آنچه بعضى از علاقمندان به روايات ضعيف و حکايات اسرائيلى )
ه اختصار بدان اشاره کرده است، تماما اند که قرآن بپيرامون فتنه و آزمايش سليمان آورده

ترين اند. از جمله عجيبخرافات و اباطيل است و دانشمندان محقق آن را مردود دانسته
خواست به قضاى حاجت بنشيند،  روايات اينکه ابن ابى حاتم آورده است: سليمان مى

د جراده ترين زنش داد، شيطان به صورت سليمان نز، محبوب«جراده»انگشترش را به 
رفت و انگشتر را خواست. جراده گمان برد که سليمان است، انگشتر را به او داد، همين 
که شيطان انگشتر را در انگشت کرد انس و جن و شياطين مطيع او شدند. چنين روايات 
و حکاياتى اساسى ندارند و مردودند و ابن کثير و فخر رازى و بيضاوى و نسفى آن را رد 

 اند.(. کرده
امام فخر رازي گفته است: منظور از فتنه و آزمايش مذکور در آيۀ شريف ناراحتى و 
آزمايش جسمى بود؛ زيرا سليمان عليه السّلام به مرضى سخت مبتلا شد که بر اثر آن 
ناتوان و ضعيف شد، حتى بر اثر شدت بيمارى به صورت جسدى در بستر درآمد. وى 

إنه لحم على وضم و جسم بلا »رنجور ميگويند: ى انسان ضعيف و ميگويد: عرب درباره
به بعد از آن به حالت تندرستى برگشت )براي تفصيل موضوع مراجعه شود به «. روح

 ( ۲۶/۲۰٨تفسير کبير 
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ِ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لََ يَنْبغَِي لِْحََدٍ مِنْ بَعْدِي إِنهكَ أنَْتَ الْوَههابُ﴿  ﴾۳۵قاَلَ رَب 
مرا بيامرز و حکومتي به من ببخش که بعد از من سزاوار هيچ کس نباشد؛ پروردگارا! 

 (٣۵يقيناً تو بسيار بخشنده اي. )
حضرت سليمان عليه السلام دست به در بار الله تعالي بلند نمود ودعا کر که: پروردگارا! 
خطاى صادر شده از من را ببخشاى و ملکى گسترده و فراخ وپادشاهيي بزرگي عطا به 

کس با من شريک نباشد تا کس آن را نداشته باشد، و هيچعطا فرما که بعد از من هيچمن 
 «إِنهکَ أنَْتَ الَْوَهّٰابُ » شوم بزرگ ايمعجزه ، دارايالعاده خارق فرمانروايي اين سبب به
اي. ، تو عطاي فراگير و احسان بزرگ داري و بسيار بخشنده«هستي تو وهاب گمانبي»
در اين هيچ جاي شکي نيست که: بخشش گسترده و پى در پى مخصوص ذات پروردگار و 

 با عظمت است.

« ً لْكا  نسزد. سزاوار و درخور نباشد. «:لا يَنبَغِي» حکومت. سلطنت. «:م 

يحَ تجَْرِي بأِمَْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أصََابَ﴿ رْناَ لهَُ الر ِ  ﴾۳۶فسََخه
به آرامي پس باد را براي او مسخّر و رام کرديم که به فرمان او هر جا که مي خواست 

 (٣۶) کرد.سير مي
 نرم و آرام.«: رخاء»
 قصد کرد، اراده کرد «: أصاب»

الله تعالي ميفرمايد: دعاي سليمان عليه السلام را پذيرفتيم و برايش پادشاهيي را که خواسته 
رْنٰا»بود عطا کردم  يحَ  فَسَخه خٰاءً حَيث  »و باد را برايش رام ساختم. « لَه  الَرِّ تجَْرِي بِأمَْرِهِ ر 

کرد به آرامى و چنانکه با شدّت و سرعت موافق امرش به هر جايي که اراده مي« أصَٰابَ 
 جنبش اشيا را به نه بود کهو ملايم  نرم بادي باد، چنان : آنکرد. يعنيپاکى جريان پيدا مى

 حرکت و سرعت وزش بزرگ نيرويدر عين  شد بلکهمي  توفاني ونه داشتوا مي انوتک
: يعني« گرفتمي تصميم هرجا که»شد:  ميبود و روان  بخش و راحت و ملايم خود، نرم

کرد، باد او را به عليه السلام قصد سفر مي سليمان که هرجا و در هر کشور و سرزميني
سوره سبا رادر اين مورد مطالعه  12مي نمود. )شما توانيد آيه  حمل سرزمين نآ سوي

 فرمايد.(.

اصٍ﴿  ﴾۳۷وَالشهياَطِينَ كُله بنَهاءٍ وَغَوه
 (٣٧)هر معمار و غوطه خور از آنها را.و شياطين را مسخر او ساختيم، 

السلام تحت فرمان شياطين را پروردگار با عظمت در خدمت حضرت سليمان عليه همچنان 
انگيز و اطاعت اش قرار داد که از آنان در کاري ساختماني تعميرات بزرگ و شگفت 

مورد استفاده قرار مي گرفت و بعضى را براى آوردن در و مرجان درياها، در غواصى 
هاى ديگر و گماشت. بايد ياد آور شد که: انسان علاوه بر قدرت تسلطّ بر انسان به کار مى
 ، قدرت تسلطّ بر جن و شياطين را نيزدارا ميباشد.طبيعت

نِينَ فيِ الْْصَْفاَدِ﴿  ﴾۳۸وَآخَرِينَ مُقَره
و ديگر شياطين را که با غل و زنجير به هم بسته بودند ]در سلطه او درآورديم تا نتوانند 

 (٣٨در حکومت او فتنه و آشوب برپا کنند.[)
، يا متمرد بودند و از کار سر باز ميزدند شياطين را که )نافرمانو برخي ديگري از اين 

، سرکشي و تجاوز ميکردند( در غل و زنجير بسته بود وبه سبب کفر در کار خود خلاف
 وتمردشان ازفرمان سليمان به زنجير کشيده شده بودند.
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 بسته شده به همديگر. «:مقربين»

 جمع صفد، غل و زنجير. «:الْصفاد»

 ﴾۳۹أوَْ أمَْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴿هَذَا عَطَاؤُناَ فاَمْننُْ 
به هر كس ميخواهي )و صلاح مي حساب ماست،  )و به سليمان گفتيم:( اين بخشش بي
 (٣۹بر تو نيست. )ي مساك كن و حساباِ بيني( ببخش و از هر كس ميخواهي 

، شدي خواستار آن که عظيمي و فرمانروايي به حضرت سليمان عليه السلام گفتيم: از ملک
 ها را خيرهعقل کهآسايي  شگفت تسلط بر باد و ديوان؛ دو پديده وسعت به ايفرمانروايي

ا تو عط را به و مکنت ملک : ما اينيعني« خود نگهدار يا براي را ببخش آن»کند مي
آن بي « حساببي»بازدار خواهي مي  و از هرکه ببخش خواهي مي هرکه به پس کرديم
: شود که نمي تو گفته : بهآيد. يعنيعمل  به ، با تو حسابيا باز داشتن بخشش در اين که
 ؟ايو چرا نگهداشته ، يا چرا بازداشتهايو چرا داده ايمقدار داده چه
شدند ميان  الله صلي الله عليه وسلم مخير ساخته رسول : چونکه است آمده شريف حديثدر 
و  حساب بخواهند بي هرکس به که« فرمانروا پيامبري»باشند يا « فرستاده ايبنده» اينکه
عليه صلي الله  حضرتبازدارند؛ آن و گناهي حسابخواهند بي  بدهند و از هرکه گناهي
 ابن کردند زيرا چنانکه را انتخاب اول منزلتعليه السلام  با جبرئيل بعد از مشورتوسلم 

 ،تفسير انوار القرآن. )نزد خداوند متعال برتر و والاتر است منزلت ـ اين کرده کثير نقل
 )جلد سوم( عبدالرؤوف مخلص هروي

 ﴾۴۰﴿ آبٍ وَإنِه لهَُ عِنْدَناَ لَزُلْفىَ وَحُسْنَ مَ 
 (۴۰بي ترديد او )سليمان( نزد ما تقرب و منزلتي بلند و سرانجامي نيکو دارد. )

لْفي» آيه  ،، سوره ص37هاي: سبأ: آيۀ  هپايه و درجه )سور، مقام و منزلت، ق ربت «:ز 
25.) 

سْنَ مَئاَبٍ »  (.25آيه ، ص29، رعد آيۀ 14عمران آيۀ هاي: آل ه)سور «:ح 

 خواننده گان محترم!
 ( از قصه حضرت ايوب عليهم السلام ذکري بعمل مي آورد.44الي  41در آيات متبرکه )

ذکر داستان وقصه ای داود و سليمان عليهم السلام برای اين است که هر کس در مقابل 
نعمتهای خدادادی، شکر و سپاس به جای آورد و آن را بر خود واجب گرداند و از سرنوشت 

بردباری و صبوری بياموزد و با مشکلات و مصايب مقابله کند ايوب عليهم السلام  درس 
و توانا و شکيبا باشد. طوريکه خداوند متعال در دروس هذا به پيامبر صلی الله عليه وسلم 
می فرمايد: در برابر سفاهت و جهالت  قومت بردبار باش، هيچ سرمايه و قدرت مادی و 

عليهم السلام نخواهد رسيد و کسی بيشتر از  معنوی در دنيا، به مال و جاه داود و سليمان
ايوب عليهم السلام  رنج و محنت را تحمل نخواهد کرد. پس، اگر انسان خردمند احوال 
آنان را خوب بنگرد، می فهمد که دنيا برای کسی وفا ندارد و سرانجام در برابر سختيها 

 شکيبا خواهد بود.

 ﴾۴۱رَبههُ أنَ ِي مَسهنيَِ الشهيْطَانُ بنِصُْبٍ وَعَذَابٍ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَناَ أيَُّوبَ إذِْ ناَدَى 
و بنده ما ايوب را ياد کن، هنگامي که پروردگارش را فرياد داد که شيطان ]به سبب رنج 
و شکنجه اي که دچارش هستم[ مرا سرزنش و شماتت مي کند ]تا از رحمت تو دلسردم 

 (۴١کند.[ )
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داستان اين سورۀ مبارکه است که در آن ميفرمايد: اى سومين داستان ايو ب عليه السلام 
ى صالح ما، ايوب عليه السّلام را محمد! پيامبر بزرگوار حضرت ايوب ياد آور و بنده

مندي به يادآور باش که به انواع بلايا مبتلا شد اما در برابر بلا صبر نمود و با اخلاص
« رَبهه  أنَِّي مَسهنيِ الَشهيطٰان  بنِ صْبٍ وَ عَذٰابٍ  إِذْ نٰادىٰ »پروردگارش دعا، و صبر را پيشه کرد. 

آنگاه که با تضرع و التماس و زارى خدايش را خواند و گفت: شيطان مرا به رنج و عذاب 
 و دردى شديد مبتلا کرده است.

 مفسران ميفرمايند که: به عنوان ادب مصيبت را به شيطان نسبت داده است.
 در قبضۀ قدرت و اختيار الله تعالي بزرگ قرار دارد. وگرنه تمام امور خير وشر

ايوب به مصيبت مالى و خانوادگى و بدنى مبتلا بود و مدت هژده سال را در بلا به سر 
 برد.

به حضرت ايوب عليه السلام گفتيم: با پايت زمين را بزن، آن « ا رْک ضْ بِرِجْلِکَ »درجمله 
 را زد، چشمه آبى گوارا و زلال جوشيد.

غْتسََلٌ بٰارِدٌ وَ شَرٰابٌ هٰ » به او گفتيم: اين آبى است که با آن شستشو ميشود، و از آن « ذٰا م 
ميشود نوشيد. آنگاه خود را به آن بشست و مصيبت ظاهرى بدنش برطرف شد، وازآن 

 نوشيد وتمام مريضي هاي داخل بدنش بهبود يافت.
غْتسََلٌ »ابو حيان گفته است:   ى است که با آن ميشود شستشو کرد.يعنى اين آب«هٰذٰا م 

يابد و با نوشيدن يعنى آبى قابل شرب است. پس با شستن ظاهر بدنت بهبود مى«:وَ شَرٰابٌ »
کند. اما جمهور برآنند که دو چشمه جوشيد. از يکى نوشيد و با ديگرى باطنت بهبود پيدا مى

 (.٧/۴۰١خود را شست و شفا يافت. )البحر 

 يوب عليه السلام:داستان زندگي حضرت أ
يکي از پيامبراني است که خداوند چهار بار در قرآن عظيم عليه السلام  حضرت ايوب

پسر حضرت « عيص»پسر عليه السلام الشأن از وي نام برده است. حضرت ايوب 
است. محل تولدش ولايت شام بوده است. خداوند « سابراهيم »پسر حضرت « اسحاق»

بزرگ مال وثروت ودارايي زيادي را به اوعطا فرموده بود. همسرش دختر حضرت 
 بوده است.« رحمه»به نام عليه السلام يوسف 

اي داراي زهد و تقوا و بخشش و سخاوت بود که حتي حضرت ايوب عليه السلام به اندازه
گرفت و از طرفي هم به سبب چنين فضايلي که حضرت مورد حسادت فرشتگان قرار 
اي ناراحت و غمگين بود که هميشه در صدد انحراف او بود ايوب داشت شيطان به اندازه

ن  بِن صب وَعَذَابٍ »چنانکه خداوند ميفرمايد:   ٓۥأنَيِّ مَسهنِيَ ٱلشهيطَٰ  وَٱذك ر عَبدَنَآ أيَُّوبَ إِذ نَادَىٰ رَبهه 
و بنده ما ايوب را ياد کن، هنگاميکه پروردگارش را ندا داد که شيطان » [.41]ص: ﴾ ۴١﴿

کند ]تا از رحمت اي که دچارش هستم[ مرا سرزنش و شماتت مي]به سبب رنج و شکنجه
 .«تو دلسردم کند[

با اراده الهي در حدود هفت سال به مرض جذام مبتلا گرديد. شيطان فرصت را غنيمت 
گفت چرا عليه السلام  حضرت ايوبشمرد و وسوسه را در دل همسرش رحمه انداخت و به 

عليه  خواهي که ترا شفا دهد. حضرت ايوبدر اين حال و وضعيتي که داري از خدا نمي
زنم. سم ياد کرد و فرمود: اگر شفا يافتم صد دره به تو مياز اين سخن ناراحت شد وقالسلام 

عليه  خواهم. حضرت ايوبو بعداً فرمود: ديگر من از تو انجام هيچ کاري را براي خودم نمي
شد، در حال گريه و زاري تنها ماند و چون خود را تنها ديد کسالتش هم شديدتر ميالسلام 
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ٓ أنَِّي »که خداوند ميفرمايد: از خدا خواست که به او شفا بدهد. چنان وَأيَُّوبَ إِذ نَادَىٰ رَبهه ۥ
حِمِينَ  -83]الأنبياء: «فَٱستجََبنَا لَه ۥ فكََشَفنَا مَا بِهِۦ مِن ض رّ  ﴾83﴿مَسهنيَِ ٱلضُّرُّ وَأنَتَ أرَحَم  ٱلرهٰ

ه و ايوب را ]ياد کن[ هنگامي که پروردگارش را ندا داد که مرا آسيب و سختي رسيد[. )84
( پس ندايش را اجابت کرديم و آنچه از آسيب و سختي ٨٣ترين مهرباناني. )و تو مهربان

 .(به او بود برطرف نموديم
به وسيله حضرت جبرئيل راه بهبودي و دواي شفادهنده را به او ياد داديم و گفتيم پاي خود 

م اين آبي است را به زمين بکوب هنگامي که چنين کرد چشمه آبي بر جوشيد. بدو پيام دادي
وشوي تنت مفيد است و هم براي نوشيدن گوارا و سودمند است هنگامي  که هم براي شست

که با آب چشمه خود را شست از اين مرض نجات يافت و بهبودي حاصل کرد و بعداً 
اش بيرون آمد و شروع به گردش کرد ناگاه زني از کلبه ويرانهعليه السلام  حضرت ايوب

داد از او پرسيد چه چيزي براي را روي پلي يافت که گريه و فرياد و ناله و زاري سر مي
شما رخ داده است؟ آن زن گفت شوهرم در حدود هفت سال است که به مرض جذام گرفتار 

گامي که سالم بود و به اين مرض شده است و نام او ايوب است. حضرت ايوب گفت هن
مبتلا نشده بود شبيه چه کسي بود، آن زن گفت: شبيه تو بود. حضرت ايوب گفت: من ايوب 
هستم و خدا مرا از اين مرض نجات داده است و به من شفا بخشيده است. آن زن هم گفت: 

د و به کلبه من رحمه همسر تو هستم بالْخره به ديدار يکديگر شاد شدند خدا را شکر کردن
بِ »خود برگشتند.  نها وَذِكرَىٰ لِأ وْلِي ٱلألَبَٰ عهَ م رَحمَة مِّ ٓ أهَلَه ۥ وَمِثلهَ م مه و »[. 43]ص: ﴾43﴿وَوَهَبنَا لَه ۥ

با آنان به او بخشيديم تا  ها از دستش رفته بودند[ و مانندشان را همراهاش را ]که در حادثهخانواده
 .«ي خردمندان باشرحمتي از سوي ما و تذکري برا

و به جاي اولاد و اموالي که از دست داده بود دو مريضي وتکليف ايوب عليه السلام بهبود 
و تذکري است از صبر عليه السلام  چندان بدو عطا کرديم، محض مرحمتمان در حق ايوب

و شکيبايي براي خردمندان، تا همچون ايوب شکيبا و اميدوار به لطف و فضل خدا باشند 
 در حوادث و مشکلات رشته صبر جميل را از دست ندهند.و 

خواست چون قبلاً قسم ياد کرده بود که: زنش را تازيانه بزند و ميعليه السلام  حضرت ايوب
صد تازيانه به او بزند خداوند بزرگ حضرت جبرئيل را پيش ايوب فرستاد و فرمود به او 

ذ بِيَدِكَ ضِغثا فَٱضرِب بِّهِۦ وَلاَ »بگو، ابوَخ  ٓ أوَه ه  صَابِراۚ نعِّمَ ٱلعبَد  إنِهه ۥ  إِنها وَجَدنَٰ
ۡۗ « ﴾44﴿ تحَنَث 

اي که همسرت را و ]به او گفتيم: چون سوگند خورده»هاي اي از چوببسته [.44]ص: 
اي ترکه براي اينکه تو را در امور معنوي ناراحت کرده بود، صد دره بزني[ با دستت بسته

ترديد ما او را شکيبا يافتيم. با آن بزن، وقسمت را مشکن. بي خشک برگير و همسرت را 
 «.چه نيکو بنده اي! يقيناً بسيار رجوع کننده به سوي ما بود

 ﴾۴۲ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتسََلٌ باَرِدٌ وَشَرَابٌ﴿
)تا از زير پايت چشمه اي جاري کنيم(، اين چشمه ]به او گفتيم:[ با پايت به زمين بکوب، 

 (۴۲آبي است براي شسشتو، آبي سرد و نوشيدن است. )

عليه السلامرا دستور داد که پاي خويش را بر زمين بزن و از اثر آن  خداوند متعال ايوب
 دهد. عليه السلام از آن بخورد و خود را شستشو آب سرد و زلالي فواره کرد تا ايوب

مريضي نجات يافت وغم وغصه خداوند متعالي در نتيجه درد وجودش را دور ساخت و از 
 اش رابه شادماني مبدّل ساخت.

 پاي خود را به زمين بکوب. «:أ رْك ضْ برِِجْلِكَ »بکوب. «:أ رْك ضْ »
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غْتسََلٌ »  آبي که در آن خود را بشويند. «:م 

 نوشيدني. «:شَرَابٌ »

 خنک. ،سرد «:بَارِدٌ »
 خواننده گان محترم!

اگر به عمق داستان عبرت انگيز حضرت ايوب علبه السلام نظر به اندازيم، با تمام وضاحت 
ها و شکر گذاري درگاه الهي در بدترين شرايط يابيم که صبر بر مشکلات و سختي مي در 

هاي رحمت خداوند است و اين ماجرا فقط مختص سختي و مصيبت، راهي براي گشايش در
السلام نيست، زيرا خداوند در قرآن کريم مقصود از بازگشت زمان حضرت ايوب عليه 

 داند.اين مواهب را رحمت الهي بر او و يادآوري به عابدان مي

ايوب عليه السلام همانند ساير پيامبران به هنگام دعا براى رفع مشکلات طاقت فرسا نهايت 
کند، شکايت بدهد نمى برد، حتى تعبيرى که بوى ادب را در پيشگاه الله تعالي به کار مى

گويد: هستى، حتى نمى« ارحم الراحمين»ام و تو گويد: من گرفتار مشکلاتى شدهتنها مى
 داند.داند او بزرگ است و رسم بزرگى را مى مشکلم را برطرف کن زيرا مى 

حِمِينَ  وَأيَوبَ إِذْ نَادَى»  (٨٣انبياء )«رَبهه  أنَِّى مَسهنِى الضُّرُّ وَأنَتَ أرَْحَم  الره
نْ عِندِنَا وَذِکْ  مْ رَحْمَةً مِّ عَه  رٍّ وَءَاتيَنَه  أهَْلَه  وَمِثلْهَ م مه لِلْعَبِدِينَ  رَىفَاسْتجََبْنَا لَه  فکََشَفْنَا مَا بِهِ مِن ض 

)و ايوب را )ياد کن( هنگامي که پروردگارش را ندا داد که: مرا آسيب ( ٨۴)سوره انبياء 
 .(٨٣نبياء أترين مهرباناني. )سوره  هربانو سختي رسيده و تو م

اش را پس ندايش را اجابت کرديم و آنچه از آسيب و سختي به او بود برطرف و خانواده
ها از دستش رفته بودند( و مانندشان را همراه با آنان به او عطا کرديم که )که در حادثه

 (٨۴نبياء أبود. )سوره کنندگان رحمتي از سوي ما و مايه پند و تذکري براي عبادت
يابيم که انسان هيچگاه نبايد از رحمت ميدر رکه تو جه نمايد:بيات متآاگر به محتواي اين 

ترين شرايط هم خداوند ميتواند با گوشه ترين و بدنا اميد باشد و در سخت متعالخداوند 
ها را به راحتي و رحمت تبديل کند. همان گونه که براي  چشمي همه مشکلات و مصيبت

 حضرت ايوب عليه السلام اين اتفاق رخ داد.

 ﴾۴۳رَى لِْوُلِي الْْلَْباَبِ﴿وَوَهَبْناَ لهَُ أهَْلهَُ وَمِثلْهَُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنها وَذِكْ 
اش را به او بخشيديم و مانند آنها را به ايشان افزوديم تا پندي و ما از رحمت خويش خانواده

 (۴٣)براي خردمندان باشد. 

الله تعالي  «وَ وَهَبْنٰا لَهُ أهَْلَهُ وَ مِثلْهَُمْ مَعهَُمْ »قرآن عظيم الشأن در اين آيه مبارکه ميفرمايد:
اش را شفا داد، به او کرامت عطا کرد و بدن ايوب عليه السلام را شفا داد و مريضي 

 خانواده، همسران و فرزندانش را بدو باز بخشيد.
ى تندرستى و امام رازى گفته است: نزديکترين تعبير اين است که خداوند متعال با اعاده

مند کرد. و از حسن  برابر شدن خانواده بهرهمال و نيرويش، او را از ازدياد نسل و چند 
 (.۲۶/۲١۵نقل است که بعد از مردن، خدا آنان را زنده کرد. )تفسير کبير 
ى او را زنده کرد و مريضان و ابو حيان گفته است: جمهوربرآنند که خدا مردگان خانواده

 (.٧/۴۰١را بهبود داد و پراکندگان او را جمع کرد.)البحر 
 محترم! ه گانخوانند

در مورد اينکه در مقابل ازمايش ايوب عليه السلام در مورد آزمايش الله تعالي صبر زيادي 
عاده شد، )آن سه چيز راکه از اِ کرد و در آخر همه چيزهاي که از دست رفته اش  دوباره 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

32 

دست داده بود يکي هم ثروت، و ديگري صحت وسلامتي که هر دو به او پس داده شد ولي 
که به وسيله ي زلزله مردند به او پس داده شد يا نه؟( نظر شرعي و قرآني در فرزندانش 

 مورد چه است؟
رٍّ »قرآن عظيم الشأن در مورد ايوب عليه السلام ميفرمايد: فَاسْتجََبْنَا لَه  فکََشَفْنَا مَا بِهِ مِن ض 

نْ عِندِنَا وَذِ  مْ رَحْمَةً مِّ عَه  او  دعاي ( )پس85نبياء: )الأ« کْرَيٰ لِلْعَابِدِينَ وَآتيَنَاه  أهَْلَه  وَمِثلْهَ م مه
 و همانندشان اشوخانواده کرديمبود، برطرف او رسيده به را که و رنجي نموديم را اجابت
 پيشگانعبادت براي ما و تا پندي از جانب تا رحمتي او عطا کرديم به با آنان را همراه
 باشد(.

نها وَذِکْرَيٰ لِأ ولِي »ص( خوانديم:  43همچنان در آيه ) مْ رَحْمَةً مِّ عَه  وَوَهَبْنَا لَه  أهَْلَه  وَمِثلْهَ م مه
آنها از سر  را همراه او بخشيديم و مانند آنان را به اش()و خانواده43)ص: « الْألَْبَابِ 
 .(.باشد خردمندانبراي  و تا پندي از نزد خويش رحمتي

برگرداندن اهل و فرزندانش، مفسرين چند نظر دارند که مختصراً بدين نظريات  اما در مورد
 اکتفا مي کنيم:

بود، مجدداً  آنها را ميرانده بعد از آنکه عزوجل برخي از مفسرين ميفرمايند: خداي -
 گردانيد. شانزنده

 کرد. جمع دوباره، ساختن شاننده گاز پراآنها را پس  عزوجل رخي ميفرمايند: خدايسب -
 عزوجل خداي که است که دو برابر کساني وبرخي ديگري بدين عقيده اند که: مراد اين -

 مردگان تفسير، خداوند آن بنابر اينمتولد شدند پس  وي بود، از نو براي را ميرانده آنان
 نساخت. را زنده

 رديم. به خاطر صبر و اخلاصش به او رحم ک« رَحْمَةً مِنّٰا»
و تا براى دارندگان عقل و خرد، و روشن انديشان پند وعبرت « وَ ذِکْرىٰ لِأ ولِي الَْألَْبٰابِ »

کثير گفته است: يعنى تابراى خردمندان يادآورى باشد، و بدانند که سر انجام صبر گردد. ابن
 .(.٣/۲۰۵و شکيبايى فرج و گشايش است. )مختصر

ذْ بيِدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِ » و به او گفتيم: يک دسته سبزه بلند را بردار و « بْ بِهِ وَ لٰا تحَْنَثْ وَ خ 
 با آن زنت را بزن تا به قسمت وفا کرده باشى و سوگندت شکسته نشود.

صد تازيانه به اند: ايوب قسم خورده بود که وقتى از مريضي بهبودى يابد يکمفسران گفته
کرد. اما ايوب را خدمت و پرستارى مى زنش بزند. علت آن اين بود که در زمان مريضي

بعد از اينکه مصيبت شدت يافت و زمان آن طولانى شد، شيطان او را وسوسه کرد که تا 
کنى؟ آنگاه در حالى که قلباً نگران بود نزد ايوب آمد و گفت: تا کى اين بلا و کى صبر مى

ا به او شفا عطا کند مصيبت را تحمل کنم؟ ايوب از اين سخن برآشفت و قسم خورد اگر خد
ى نازک را رو خدا به او دستور داد يک دسته ترکهصد تازيانه به او بزند. از اين  يک

صد ترکه باشد، و با آن يک ضربه به او بزند و به قسم خويش وفا بردارد که شامل يک
ترتيب رحم و لطف خدا شامل حال او و همسرش که از او پرستارى کرده و کند. و بدين 

ر مقابل مصيبت او شکيبا بود، شد. و اين امر براى پرهيزگاران و مطيعان فرمان خدا، د

همانا ما او « وَجَدْنٰاه  صٰابرِاً إِنّٰا »گشايش و راه خروج است. از اين جهت خداوند ميفرمايد:
نهه  نعِْمَ الَْعبَْد  إِ »ها صبور يافتيم. را آزمايش کرديم و او را در مقابل مشکلات و ناگوارى

ابٌ   کار بود.ايست ايوب! به راستى او توبهسوره صاد( چه نيکو بنده 44)آيه:« أوَّٰ
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خدا  نبي بلاي»رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  که است آمده شريف در حديث
کردند، جز  او را ترک و بيگانه خويش کشيد تا بدانجا که طول بر وي سال ، هجدهايوب

را مي  وي احوال و شام بودند و صبح اشديني برادران تريناز مخصوص دو مرد که
 ايوب خدا سوگند که ؛ به: آيا ميدانيگفت رفيقش به دو تن از آن يکي روزي دند. پسپرسي

پرسيد: مگر  ! رفيقشنگرديده آن مرتکب از جهانيان يکهيچ که است شده گناهي مرتکب
 نکرده رحم خداوند متعال بر وي که استسال  : آخر هجده؟ گفتاست کرده گناهي او چه
 عليه السلام رفتند، آن دو نزد ايوب آن چون بردارد! پس و درد را از وي رنجوري اين که

تو  از آنچه : منعليه السلام گفت او نگويد. ايوبرا به  رفيقش نکرد تا سخن مرد شکيبايي
و  خاشع او چنان يبرا من داند ]کهخداوند متعال مي ، جز اينکهدانمنمي چيزي گوييمي

 و هردو نام گذشتم کردند، مي مي کشمکش باهم که از نزد دو تن وقتي بودم[ که مطيع
 دوست ، از آنجا کهدادممي ها کفاره آن و از جاي بازگشته خانه ام بردند، بهمتعالي را مي 

صلي الله عليه وسلم افزودند:  اکرم رسول ياد شود. سپس خداوند متعال جز در حق نام نداشتم
از  و چون رفتمي  حاجت قضاي به مريضي خويش عليه السلام در آن ايوببود که  چنان

آورد. روزي مي  خانه او را به را گرفته وي دست ، زنشگشتمي فارغ حاجتقضاي 
را برگرداند زيرا  وي فرانخواند که را دير ماند و زنش خويش عليه السلام در حاجت ايوب
 ، اينکبزن زمين را به : )پايتفرستاد که خداوند متعال بر او وحي بود که هنگام در اين
شد  نگران از ديرکرد وي زنش و چون«. بعد آيه»سرد و نوشيدني(  است گاهي شستن اين

او  سويبه عليه السلام درحالي ايوب ديد که اه، بناگاست چرا دير کرده تا بنگرد که و رفت
 و او بر نيکوترين ساخته برطرفوي  را از تن همه و درد و علت الله تعالي رنج آيد کهمي

تو  ! الله تعالي به: هاناو را ديد ]نشناختش[ و گفت زنش چون . پساست خويش صورت
 مردي من توانا که خداي ، سوگند بهاينجو رمبتلا ـ را ديدهر خدا ـ اين دهد، آيا نبي برکت

 که : بدانعليه السلام گفت بود! ايوب سالم که ، هنگاميامنديدهوي  تر بهرا مانند تو شبيه
 و ظرفي گندم براي : ظرفيداشت عليه السلام دو ظرف . ايوبهستمايوب  خود، همان من

 آمد و در آن گندم ها بر سر ظرفاز آن الله تعالي دو ابر را فرستاد، يکيس جو. پ براي
را از طلا لبريز  و آن جو طلا ريخت کرد وابر ديگر درظرف لبريزش و از آن طلا ريخت

 «.ساخت
 يبتلي، فالأمثل الأمثل ثم الصالحون بلاء الأنبياء ثم أشد الناس»است:  آمده شريف در حديث
 در ابتلا انبيا مردم ترينسخت» «.صلبا اشتد بلائهدينه  في كان ، فإندينه حسب علي الرجل

مورد  مرتبهبه مرتبه  خويش دين برحسب شخصو سپس  صالحان اند، سپسعليه السلام 
 .«تر استسخت بود، ابتلايش و صلابتي استواري وي اگر در دين گيرد پسابتلا قرار مي

واقعاً دقيق فرموده اند که:صبر تلخ است وليكن عاقبت و ميوه شيرين دارد. واز ياد نبايد 
 برد که پناه و تضرع به درگاه الهي سرچشمۀ صبر است.

 ميشوند: جنتقبل از حساب و کتاب وارد صابرين 
تصفيه حساب و  را براي محاسبه روايت شده است که در روز قيامت زمانيکه مردم همه

 حساب وارد جنت شوند؟زند: صابران کجايند تا بيکند، منادي ندا مي جمع مي
رويد اي گويند: به کجا مي بينند ميخيزند. فرشتگان که آنان را مي گروهي از مردم بر مي

 فرزندان آدم؟
 گويند: به بهشت. مي
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 گويند: قبل از حساب؟ فرشتگان مي
 گويند: بله. مي

 پرسند: شما کي هستيد؟از آنان مي فرشتگان 
 گويند: صابران.مي 

 پرسند: صبر شما چه بود؟ فرشتگان مي
ميگويند: بر طاعت خدا صبر کرديم و در برابر معصيت و گناه الله  صبر کرديم تا اين که 

 خداوند جان ما را گرفت.
يباست پاداش عمل گويند: شما چنان هستيد که گفتيد. وارد بهشت شويد که چه زفرشتگان مي

 کنندگان.
ونَ أجَْرَه مْ بِغَيرِ »خداوند متعال در اين باره با زيباي خاصي ميفرمايد:  ابرِ  إنِهمَا يوَفهى الصه

 ( )جزاين نيست که صابران اجرشان را بدون حساب کاملاً(.10)سوره الزمر:« حِسَابٍ 

ابٌ﴿وَخُذْ بِيدَِكَ ضِغْثاً فاَضْرِبْ بهِِ وَلََ تحَْنثَْ إِ   ﴾۴۴نها وَجَدْناَهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنههُ أوَه
و ]به او گفتيم: چون قسم خورده اي که همسرت را براي اينکه تو را در امور معنوي 

هاي باريک را اي از شاخه)دستور داديم( که دسته ناراحت کرده بود، صد تازيانه بزني[
بگير و )او را( با آن بزن )تا بدن همسرت آزرده نشود( و سوگند خود را مشكن، ما ايوب 

 (۴۴گمان او بسيار تو به کار بود. )را صابر يافتيم، چه بنده خوبي بود بي

ذْ بِيدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تحَْنَثْ » )از ساقه هاي به او گفتيم: يک دسته سبزه و  «وَ خ 
هاي گندم ويا ساقه گياهان و همانند آن( را برگير چوبهاي نازک، يا ساقه خرما، و يا ساقه

و )او را( با آن بزن، و سوگند خود را مشکن. )و با کمترين اذيت و آزاري قسم خويش را 
 به مرحله اجرا درآور(.

 اشى وازجانب ديگرقسمت شکسته نشود.وفا کرده بتا از يک طرف به قسمت 

قسم خورده بود که وقتى از مريضي صحت ياب شود،  عليه السلاماند: ايوب مفسران گفته
را  عليه السلامصد تازيانه به زنش بزند. علت آن اين بود که در زمان مريضي ايوب يک

کرد. اما بعد از اينکه مصيبت شدت يافت و زمان آن طولانى شد، خدمت و پرستارى مى
کنى؟ آنگاه در حالى که قلباً نگران بود نزد شيطان او را وسوسه کرد که تا کى صبر مى

ايوب آمد و گفت: تا کى اين بلا و مصيبت را تحمل کنم؟ ايوب عليه السلام از اين سخن 
رو خدا صد تازيانه به او بزند. از ايناگر خدا به او شفا عطا کند يک برآشفت و قسم خورد

صد شاخه سبز باشد، و با به او دستور داد يک دسته سبزه نازک را بردارد که شامل يک
ترتيب رحم و لطف خدا شامل حال آن يک ضربه به او بزند و به سوگندش وفا کند. و بدين

و در مقابل مصيبت او شکيبا بود، شد. و اين امر  او و همسرش که از او پرستارى کرده
براى پرهيزگاران و مطيعان فرمان خدا، گشايش و راه خروج است. از اين جهت خداوند 

هماناما او را آزمايش کرديم و او را در مقابل مشکلات و «إِنّٰا وَجَدْنٰاهُ صٰابرِاً »ميفرمايد:

ابٌ  نعِْمَ الَْعَبْدُ » ها صبور يافتيم.ناگوارى  ايست ايوب! به راستى او چه نيکو بنده «إِنههُ أوَّٰ
 کار بود.توبه

 يوب عليه السلام:أتازيانۀ حضرت  100نظريات فقها در
اي که در آيه است، يا بايد آن را خاصّ شريعت ايوب حدود اسلامي به گونه ءدر مورد اجرا
حکمي را در مورد افرد سفيد و مرحمتي در حق او دانست، و يا اين که چنين عليه السلام 

ريشان وياه هم در مورد مريضان در حالات که در مريضي سخت قرار داشته باشند، 
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ها و اي ازساقهمختص ساخت. در غير آن اجراء حدّ زنا و تهمت و قسم وغيره با بسته
از چوبهاي نازک، يعني تعطيل حدود الهي، وچنين کاري مجاز نيست  هايها و دسترشته
 حظه شود: تفسير قاسمي(.)ملا

 ايدسته گاهزند آنمي را صد تازيانه کس قسم ياد کرد که فلان گويند: اگر کسيمي احناف
را  ، فرد مورد نظرشو با آن ها صد عدد بود گرفتتعداد آن را که چوب هاياز شاخک

کاررا  زيرا خداوند متعال اين نيست بر وي ايو کفاره ساخته را راست زد، قسم خويش
 که مريض و عليل است کسي درحق حکم اين داد. البته عليه السلام رخصت ايوب براي
 را ندارد. تازيانه ضربات تحمل و توان است

رود، با  اميد نمي وي شفاي حد بر مريضيکه اند: اقامهها گفتهها و حنبلي شافعي همچنين 
 .استبار، جايز در يک بر وي صد شاخک زدن

پيشين عليه السلام  انبياي شريعت اند کهامر استناد کرده اينبه باره ها در اينو حنبلي احناف
در  که حديثي به حکم نيستند، در اين قايل قاعده اين به ها که. شافعيما نيز هست شريعت
 مخصوصفقط رخصتي  حکم ند: ايناها گفتهاند. اما مالکي، استناد کردهشده ثابتنبوي  سنت
 عليه السلام بود. پيامبر خدا ايوب به

 خوانده گان محترم!
( در رابطه به حضرت ابراهيم عليه السلام وسلاله اش بحث 54الي 45در آيات متبرکه )

 بعمل مي ايد.

 ﴾۴۵الْْبَْصَارِ﴿وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقوُبَ أوُلِي الْْيَْدِي وَ 
و بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را ياد کن که همه )در انجام رسالت( صاحب اقتدار 

 (۴۵و بصيرت بودند.)
آن پيامبران گرامى و نيک سيرت را به ياد بياور و به آنها اي پيامبر و اي فرستادۀ من! 

 ها در طاعت: آنيعنيمتابعت کن، آنها که در عبادت و بصيرت در دين نيرومند بودند. 
بودند. يا  بصيرت ، صاحبوغير آن اسرار دين و در شناخت نيرو و توان صاحب حق
مصدر  مردم ها بهکردند زيرا آنها مي آن به که بودند با احساني مردم نعمت ها وليآن

 کردند.مي نيکي و بس خير شده
کوشيدند و در انجام امور معروف  وبصورت کل آنان با نيرومندي در منع منکرات مي

 بينايي داشتند.
طوريکه امام طبرى ميفرمايد: که آنان در عبادت داراى نيرو و داراى خرد و بصيرت 

 ( ۲٣/١۰۹ر طبرى بودند. )تفسي
 .است و دين ها در علمبينش «:وَالْأبَْصَارِ »

 ﴾۴۶إِنها أخَْلَصْناَهُمْ بخَِالِصَةٍ ذِكْرَى الدهارِ﴿
 (۴۶)البته ما آنان را با خلوصي خاصي که ياد آور سراي آخرت بود خالص کرديم.

عدم توجه يعني خصلتى بزرگ و خالص را به آنها اختصاص داديم که عبارت است از 
 شان به دنيا، و در مقابل به منزل گاه پايدار آخرت توجه داشتند.

جاهِد بْن جَبْر مفسر کبير جهان اسلام ميفرمايد: آنان را م(  642ـ  722هـ(  21ـ  104) م 
تفسير ابن ايم که براى آخرت تلاش کنند و جز آن هدفى نداشته باشد. )طورى بار آورده

 .(٣/۲۰۶کثير 

 شان ويژگي بخشيديم.ايشان را برگزيديم. آنان را اختصاص داديم. بدي  «:أخَْلصَْناَه مْ »
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سرا. به طور مطلق مراد سراي آخرت است. گوئي غير از آن، سرائي وجود ندارد  «:الدهارِ »
 سوي آن نيست.و دنيا جز گذرگاهي به

 ﴾۴۷الْْخَْياَرِ﴿وَإِنههُمْ عِنْدَناَ لمَِنَ الْمُصْطَفَيْنَ 
  (۴٧به يقين آنان در پيشگاه ما از برگزيدگان و نيکان اند. )
از پيامبران نيکوکار در نزد خداوند در آيه مبارکه گفته شده است که: بطور يقيين اين تعداد 

تعالي ايشان را به نبوّت برگزيد و اند، که حق ترين مردم  متعال اند واز بهترين و محترم
 اختيار نمود.به رسالت 

صْطَفيَْنَ » صْطَفي، نخبگان«: الْم   برگزيدگان. و جمع م 
 .تفسيرنورخرمدل() .جمع خَير، خوبان ونيکان«:الأخْيَارِ »

 ﴾۴۸وَاذْكُرْ إسِْمَاعِيلَ وَالْيسََعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْْخَْياَرِ﴿
 (۴٨اند.)و اسماعيل واليسع وذوالکفل را ياد کن و همه از نيکان 

الله تعالي به پيامبر صلي الله عليه وسلم در آيه متذکر ميفرمايد که: اى محمد! همان پيامبران 
شان زيباترين و سيرت گرامى را نيز يادآور باش که عموماً از نيک مردان بارگاه خدا بودند.

به تبليغ  هر يک خير انديش، نيکوکار و هدايتگر بودند، الله تعالي ايشان را ،هاستسيرت 
پس از آنها پيروى کن شان عطا کرده بود.رسالتش بر گزيده بود و بهترين صفات را براي 
 و در صبر و تحمل در راه خدا به آنان اقتدا کن.

 : سماعيل عليه السلامأِ زندگي حضرت 
هيچ فرزندي از سارا خاتون نداشت و تمايل داشت که از او فرزند عليه السلام  حضرت ابراهيم

لِحِينَ »صالحي داشته باشد. الْيه  ِ هَب لِي مِنَ ٱلصهٰ يعني  [100]الصافات: « ﴾100﴿رَب 
 حضرت ابراهيم فرمود: خدايا فرزند صالحي را به من بده.

خاتون حامله گرديد  هاجرهخاتون با هم ازدواج کردند و  و هاجرهعليه السلام  حضرت ابراهيم
بعد از گذشت زمان معمول وضع حمل کرد و پسري زائيد و او را به نام اسماعيل نامگذاري 

 کردند.
 وحي آورد که هاجرهعليه السلام  در اين هنگام حضرت جبرئيل آمد و براي حضرت ابراهيم

به فرمان لسلام عليه اخاتون و پسرش را اسماعيل به ولايت حجاز ببرد و حضرت ابراهيم 
 الحرام در حجاز برد.الله  خداوند آنها را به محل بيت
آنها عليه السلام آنها را در اينجا بگذار و حضرت ابراهيم  عليه السلاموحي آمد که اي ابراهيم 

يهتيِ بوَِادٍ »را در آنجا گذاشت و خودش به طرف فلسطين برگشت.  بهنَآ إنِيِّٓ أسَكَنت  مِن ذ رِّ ره
لوَٰةَ فَٱجعلَ أفَ واْ ٱلصه مِ رَبهنَا لِي قِيم  حَره قه م  ِغَيرِ ذِي زَرعٍ عِندَ بَيتِكَ ٱلم  نَ ٱلنهاسِ تهَوِيٓ إِليَهِم وَٱرز  دَة مِّ

ونَ  تِ لَعَلهه م يَشك ر  نَ ٱلثهمَرَٰ  [.37]سوره إبراهيم: ﴾37﴿مِّ
ش و اسماعيل پسرش خاتون همسرحضرت ابراهيم هنگام مفارقت و جداشدن از هاجره »

فرمود: پروردگارا من بعضي از فرزندانم را به فرمان تو در يک سرزمين بدون کشت و 
ام، اي سکونت دادهتوجهي نسبت به آن حرام ساختهزرع در کنار خانه تو که تجاوز و بي

هاي گروهي از مردمان براي خداوندا تا اينکه نماز را بر پاي دارند پس چنان کن که دل 
 ها و محصولات ساير کشور ها بهره ات متوجه آنان گردد و ايشان را از ميوهارت خانهزي

 .«مند فرما شايد که از الطاف و عنايات تو با نماز و دعا سپاسگزاري کنند
و پسرش عليه السلام  بعداً حضرت اسماعيل به عنوان پيامبر مبعوث گرديد. حضرت ابراهيم

 الله را بنا کردند و به صورت زيارتگاه حجاج در آمد.کعبه به دستور خداوند ساختمان 
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 «: الْيسََعَ »
نون بن اسرائيل است و بعضي معتقدند که او همان يوشع نبياء بنيأنام يکي از  «:الْيسََعَ »

است. برخي هم او را همان إلياسين که إلياس باشد ميدانند. ذکر نام آن در قرآن فقط در دوجا 
آمده است، يکي در سورۀ انعام، و ديگري در همين سوره، ولي در هيچ از اين سورۀ احوال 

نشده، فقط اسم آن در فهرست انبيا عليهم السلام ذکر يافته  وزندگي نامه او به تفصيل بيان
 است.

. و برخي ديگر بدين باور اند که او از اصحاب ، خضر استيسع»برخي بدين باور اند که: 
 است و آن دو، قبل از يحيي و عيسي ـ عليهما السلام زندگي ميکردند. الياس

 : ذَالْكِفْلِ 
کرد پرهيز نمي معصيتي از هيچ بود که اسرائيلاز بني مردي پيامبر نبود بلکه «ذوالکفل»

 بر او آمرزيد.متعال  کرد و خداي توبه پس

اسرائيل است که سر نام يکي از انبياء بني  «:ذَالْكِفْلِ » تعداد از مفسران بدين باور اند که:
 پرستي مريم را به عهده گرفت و زکريا نام دارد.

بر  ، چنيناست عليه السلام انبيا هاي داستان پيرامون که آيات از سياق»کثير ميگويد: ابن
 .. والله اعلماست پيامبر بوده هم ذوالکفل آيد کهمي 

به  شانو در ميان نموده قيام امور قومش به شد که آن متکفل ذوالکفل»مجاهد ميگويد: 
 «. ناميدند ذوالکفلاو را  جهت کند، از اين حکم عدالت

 ﴾۴۹هَذَا ذِكْرٌ وَإنِه لِلْمُتهقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴿
 (۴۹است، و براي پرهيزگاران بازگشت نيكوئي است.) ياين يك يادآور

پيامبران گرامى که آن را براى شما بازگفتيم ياد نيک آنها در دنيا مى  سيره :«هٰذٰا ذِکْرٌ »

سْنَ  تهقِينَ لحَ  باشد و شرف و آبرويى است که هميشه در کنار آنها قرار دارد. وَ إِنه لِلْم 
ن از خدا ترس و مطيعان فرمان پيامبران، عاقبت و و هر يک از پرهيزگارا ﴾49مَآبٍ﴿

 سرانجامى نيکو دارد. سپس آن را تفسير کرده و ميفرمايد:

 ﴾۵۰جَنهاتِ عَدْنٍ مُفَتهحَةً لهَُمُ الْْبَْوَابُ﴿
 (۵۰باغهاي جاودان)دربهشت( درحاليکه درهايش به روي آنان گشوده است.)

هاى آنها در انتظار ورود آنان باز دارند که دروازه هايى براى اقامت در منزلگاه ابدى  باغ
 است.
ها بينند، دروازهها وقتى مؤمنان را مى  است: فرشتگان مأمور باغ فرموده رازى فخر امام

دهند. پس آنها در حالى وارد ميشوند که گشايند و به آنها سلام مى را به رويشان مى 
 (۲۶/221تفسير کبير را در بر ميگيرند. ) فرشتگان به نيکوترين حال و زيباترين وضع آنها

 ﴾۵۱مُتهكِئِينَ فيِهَا يدَْعُونَ فيِهَا بِفاَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴿
در حاليکه در آنجا بر تخت ها تکيه مي زنند و ميوه هاي فراوان و نوشيدني مورد دل 

 (۵١خواهشان را در آنجا مي طلبند.)
ها و بسان پادشاهان دنيا و  هاى نرم تکيه زده اند، انواع ميوهجنتيان در حاليکه بر کرسى 

ها و گواراترين ميوه ها  ترين غذاها، نيکوترين نوشيدني از آنچه اشتها دارند از خوشمزّه
 طلبند. هاى رنگارنگ مى  و نوشابه
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عى را آرزو کنند، خدمتکاران آن يابند و هر نو ابن کثير گفته است: هر وقت بخواهند مى
 .( ٣/۲۰٧آورند. )مختصر  را بر ايشان مى
بسنده کردن به درخواست  ق( ميفرمايد:1241-1175احمد بن محمد صاوى )مفسر صاوى 

ميوه نشان مى دهد که هدف آنها در بهشت فقط عبارت است از تفکه و لذت بردن نه تغذيه 
وجود ندارد. )حاشية الصاوي على تفسير و شکم پر کردن؛ زيرا در بهشت گرسنگى 

 .(٣/٣۶١الجلالين في التفسير القرآن الکريم 

تهكِئيِنَ »  تکيه زنندگان. «:م 

 طلبند. مي «:يَدْع ونَ »

 هاي گوناگون است. هاي فراوان و نوشيدنيفراوان. مراد انواع ميوه «:كَثِيرَةٍ »

 ﴾۵۲وَعِنْدَهُمْ قاَصِرَاتُ الطهرْفِ أتَرَْابٌ﴿
و نزد آنان زناني است که فقط به شوهرانشان عشق مي ورزند، و با شوهرانشان هم سن و 

 (۵۲سال اند.)
هاي زيباروي و بسيار پسنديده قرار دارند که جز به شوهران خود به در کنار جنتيان، زن

 اند و عفتّ و زيبايي را درخود جمعکنند، در سنّ و سال با هم برابر کسى ديگري نگاه نمى
 اند.کرده

 .و زيبايي ، يا برابر در حسنيعني همسن و سال: «اتراب»

 نسبت ميباشند، نه وصميمي با همديگر دوست هستند که ، همسالانياتراب»مجاهد ميگويد: 
 ميان و دوستي زيرا محبت ايچشمي و هم خود رشک ميان دارند و نه ديگر نفرتييک  به
 «.پايدارتر است سالانو سن هم 

(. همسراني که به خاطر جمال 48/)ملاحظه شود سورۀ: صافاّت«: قَاصِرَات  الطهرْفِ »
اند. همسراني که با جمال و زيبائي شوهران خود و عشق بدانان تنها به آنها چشم دوخته

 اند.شان را به خود جلب و ايشان را دل باخته خويش نموده خود چشم شوهران

 (.33، نبأ آيه 37جمع ترِْب، افرادهمسن وسال )سوره هاي: واقعه آيه«:رَابٌ أتَْ »
سنّ وسال بوده گوئي جملگي دريک زمان آفريده شده اند.همگي يعني همه همسران هم

 .تفسير نور()اند.  سنّ و سال همسران وجملگي شوهران،جوان وهم

 ﴾۵۳هَذَا مَا توُعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴿
 (۵٣شد.)همان ثوابي است که براي روز حساب به شما وعده داده مي اين 

شان وعده شده و خداوند متعال اين نعمت و پاداش ابرار است که همين اکنون در دنيا براي 
هاي پروردگار در اش را عملي ميکند. اين وعده، پرهيزگاران را به دريافت نعمت و عده

 سازد.روز قيامت منتظر مي 

 ﴾۵۴هَذَا لَرِزْقنُاَ مَا لهَُ مِنْ نَفاَدٍ﴿ إنِه 
 (۵۴اين همان رزق معين از جانب ماست كه تمامى ندارد.)

رسد،  به نهايت نمي نعمت هاي اعطا شده براي اهل جنت دارايي خصوصياتي است که؛
 گردد.شود و کم نميقطع نمي 

شود که در اجزا و انداز شروع مى  درتفسيرفي الظلال آمده است: اين ديدگاه با دو چشم
انداز پرهيزگاران که نشان و شکل کاملاً متفاوت و در نقطه مقابل هم قرار دارند؛ چشم 

انداز نافرمانان سرکش که بدترين عاقبت را دارند. اما گروه سرانجام نيکو دارند، وچشم 
گاه راحت و هايشان به روى آنان باز است. و تکيهبهشتى دارند که دروازه  هاى اول باغ
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لذت خوردن و نوشيدن دارند، و همچنين لذت داشتن حوريان جوان را دارند، که با وجود 
کنند. تمام آنها نيز هستند؛ يعنى کنجکاو نيستند و نگاه نمى« قَاصِرَات  الطهرْفِ جوانى »

ارند. و اين متاعى است پايدار و روزى پايان ناپذير از جانب جوان و در يک سن قرار د
 .وند متعالخدا

 ! خواننده گان محترم

خداوند متعال در ايات متبرکه قبلی ، مکافات پرهيزگاران و فرجام سعادتمندان را 
( يکبار ديگر به حال و وضع 64الي  55توصيف وبيان فرمود . اينک در ايات متبرکه )

ه بختان اشاره بعمل می آورد ، تا تقابل و مقارنه ميان اين دو گروه کامل طغيانگران و سيا
 و برقرار گردد .

 ﴾۵۵هَذَا وَإنِه لِلطهاغِينَ لشََره مَآبٍ﴿
 (۵۵)اين )پاداش پرهيزگاران است( و البته براي سرکشان سرانجام بدي است.

براي کافران « لِلطّٰاغِينَ لَشَره مَآبٍ وَ إِنه »آيه مبارکه در سزاي اهل دوزخ وکافران ميفرمايد: 
که؛ از اوامر الله تعالي طغيان، تمرد و سرپيچي کردند و با انجام کفر و گناه از حد مي 
گذرند، و به تکذيب پيامبران پرداختند سرانجام و عاقبتى بسيار بد ي براي شان درپيش 

 گرفته مي شود، طوريکه ميفرمايد:

 ﴾۵۶فبَئِسَْ الْمِهَادُ﴿ جَهَنهمَ يَصْلَوْنهََا
 (۵۶دوزخ که در آن وارد مي شوند و چه بد آرامگاهي است.)

  بدي است.براي دوزخيان واقعاً آرامگاهي 

 ﴾۵۷هَذَا فلَْيذَوُقوُهُ حَمِيمٌ وَغَسهاقٌ﴿
 (۵٧اين آب داغ و زردآب دوزخيان است که آن را بايد بچشند.)

 قرار دارد. و جوشش غليان در نهايت کهاست  جوشي آب :«حَمِيمٌ »

کند و سرازير مي سيلان دوزخيان هاياز پوست  که است و زردابي چرکاب :«غَسهاقٌ »
 آن داغي که حميم دارد، در مقابل ايکشندهسردي که  است آبي : غساققوليشود. به مي 
 .است کشنده

ريم زخم هاي دوزخيان « غساق»کابلي مينويسد: بعضي گفته اند که مراد از  مفسر تفسير
« غساق»وآلايش آنهاست که در آن زهر مارها وکژدم ها ممزوج ميباشد، و در نزد بعضي 

به معني آبي است که بي انتها سرد باشد و از نوشيدن آن بينهايت اذيت برسد گويا کاملاً 
 ميباشد والله اعلم.« حميم»ضد 

دنيا را  اهالي شود، تمام در دنيا ريخته از غساق اگر دلوي»: است آمدهشريف  در حديث
 «.سازدمي ومتعفن گنديده

 ﴾۵۸وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزَْوَاجٌ﴿
 (۵٨هاي ديگري از همان نوع براي آنان است. ) و عذاب

انواع ديگري از عذاب همچنان براي دوزخيان در جنب آب جوشان، زرد آب خوردن زقوم 
 ها در انتظار شان است.

؛ همانند زمهرير، از عذاب و اقسامي انواع دوزخيان براي»: است )رح( گفتهبصري حسن
 «.و متضاد است مختلف ها از اشيايتا غير اين  زقوم و خوردن جوش آب ، نوشيدنسموم
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 ﴾۵۹باً بِهِمْ إِنههُمْ صَالوُ النهارِ﴿هَذَا فَوْجٌ مُقْتحَِمٌ مَعَكُمْ لََ مَرْحَ 
 اند که همراي شما وارد )دوزخ( مي)به سران کفر گويند:( اين گروهي )از پيروان شما(

 (۵۹)شوند، خوش آمديد براي آنان نيست؛ چون آنان وارد دوزخ شدند.
 و روشن خبر داده کفار در آخرت ميانو محبت  مودت از انقطاع سبحان ، خدايترتيباين به

، استها بوده  آن در دنيا ميان که مودتيدهد،  هرگروه گروه ديگر را دشنام ميسازد؛ مي 
: يعني« يرا آنانز»گويند:  مي در ادامه رؤسايشان گردد. سپس مي تبديل عداوت به در آخرت
ما  آنند؛ چنانکه و مستحقايم وارد شده آن ما به چنانکه« شوندمي  آتش داخل»ما  پيروان

 .ايمگرديده سزاوار آن

 ﴾۶۰قاَلوُا بلَْ أنَْتمُْ لََ مَرْحَباً بِكُمْ أنَْتمُْ قدَهمْتمُُوهُ لَناَ فَبِئسَْ الْقرََارُ﴿
آمديد مباد چون شما عذاب را بر ما پيش ]پيروان به پيشوايان[ گويند: بلکه بر شما خوش 

 (۶۰)کرديد، پس بد جاي قرار است دوزخ.
لٰا »مفسران در تفسير اين آيه مبارکه ميفرمايند: وقتى پيروان وارد جهنم ميشوند، با جملۀ

طور که  شايش و خيرى نبينيد! همانبا آنها روبرو ميشوند؛ يعنى در اينجا گ« مَرْحَباً بکِ مْ 
ةٌ لعَنََتْ أ خْتهَٰا»خدا فرموده است:  سلام دوزخيان همين است. در چنين «. ک لهمٰا دَخَلَتْ أ مه

، «سلام دوزخيان عبارت است از زدن دردناک»گويد: اى که مىموقعيتى و برمبناى گفته
ترتيب به جاى سلام و بدين«.  مَرْحَباً بِک مْ بلَْ أنَْت مْ لاٰ »وارد شدگان جهنم به آنها ميگويند: 

 شوند.درود، دوزخيان با لعنت و نفرين و ناسزا گفتن يکديگر روبرو مى

مَ لَناَ هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النهارِ﴿  ﴾۶۱قاَلوُا رَبهناَ مَنْ قدَه
عذابش را در آتش دوزخ هر کس ما را دچار اين سرنوشت ساخته است،  گويند پروردگارا!
 (۶١.)دو چندان بيفزاى

اين نيز از گفتۀ پيروان است. جهنميان « قٰال وا رَبهنٰا مَنْ قَدهمَ لنَٰا هٰذٰا فزَِدْه  عَذٰاباً ضِعْفاً فيِ الَنّٰارِ »
از پروردگار خويش مي طلبند که: الهي! عذاب سران مارچند برابر کند که باعث اين عذاب 

 ند.براى ما شده ا
« ً امام بيضاوي در تفسير اين آيه ميفرمايد: يعنى دو « رَبهنٰا مَنْ قَدهمَ لنَٰا هٰذٰا فزَِدْه  عَذٰاباً ضِعْفا

 (.۲/١۵١برابر اين به عذابش بيفزا و آن را دو برابر کن. )تفسير بيضاوى 

 ﴾۶۲الْْشَْرَارِ﴿وَقاَلوُا مَا لَناَ لََ نرََى رِجَالًَ كُنها نَعدُُّهُمْ مِنَ 
و )اهل دوزخ با يکديگر( گويند: چرا مرداني را كه ما آنان را اشرار ميشمرديم )در اينجا، 

 (۶۲بينيم. )در آتش دوزخ( نمي
سركردگان و رهبران کفار گمراه مي گويند: چرا ما آنعده از آفراد را در آتش جهنم نمي 

 در دنيا ما آنها را اشرار خطاب مي كرديم. منظور شان مؤمنان است. بينيم که؛
ابن عباس)رض( ميفرمايد: منظور آنها ياران محمد صلىّ اّللَّ عليه وسلم است. ابو جهل 
ميگويد: بلال کجاست؟ صهيب کجا و عمار کجاست؟ آنها در بهشت جا دارند. واى به حال 

رش مسلمان شد و برادرش مسلمان شد و خود ابوجهل که پسرش عکرمه ايمان آورد و ماد
 ..(١۵/۲۲۴او کافر مرد. )قرطبى 

ابن کثير ميفرمايد: اين اخبار کفار است که در آتش قرار دارند. آنها در جستجوي اشخاصي 
کردند گمراه اند، و منظور آنان مؤمنان است. ابو جهل ميگويد: چه شده اند که؛ گمان مى

بينيم؟ اين براى نمونه است وگرنه تمام کفار و فلان را نمى بلال و صهيب و عمار و فلان
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شوند. پس وقتى کفار وارد آتش همين حال را دارند و معتقدند که مؤمنان داخل آتش مى 
 (.٣/۲۰٧يابند. )مختصر  گيرند، اما آنها را نمىميشوند سراغ مؤمنان را مى

هخَذْناَهُمْ سِخْرِيًّا أمَْ زَاغَتْ عَنْهُمُ   ﴾۶۳الْْبَْصَارُ﴿ أتَ
[ ؟و يا ]در دوزخ اند  اهل بهشت اندايم ]و اکنون آيا ما آنان را به ناحق به ريشخند گرفته

 (۶٣و[ ديدگان ما به آنان نمي افتد؟!)
وسيله خود را سرزنش کرده و به امام بيضاوى در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسد: بدين

گويند: مگر آنها در تمسخر گرفته بودند. انگار مىکنند که مؤمنان را به خود اعتراض مى
بينيم؟ اينجا در آتش نيستند؟ يا اينکه چشمان ما از ديدن آنها ناتوان است و ما آنها را نمى 

 (. ۲/١۵١)تفسير بيضاوى 

و ميگويند:  کرده تسلي امر محالي خود را به دوزخيان»کثير در تفسير خويش مينويسد: ابن 
 «.است مابرآنها نيفتاده چشمانهستند، ليکن  نيزبامادردوزخ نشايد مؤمنا

 ﴾۶۴إنِه ذَلِكَ لَحَقٌّ تخََاصُمُ أهَْلِ النهارِ﴿
 (۶۴اين گفتگو و مجادله اهل دوزخ حتمي و واقع شدني است.)

 است. اين خصومت و جدالمراد از حقيقت داشتن، وقوع و تحققّ «: لحََقٌّ »
 پرخاش. خبر مبتداي محذوف و تقدير چنين است: ستيزه و«: تخََاص م  »
م  أهَْلِ النهارِ و جمله )«. ه وَ تخََاص م  »  ( است.ذلِكَ ( بيان )تخََاص 

امام فخر رازى ميفرمايد: از اين جهت الله تعالي اين سخنان را تخاصم ناميده است که گفتۀ 
مخاصمه و نزاع است. «  لٰا مَرْحَباً بکِ مْ بلَْ أنَْت مْ »و سخنان پيروان: « لٰا مَرْحَباً بِهِمْ »رؤسا: 

 (.۲۶/۲۲٣)تفسير کبير 
 خواننده گان محترم!
( به برخي از دلايل صداقت و راستي پيامبر صلي الله عليه 70الي  65در آيات متبرکه )

 وسلم اشاراتي بعمل آمده است.

ُ الْ  ارُ﴿قلُْ إنِهمَا أنَاَ مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إِلَه اللَّه  ﴾۶۵وَاحِدُ الْقَهه
 (۶۵بگو: من فقط بيم دهنده ام، و هيچ معبودي جز خداي يگانه قهّار نيست.)

مبارکه ميفرمايد: اى محمد! به آن مشرکان بگو: من فقط از جانب خداى  ۀدر اين آي
دارم و پروردگار جهانيان پيامبرى هستم که اگر ايمان نياوريد شما را از عذاب برحذر مى 

 ترسانم. نه ساحرم و نه شاعرم و نه کاهن.مى

دگار و معبودى جز خداى يگانه و يکتا و مقتدر پرور «وَ مٰا مِنْ إلِٰهٍ إِلاه اَللَّّٰ  الَْوٰاحِد  الَْقَهّٰار  »
 خلقش چيز مسلط و بر همهبر همه  که ايو قوي« قهار» خداوند غالبنداريد.پروردگار که؛

 باشد.بنابر اين بندگي براي کسي جز او سزاوار نمي است.   قاهر و غالب

نذِرٌ »  بيم دهنده. «:م 

ار  »  غالب بر هر کس، و چيره بر هر چيز. «:الْقَهه
يعني هر چيز به حضور او مغلوب ومرغوب است آسمان و زمين و آنچه در ميان آنهاست 
در حيطه تصرف و اقتدار اوست تا هر زماني که بخواهد آنها را قايم ميدارد و هر وقتيکه 

رف در امور بخواهد تخريب و فنا ميکند کسرا توان آن نيست که يد قدرت او را از تص
کائنات کوتاه سازد و هيچکس را مجال نيست که از مؤاخذ ها و جانب در برد و نيز کسي 

 را چنين قدرت نيست که بخش ايشلام حد و داورام حدود سازد.
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 ﴾۶۶﴿ رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفهارُ 
شکست ناپذير و بسيار آمرزنده  و آنچه ميان آن دو است)ذات( پروردگار آسمان ها و زمين

 (۶۶است.)
اش عزيز و غالب است؛ يعني هر که از او بترسد پروردگار ذاتي است که در پادشاهي

سازد، گناه توبه کنندگان را مي عزّتش مي دهد و هر که با او دشمني ورزد خوارش مي 
 شاند.پو آمرزد و خطاهاي رجوع کنندگان را مي

امام رازى در تفسير کبير ميفرمايد: وقتى يادآور شد که )قهار( است بيم و هراس ايجاد مى 
شود، پس به دنبال آن چيزى را آورده است که بر اميد و ترغيب دلالت دارد. و سه صفت 
دال بر رحمت و کرم را ذکر کرده است که عبارتند از: رب، عزيز و غفار. رب نشان 

دهد که بر همه چيز تواناست و هيچ چيز او و احسان است. عزيز نشان مى  ى تربيتدهنده
کند که به فضل و کرم و ثوابش کند. و غفار انسان را ترغيب و تشويق مىرا در مانده نمى

اميدوار باشد. پس اگر انسان هفتاد سال بر کفر بماند و سپس توبه کند، خدا به رحمت خود 
کند، و او را به مقام ايد، و نامش را از دفتر گناهکاران پاک مىبخشتمام گناهان او را مى 

 (. ۲۶/۲۲۴نيک مردان ميرساند. )تفسير کبير 

 ﴾۶۷﴿ قلُْ هُوَ نَبأٌَ عَظِيمٌ 
  (۶٧)بگو: اين يک خبر بزرگ است. 

، 67و  34/خبر مهمّ و سرگذشت قابل توجّه )ملا حظه شود سورۀ هاي: انعام «:نَبؤٌَاْ »
 (.175/  اعراف

اي پيامبر! براي کافران بگو: اين کتاب بزرگ، يعني قرآن کريم خبر عظيم الشّأن و بزرگ 
خبر بزرگي است درباره سرنوشت مؤمنان و کافران و  مقداري را با خود آورده است.

 وي و اخروي ايشان.سعادت و شقاوت دني

 ﴾۶۸﴿ أنَْتمُْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ 
 (۶٨که شما از آن روي ميگردانيد.)

اي کافران! شما از قرآن غافل هستيد؛ از ايمان به اين کتاب دوري جستيد و از عمل به 
 گردانيد.احکامش رو مي

 ﴾۶۹مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ باِلْمَلََِ الْْعَْلىَ إذِْ يخَْتصَِمُونَ﴿
هيچ خبري  کنند،با همديگر گفتگو ميمن از ملَ اعلي هنگامي که ]درباره آفرينش آدم[ 

 (۶۹ندارم. )

 شد، من از کجا از اختلاف ملائک در مورد خلق آدم خبر داشتم؟ اگر وحى بر من نازل نمى 
ابن جوزى گفته است: منظور استدلال بر نبوت حضرت محمد صلىّ الله عليه وسلمّ است؛ 

دانست. اشاره به خصومت ملائک بر اساس  امورى را اعلام کرد که قبلاً آن را نمىچون 
من در »مطالبى است که در داستان آدم عليه السلام آمده است، آنگاه که خدا به آنها گفت: 

 .(٣/١٨۹)التسهيل «. زمين جانشين قرار ميدهم

 ﴾۷۰﴿ إنِْ يوُحَى إلِيَه إلَِه أنَهمَا أنَاَ نذَِيرٌ مُبيِنٌ 
 (٧۰به من وحي نمي شود جز براي اينکه بيم دهنده اي آشکارم. )

 باهم آن درباره فرشتگانکه  شود، در مورد آنچه وحي سويم به از آنکه پيش : منيعني
 .نداشتم ايو آگاهي کردند، علموگو ميگفت
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عليه السلام بود ـ چنانکه  آدم داد، در باره روي فرشتگان ميان که ؛ جداليشويميادآورمي
، آشکار هستم ايهشدار دهنده که باب جز در اين من به» است معني مفيد اين بعدي آيات
 است کرده عنايت من به تعالي حق آنچه وراي ايسلطه هيچ و من« شودنمي فرستاده وحي
نفوذ  و استبداد، يا تحکيم سلطه اعمال من و مأموريت در اختيار ندارم ايفرشته و هيچ
 .با زور و اجبار نيست خويش

 خواننده گان محترم!
( نگاهي به آفرينش آدم عليهم السلام، دشمني ابليس با نوع 85الي  71در آيات متبرکه )

 اراتي بعمل آمده است.بشر و گمراه کردنشان اش

 ﴾۷۱إذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إنِ ِي خَالِقٌ بشََرًا مِنْ طِينٍ﴿
آفريننده بشري از گل ]ياد کن[ هنگامي را که پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من 

 (٧١)هستم. 

 بيان گفتگوئي است که در ملَ اعلي و عالم بالا صورت گرفته است. «:إِذْ قَالَ رَبُّكَ...»

 هدف از آن آدم است. «:بشََراً »

 گِل. «:طِينٍ »

 بليس:اِ بغاوت 

قبل از همه بايد گفت که: ابليس با اختيار خود به عبادت خداوند مي پرداخت تا جايي که 
ابليس از جنس ملائکه نبود و  خداوند او را در ميان فرشتگان خود قرار داد با وجود اينکه

 .بلکه او جن بود
اما شيطان هنگامي که الله تعالي آدم را خلق نمود و دستور داد تا همه براي آدم سجده ي 
اکرام ببرند، همه جز او سجده بردند و شيطان دليل کار خود را بر مبناي قياسي باطل که 

برتر از گل است و من برتر از اويم،  خداوند او را از آتش آفريده و انسان را از گل و آتش
تکبر ورزيد و از فرمان خدا براي سجده بر آدم، سرپيچي کرد که اين فرمان، خود نوعي 
امتحان براي اين موجود مختار بود و با اختيار مسير شر و عواقب خشم و غضب الله تعالي 

 بر اطاعت نکردنش، خود را به ورطه سقوط کشانيد:
وحِي فَقَع وا  کَ لِلْمَلَائکَِةِ إنِيِّ خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ إِذْ قَالَ رَبُّ » يت ه  وَنَفَخْت  فيِهِ مِن رُّ * فَإذَِا سَوه

مْ أجَْمَع ونَ  * إلِاه إبِْلِيسَ اسْتکَْبَرَ وَکَانَ مِنْ الْکَافرِِينَ * قَالَ يا  لَه  سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائکَِة  ک لُّه 
دَ لِمَا خَلَقْت  بيِدَي أسَْتکَْبَرْتَ أمَْ ک نتَ مِنَ الْعَالِينَ إبِْلِيس  مَ  نْه   ا مَنَعَکَ أنَ تسَْج  * قَالَ أنََا خَيرٌ مِّ

جْ مِنْهَا فَإنِهکَ رَجِيمٌ  خَلَقْتنَِي مِن نهارٍ وَخَلَقْتهَ  مِن طِينٍ  * وَإِنه عَليَکَ لعَْنَتيِ إِليَ يوْمِ  * قَالَ فَاخْر 
 (78-71)سوره ص آيات   «الدِّينِ 

من بشري را از گل »يعني: به خاطر بياور هنگامي را که پروردگارت به فرشتگان گفت: 
آفرينم! هنگامي که آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن دميدم، براي او به سجده  مي

 «افتيد!
گفت:  فران بود!در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند، جز ابليس که تکبرّ ورزيد و از کا

اي ابليس! چه چيز مانع تو شد که بر مخلوقي که با قدرت خود او را آفريدم سجده کني؟! »
آيا تکبرّ کردي يا از برترين ها بودي؟! )برتر از اينکه فرمان سجود به تو داده 

از آسمان »فرمود:  «اي و او را از گل!من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده»گفت:  «شود!(
و مسلمّاً لعنت من بر تو تا روز  )و صفوف ملائکه( خارج شو، که تو رانده درگاه مني! ها

 قيامت خواهد بود!
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بنابراين ابليس از روي استکباري که کرد مورد غضب الهي قرار گرفت و اين تکبر کردن 
او با ميل واختيارش بود و قطعاً عواقب سرپيچي از فرمان الهي جز غضب اورا درپي 

داشت ولي باز ابليس بدليل تکبري که داشت حاضر نگرديد تا فرمان الهي را اجرا  نخواهد
 نمايد و در عوض غضب الهي را انتخاب کرد.

و لذا ابليس از ميان مقربين و همراهي با فرشتگان به پايين رانده شد تا به همگان نشان 
اميد به سر برد و هيچ داده شود که لازمه اختيار آن است که مختار هميشه در حالت بيم و 

 .گاه از خود مطمئن نباشد و هميشه از ذات الهي استمداد کند

يْتهُُ وَنفَخَْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فَقعَوُا لهَُ سَاجِدِينَ﴿  ﴾۷۲فإَِذَا سَوه
پس )همه( پس زماني که اندامش را درست و نيکو نمودم و از روح خود در او دميدم، 

 (٧۲سجده کنان به او بيفتيد. )

را برابر و  وي و اجزاي مصور ساختم بشري صورت را به آدم و اي فرشتگان! چون
خود  از روح و در آن»؛ بدنش را قوام بخشيدم، و خلقتش را کامل نمودم، استوار گردانيدم

و ، اترتيب اين و به نيست آن مالک و غير من هستم آن مالک که : از روحييعني« دميدم
 براي کنان سجده». گردانيدمبود، زنده  جانينبود و جماد بي در وي حياتي که را بعد از آن
 سجده ، نهاست آدم ها برايآن  و شادباش تحيه ، سجدهفرشتگان دستور به اين« او درافتيد
نه براي عبادت و . به فرشتگان گفته که برايش به گونۀ احترام و اکرام سجده کنيد، عبادت

تعظيم؛ زيرا عبادت جز براي خداوند رحمان و رحيم سزاوار نيست و شريعت اسلام سجده 
 به پيشگاه غير پروردگار يگانه را حرام داشته است.

 ﴾۷۳فسََجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ﴿
 (٧٣سجده کردند.)جملگي به آدم پس فرشتگان 

الله تعالي، به منظور بزرگداشت آدم، همه برايش سجده کردند يعني فرشتگان با اطاعت از 
 کس از فرشتگان از اين فرمان تخلفّ نورزيد.و هيچ

 ﴾۷۴﴿ إِلَه إبِْلِيسَ اسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 
 (٧۴مگر ابليس که تکبرّ ورزيد و از کافران شد.)

تعالي امتناع ورزيد و از سجده بردن براى در آيه مبارکه آمده است که ابليس از فرمان الله 
 ى کافران درآمد.آدم ابا نمود و به زمره

ابن کثير گفته است: فرشتگان کلاً فرمان الله را به جا آوردند، جز ابليس، و جنس آن از 
 جنس ملائک نبود، بلکه از جنس جن بود.

بصرى نيز  اين نظر صحيح است که جنس شيطان از جن بود نه از فرشته. نظر حسن
همين است که: حتى يک لحظه از ملائک نبود، و اين چيزى است که نفس و نهاد به آن 

 شود، و نصوص نيز بر آن دلالت دارد.قانع و آسوده مى 
پس طبيعت و سرشتش به او خيانت « کانَ مِنَ الَْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ »که فرموده است: 

دم امتناع ورزيد و با خداى عزو جل به مخاصمه برخاست کرد و از سجده بردن براى آ
وادعا کرد که از آدم بهتر است. در نتيجه کافر شد وخدا او را از رحمت و مکان انس و 

 محضر مقدس خود محروم کرد و بيرون راند.

 ﴾۷۵أمَْ كُنْتَ مِنَ الْعاَلِينَ﴿قاَلَ ياَ إِبْلِيسُ مَا مَنَعكََ أنَْ تسَْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيِدََيه أسَْتكَْبَرْتَ 
]خدا[ فرمود: اي ابليس! تو را چه چيزي از سجده کردن بر آنچه که با دستان قدرت 

 (٧۵گان هستي؟)يا از بلند مرتبهخودآفريدم، بازداشت؟ آياتکبرّ کردي 
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الله تعالي براي ابليس گفت: اى ابليس! چه امرى تو را از سجده بردن براى آنکه من خودم 
و را بدون واسطۀ پدر و مادر خلق کردم مانع شد؟ آيا بر آدم کبر ورزيدي، يا در برابر ا

 امر خداوند تکبرّ نمودي؟
شيخ قرطبى ميفرمايد: هر چند خدا خالق همه چيز است، اما خلق آدم را به عنوان احترام 

ت داده طور که روح و بيت و ناقه و مسجد را به خود نسببه خود نسبت داده است. همان 
 شناسند.است و مردم را به چيزى مخاطب قرار داده که آن را مى 

ورزى اى و از سجده امتناع مى آيا همين حالا متکبر شده «أسَْتکَْبرَْتَ أمَْ ک نْتَ مِنَ الَْعٰالِينَ »

يا قبلاً هم در مقابل خدا گردنکش بودى؟ از اين جهت که از سجده بردن سر باززد او را 
 توبيخ کرده است.

 ﴾۷۶قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتهَُ مِنْ طِينٍ﴿
 (٧۶اى.) اى و او را از گل آفريده را از آتش آفريدهمن از او بهترم م)ابليس( گفت: 

ابليس با سرکشي از امر پروردگارش چنين جوابي را ارايه داشت:آنچه مرا از سجده کردن 
براي آدم باز داشت آن بود که من از او بهتر و برتر هستم؛ يعني اصل من از اصل او 

 از گِل آفريدي و آتش از گِل بهتراست.کرامت بيشتر دارد، از آن رو که مرا از آتش و او را 
 ساخت مکرم کرامتيو به  مشرف شرفي ، الله تعالي آدم را بهاست مسلم ، آنچههر حال به
 است آن شرف تواند کرد؛ ايننمي  برابري با آن وجه هيچ عناصر به و برتري شرف که
 که از روحي آفريد و در وي خويش بلاکيف تدسخداوند متعال آدم عليه السلام را به که

 کرد. عنايت و حکمت او علم بود، دميد و به آفريده

 : ماجراي داستان سجده به آدم عليه السلام
اين سوره( مورد بحث  72بهتر است داستان سجده به آدم عليه السلام عليه السلام از آيه)

إِذْ قاَلَ رَبُّکَ لِلْمَلَائکَِةِ إنِيِّ خَالِقٌ بَشَرًا مِن »يد: قرار دهيم طوريکه قرآن عظيم الشأن ميفرما
مْ أجَْمَع ونَ  طِينٍ  وحِي فَقَع وا لَه  سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائکَِة  ک لُّه  يت ه  وَنَفَخْت  فيِهِ مِن رُّ *  * فَإذَِا سَوه

دَ لِمَا خَلَقْت  بِيدَي *  إلِاه إبِْلِيسَ اسْتکَْبرََ وَکَانَ مِنْ الْکَافرِِينَ  قَالَ يا إبِْلِيس  مَا مَنَعکََ أنَ تسَْج 
نْه  خَلَقْتنَِي مِن نهارٍ وَخَلَقْتهَ  مِن طِينٍ  أسَْتکَْبرَْتَ أمَْ ک نتَ مِنَ الْعَالِينَ   «* قَالَ أنََا خَيرٌ مِّ
 بشري آفريننده ن: مگفت فرشتگان به پروردگارت که گاهآن»در تفسير انوارالقرآن آمده: 

 مجادله اند. البتهوي  عليه السلام و نسل ، آدمکريمه در آيه« بشر»مراد از « هستم از گل
 شود. مي ساخته خليفه در زمين کسيچه بود که بارهدر اين فرشتگان 

 بشري تصوررا به  آدم : چونيعني «او را استوار بپرداختم چون» !فرشتگان اي «پس»
خود  از روح و در آن» ؛را برابر و استوار گردانيدم وي و اجزاي مصور ساختم

، او ترتيب اين و به نيست آن مالک و غير من هستم آن مالک که : از روحييعني «دميدم
 براي نانکسجده» بود، زنده گردانيدم جانينبود و جماد بي در وي حياتي که را بعد از آن
 سجده ، نهاست آدم آنها براي و شادباش تحيه سجده ،فرشتگان دستور به اين «او درافتيد
 .عبادت

عليه السلام را آفريد و در او از  آدم : پروردگار متعاليعني «کردند سجده فرشتگان پس»
 ويکپارچه «يکسره همه انتمامش» کردند او سجده براي فرشتگان دميد آنگاه خويش روح
 کرد. سجده کهنماند، جز اين باقياز آنان  ايفرشته کردند و هيچ سجده
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: و تأکيد دوم عموميت افاده : )کلهم( براي؛ تأکيد اولدو تأکيد است اجمعون( در )کلهم
مي  زمان يک و وقت در يک آنها در سجده و يکجا بودن اجتماع افاده )اجمعون( براي

 باشد.
استکبار  که» بود و در عداد ايشان فرشتگان اوصاف به متصف که «جزابليس»

از  و طاعت بردنفرمان  در واقع سجده اين که حقيقت اين به جهل : از روييعني «ورزيد
، استکبار وي «و» زدکرد و سر باز  سرکشي آدم براي کردن ، از سجدهاست تعالي حق

از امر الله  و سرپيچي با مخالفت «شد از کافران» :بود که جهت استکبار کفر بود، بدين
 .وي از طاعت تعالي و سرکشي
 با دستان که چيزي براي کهاز اين چيز تو را باز داشت ! چهابليس اي»الله متعال فرمود 

 برگرداند و بازداشتآدم  براي کردن چيز تو را از سجده : چهيعني «؟کني سجده خود آفريدم
پدر و مادر  ـ چون ايواسطه هيچخود بي بلاکيف با دستان که بودم خود من اين در حاليکه
، است آدم براي و گراميداشتي تعبير، تشريف اينکار بردن ؟ بهشدم وي دار آفرينشـ عهده 
 .است هر مخلوقي امر آفرينش دار و متوليخداوندا عهده  و گرنه

از  اکنون! آيا هم ابليس : اييعني «؟بودي بلند مرتبگان يا از جمله آيا استکبار ورزيدي»
ورزند؟ کار تکبر مياز اين که ايبوده از گروهي ، يا پيوستهاستکبار ورزيدي کردن سجده

، يا ابا ورزيدي کردن ـ از سجده باشي سزاوار آن آنکهـ بي اکنون: آيا هم است اين يا معني
وازاين  خدا هستي ازطاعت جوييبرتري ومستحق بلند مرتبه از متکبران راستي تو به اينکه

 ابليس «بهترم ازاو : منگفت» است مفيد توبيخ استفهام ؟ اينابا ورزيدي کردن رو، از سجده
معني  اين متضمن وي سخن واين بهتر است از آدم ادعا کرد که خود چنين در حق لعين
و  «و او را ازگل ايآفريده مرا از آتش» .نيکو نيست مفضول براي فاضل : سجدهکه است
 مردود است از جهاتي پندارش اين برتر بود. البته از عنصر گل ، عنصر آتشپندار وي به
 .گذشت تفسير شريف ، در همينجهات اين بيان که
 مکرم کرامتيو به  مشرف شرفي عليه السلام را به ، خداوندأ آدماست مسلم ، آنچههرحالبه

 آن شرف تواند کرد؛ ايننمي برابري با آن وجه هيچ عناصر به و برتري شرف که ساخت
 که از روحي آفريد و در وي خويش بلاکيف دست عليه السلام را به خداوند آدم که است
 کرد. عنايت و حکمت او علم بود، دميد و به آفريده

حال بنا به تفسير آيات متوجه خواهيم شد که سجده براي الله تعالي نبوده است بلکه براي 
اب عبادت نبوده بلکه از جهت تکريم آدم عليه آدم بوده و همچنين دريافتيم که سجده از ب

 السلام بوده است.
دَ لِمَا خَلَقْت  بيِدَي » و نيز اگر به آيه ي آخر توجه کنيد يعني: قَالَ يا إبِْلِيس  مَا مَنَعَکَ أنَ تسَْج 

نْه  خَلَقْتنَِي مِن نه  أسَْتکَْبرَْتَ أمَْ ک نتَ مِنَ الْعَالِينَ  )الله تعالي  «ارٍ وَخَلَقْتهَ  مِن طِينٍ * قَالَ أنََا خَيرٌ مِّ
اي ابليس! چه چيز مانع تو شد که بر مخلوقي که با قدرت خود او را آفريدم سجده »گفت: 

من از او )آدم( بهترم؛ چرا »ابليس گفت: « کني؟! آيا تکبرّ کردي يا از برترين ها بودي؟!
وشني آشکار ميشود که ملائکه بر اين امر به ر«( اي و او را از گل!که مرا از آتش آفريده

آدم سجده بردند نه الله تعالي، زيرا در اين آيه شيطان يا ابليس علت سجده نبردن را برتري 
خود نسبت به آدم مي داند يعني اشاره دارد به اينکه ابليس براي آدم سجده نبرد چون خود 

که سجده براي آدم بوده را از او برتر مي دانست و از اين نکته براي ما واضحتر مي شود 
 نه الله تعالي.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

47 

 ﴾۷۷قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِنهكَ رَجِيمٌ﴿
 (٧٧)که تو رانده شده اي.)الله تعالي( فرمود از آنجا بيرون شو 

پروردگار با عظمت براي ابليس گفت: از بهشت بيرون شو؛ زيرا تو از رحمت دور گشتي 
 اي.و از بهشت محروم شده

 در بهشت با فرشتگان مصاحبت و مجالست داشت اکنون را نده شد. يعني ابليس که

 از جنت. از آسمان. از جماعت فرشتگان. «:مِنْهَا»

مطرود از درگاه رحمت و کرامت خدا. رانده شده از ميان صفوف فرشتگان  «:رَجِيمٌ »
 (.98آيه  ، نحل34و  17، حجرآيات :36آيه  عمران)ملاحظه شود سورۀ هاي: آل

 آيا شيطان معلم ملائکه بود؟

در مورد اينکه شيطان معلم ملائکه باشد هيچ گونه دليلي از کتاب الله و سنت صحيح رسول 
اين سوره تذکر  77ـ  71الله صلي الله عليه وسلم وجود ندارد. همانطوريکه در آيات 

را از من بشري »و به خاطر بياور هنگامي را که پروردگارت به فرشتگان گفت: »يافت:
آفرينم! هنگامي که آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن دميدم، براي او به گل مي

در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند، جز ابليس که تکبرّ ورزيد و از « سجده افتيد!
اي ابليس! چه چيز مانع تو شد که بر مخلوقي که با قدرت خود او را »کافران بود! گفت: 

ني؟! آيا تکبرّ کردي يا از برترينها بودي؟! )برتر از اينکه فرمان سجود به آفريدم سجده ک
فرمود: « اي و او را از گل!من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده»گفت:  «تو داده شود!(

 از آسمان ها )و صفوف ملائکه( خارج شو، که تو رانده درگاه مني!»
مقرب رانده شد و بعد ها نيز از بهشت  بنابر اين بر اساس قولي، ابليس از ميان ملائک

خداوند متعال به  «قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا» خارج شد. چنانکه علامه سعدي در تفسير خود نوشته:

چراکه تو مطرود و رانده شده از  «فإَِنهکَ رَجِيمٌ »ابليس گفت: از آسمان و جايگاه ارزشمند بيرون برو، 
 رحمت الهي هستي.

د وا لِْدَمَ فَسَجَد وا إلِاه إِبْلِيسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ وَإِ »و ميفرمايد:  ( 50)کهف « ذْ ق لْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْج 
آنها همگي سجده « براي آدم سجده کنيد»به ياد آريد زماني را که به فرشتگان گفتيم:  يعني:

 کردند جز ابليس که از جن بود.
که ابليس در ميان ملائک بوده است ولي هيچيک و از اين آيه مي توان به اين مطلب پي برد 

از نصوص قرآني به اين امر اشاره نکرده اند که ابليس معلم ملائک بوده باشد. بنابر اين 
ما نيز اين ادعاي باطل را مردود مي دانيم و به همه ي مسلمانان تابع کتاب و سنت مي 

 اييد.گوييم که از باورها و اعتقادات بدون دليل دوري و حذر نم

ينِ﴿  ﴾۷۸وَإنِه عَلَيْكَ لَعْنتَيِ إلِىَ يَوْمِ الد ِ
 (٧٨)خواهد بود.و حتماً لعنت من تا روز قيامت بر 

در پي الله تعالي بر تو تا روز قيامت ادامه دارد و تو مطرود و  هاي پي اي ابليس! لعنت
 ماند.سنگسار شده باقي خواهي

تو لعنت افزوده شده ميرود چون روز قيامت بر  يعني در پاداش اعمال تو تا روز قيامت به
لَأمَْلََنَه جَهَنهمَ مِنْكَ »پا گردد عذاب آنروز غير ازين خواهد بود طوريکه الله متعال ميفرمايد: 

مْ أجَْمَعِينَ  نْ تبَِعَكَ مِنْه   لعنت هاي اينجا مقابل لعنت آنجا هيچ است.﴾ 85﴿وَ مِمه

ِ فأَنَْظِرْنيِ إلَِ   ﴾۷۹ى يَوْمِ يبُْعثَوُنَ﴿قاَلَ رَب 
 (٧۹پروردگارا!مرا تاروزيکه مردم برانگيخته ميشوند،مهلت ده.))ابليس(گفت: 
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ابليس به الله تعالي عرض مي دارد اي پروردگارم! مرا نميران و وفاتم را تا مردم از قبر 
 اندازم.شوند به تأخير انداز تا آنان را به فتنه شان بيرون مي هاي 
دانست که خداوند عادل است و ذره اي ظلم روا نمي دارد و هيچکس را بدون آگاهي و بايد 

و دليل مورد عذاب و عقاب قرار نمي دهد. ابليس نافرماني کرد و از در مقابله با خداوند 
در آمد و واضح است که چنين موجودي نميتواند در بهشت جاي گيرد؛ وبا اجابت خواسته 

بود که او تهديد هاي خود را بيان کرد و سخن از فريب نوع هاي شيطان از سوي خداوند 
آدم و نشستن بر سر راه مستقيم خداوندي و کشاندن انسان ها به بيراهه از راه وعده و فريب 
و آرزوهاي طولاني و... را داد؛ و خداوند در مقابل وعده کرد که جهنم را از پيروان او 

 پر خواهد کرد:
نظَرِينَ  ي إِلَي يوْمِ يبْعَث ونَ قَالَ رَبِّ فَأنَظِرْنِ » *  * إِلَي يوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْل ومِ  * قَالَ فَإنِهکَ مِنَ الْم 

مْ أجَْمَعِينَ  تِکَ لَأ غْوِينهه  خْلَصِينَ  قَالَ فبَعِِزه م  الْم  *  * قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقه أقَ ول   * إِلاه عِبَادَکَ مِنْه 
مْ أجَْمَعِينَ لَأمَْلََنَه جَهَنهمَ  ن تبَِعَکَ مِنْه  يعني: .(85-79)سوره ص آيات متبرکه «  مِنکَ وَمِمه

تو »فرمود:  «شوند مهلت ده!پروردگارا! مرا تا روزي که انسانها برانگيخته مي»گفت: 
به عزّتت سوگند، همه آنان را »گفت:  «ولي تا روز و زمان معين! شدگاني،از مهلت داده

به حق سوگند، و حق »فرمود:  «مگر بندگان خالص تو، از ميان آنها! گمراه خواهم کرد،
 «که جهنمّ را از تو و هر کدام از آنان که از تو پيروي کند، پر خواهم کرد! گويم،مي

پس اگر دقت نمائيم عواقب اعمال شيطان معلوم بود، يعني مورد لعنت قرار گرفتن ابليس 
( و در انتها هشدار 78واي بشر بود )سوره ص آيه : که اين آيه قبل از سوگند شيطان به اغ

 الله تعالي به جهنمي ساختن پيروان شيطان.
عناد و خود خواهي شيطان او را از توبه باز داشت، به دليل اين که وقتي  خلاصه اينکه؛

ي نافرماني دارخدا به فرشتگان فرمان داد تا براي آدم سجده کنند، او به جاي فرمان بر
اي توجيه نافرمانيش متکبرّانه دست به بهانه جوئي زد در حاليکه عواقب نافرماني کرده و بر

الله تعالي چيزي جز بدست آوردن غضب الهي بر خود نخواهد بود، و لذا وقتي خود خواهي، 
عناد، نافرماني و اصرار شيطان بر عصيان صورت گرفت و او با وجود اينکه مي دانست 

تو رانده شده »حاضر به توبه نبود، و خدا به او فرمود:  چه عواقبي در انتظارش است،
 و لعنت من تا روز قيامت بر تو خواهد بود.»يعني از رحمت من رانده شدي « اي

 آيا روزي خواهد آمد که شيطان توبه کند؟
اين يک فرض محال است، که روزي بيايد که شيطان توبه کند: زيرا ابليس ديگر مورد 

)حجر « وَإِنه عَليَکَ اللهعْنَةَ إِليَ يوْمِ الدِّينِ »گرفته است، چنانکه ميفرمايد:  لعن الله متعال قرار
 «.بر تو خواهد بود! روز قيامت (. يعني: و لعنت )و دوري از رحمت حق( تا35

وکسي که مورد لعن قرار گرفته يعني آنکه از رحمت دائمي و ابدي الله متعال محروم خواهد 
وفيق توبه را پيدا نمي کند، زيرا توبه خود نعمت و رحمتي از جانب شد،لذا شيطان هرگز ت

خداوند متعال است که به بندگانش داده ميشود، ولي الله متعال شيطان را از رحمت ابدي 
ـ  70خود محروم ساخته است، وعده داده که او را عذاب خواهد داد: طوريکه در آيات:

قَالَ فاَلْحَقُّ وَالْحَقه أقَ ول  * لَأمَْلََنَه »شده است: اين سورۀ( با تمام دقت و وضاحت بيان  85
مْ أجَْمَعِينَ  ن تبَِعَکَ مِنْه  به حق »( يعني: خداوند فرمود: 85-79)ص « جَهَنهمَ مِنکَ وَمِمه

سوگند، و حق ميگويم، که جهنّم را از تو و هر کدام از آنانکه از تو پيروي کند، پر خواهم 
 «.کرد
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)آل عمران « إِنه اّللََّ لاَ يخْلِف  الْمِيعَادَ »عال برخلاف وعده اش عمل نمي کند: و خداوند مت
 کند.(. يعني: همانا خداوند، از وعده خود، تخلفّ نمي9

خداوند درباره آن خبر داده است که او بر  و لذا شيطان هرگز موفق به توبه نمي شود و
تحليل هاي ذهني نادرست خود يک فرضيه ، بنابراين نبايد بر اساس کفر باقي خواهد ماند

را پيش پاي خود بگذاريد و بعد بخواهيد بر طبق فرض محال خود، نتيجه گيري نماييد و 
 بعد سوالي در ذهنتان ايجاد کنيد که از اساس اشتباه است.

 ﴾۸۰قاَلَ فإَِنهكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴿
 (٨۰))الله( فرمود: همانا تو از مهلت داده شد گاني. 

براي ابليس گفت: من مدّت عمر تو را به تأخير انداختم. تأخير عمر ابليس، ابتلا الله تعالي 
 و امتحاني براي بندگان است تا راستگوي و دروغگوي از هم باز شناخته شوند.

 ﴾۸۱﴿ إلِىَ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ 
 (٨١)قيامت(.)تا زماني معين و معلوم 

يابد  نجات از مرگ بود که ، اينخواست تا روز رستاخيز مهلت ابليس اينکه : دليلقولي به
داد  او را مهلت خداوند متعالمرد پس  ، نمييافتمي  زيرا اگر او تا روز رستاخيز مهلت

 .است مخلوقات همه روز مرگ که« صعق»تا روز  تا روز رستاخيز بلکه اما نه

تكَِ لَْغُْوِينَههُمْ أجَْمَعِينَ﴿قاَلَ   ﴾۸۲فَبِعِزه
 (٨۲)که همگي آنان را گمراه ميکنم.گفت: به عزّت و جلال تو قسم )ابليس( 

ى مرتکب شدن گناهان درآيه مبارکه درمييابيم که دربسياري اوقات يك گناه، مقدّمه
گناه سجده نكردن بزرگترى ميشود. )بطور مثال ملاحظه نموديم که شيطان به ارتکاب يک 

 اى براى گناه اغفال مردم ميشود(.بر آدم، مقدّمه
هاى ابليس بايد جدّى بگريم زيرا او قسم ياد کرده  با تمام وضاحت بايد که: خطر وسوسه

 است که: همه را به نحوى از انحا گمراه كند(.

 ﴾۸۳إِلَه عِباَدَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلصَِينَ﴿
 (٨٣)گمراه ساخته نميتوانم(. ) اند. بندگانت را كه اخلاص يافتهمگر از ميان آنان، آن 

 ﴾۸۴قاَلَ فاَلْحَقُّ وَالْحَقه أقَوُلُ﴿
 (٨۴فرمود: به حق سوگند و کلام من حق و حقيقت است.))الله( 

ى آن است كه او جز نشانه« اقول»بر « حق»گويد. )مقدّم شدن كلمۀ خداوند جز حقّ نمى
 «.الْحَقه أقَ ول  وَ »گويد(.  حقّ نمى

نْ تبَِعكََ مِنْهُمْ أجَْمَعِينَ﴿  ﴾۸۵لَْمَْلََنَه جَهَنهمَ مِنْكَ وَمِمه
 (٨۵که بي ترديد دوزخ را از تو و آنان که از تو پيروي کنند، از همگي پر خواهم کرد.)

 وضلالت گمراهي سوي به که از تو ـ هنگامي نيز که آدم از نسل را از کساني : دوزخيعني
 کند که، خداوند متعال سوگند ياد ميگونه. بدينکنم کنند، پر مي ـ اطاعت ميخوانيفراشان 
 پر و انباشته از آنان دوزخ وارد خواهد کرد تا بدانجا که دوزخ را به و پيروانش ابليس
 شود.

 خواننده گان محترم!
ي قرآن عظيم الشأن اشاره بعمل معجزه( به داعي، دعوت، 88الي  86در آيات متبرکه )
 آمده مي فرمايد:
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 ﴾۸۶قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُتكََل ِفِينَ﴿
كنم و من از كسانى نيستم كه چيزى از خود بگو مزدى بر اين ]رسالت[ از شما طلب نمى 

 (٨۶بسازم و به خدا نسبت دهم. )

 علم آن به که بگويم تا چيزي نيستم از متکلفان من . يعنياست و خود سازي : تصنعتکلف
و  وحي ، دعوايپردازي و دروغ کاري و از سر ساخته حق ، بدونو در نتيجه ندارم
 آن سوي به دعوت خداوند متعال مرا به که چيز ديگري سوي ، يا شما را بهکنم رسالت
 .نمايم ، دعوتاست نداده فرمان

گفتند: چرا، ما  ؟ اصحابنکنم آگاه بهشت آيا شما را از اهل»: است آمده شريف در حديث
هستند. باز فرمودند:  خويش در ميان کنندگانرحم الله! فرمودند: آنانکنيد يا رسول  را آگاه

الله!  گردانيد يا رسول گفتند: چرا، ما را آگاه ؟ اصحابنکنم آگاه دوزخ آيا شما را از اهل
 آمده شريف در حديث همچنين«. هستند متکلف روغگوي مردهدل  نا اميدان فرمودند: آنان

 .»بيزاريم از تکلف من امت وشايستگان من«.»التكلفبرآء من  أنا وصالحوا أمتي»:است

 ﴾۸۷﴿ ينَ إنِْ هُوَ إلَِه ذِكْرٌ لِلْعاَلمَِ 
 (٨٧اين )قرآن( جز پندي براي جهانيان نيست.)

 ﴾۸۸وَلَتعَْلمَُنه نَبأَهَُ بَعْدَ حِينٍ﴿
 (٨٨و حتماخًبر )حق بودن( آن را بعد از مدتي خواهيد دانست.)

 خواننده گان محترم!
حال داعي را که پيامبر گرامي است، به تصوير ميکشد که ( 88الي  86از آيات متبرکه )

پاک دلانه و از روي اخلاص دررهايي انسان ها از نابساماني جد وجهد نمود چگونه 
پيامبر صلی الله عليه والسلام ؛به تمام صراحت اعلام داشت که من در برابر تبليغ دين الله 
متعال از هيچکس مزد و مکافات نميخواهم، کسي را فريب نمي دهم، بر خدا دروغ نمي 

و راهنماي همگان است و انسان خردمند، درستي آنرا بندم، اين قرآن، پند و اندرز 
 شهادت وگواهي ميدهد.

ها نابود شود، و نيز در آن هنگام اي کافران! به زودي آنگاه که اسلام نصرت يابد و بت 
که مجازات روز قيامت فرا رسد و عذاب شما را فراگيرد، مرتبۀ بلند، راستي و درستي 

 پيام قرآن را در خواهيد يافت.

 کات برجسته دعوت رسول الله :ن

نکات عمده دعوت پيامبرصلی الله عليه وسلم راميتوان درهشت اصل معتبر خلاصه 
 وجمعبندی نمود: 

 دعوت برای اقرار به وجود بی همتای هستی آفرين، - 1
دعوت برای پاک و مقدس شمردن ذات کردگار، از هرگونه عيب و نقصی،)شوری  - 2

 .( 11آيه 
 ، قدرت، حکمت و رحمت خدا کامل است.اقرار به اين که: علم - 3
اقرار به اين که: خدا هيچ شريک و همتا و همانندی ندارد و جز او کسی فريادرس  - 4

  نيست.
امتناع ورزيدن از بت پرستی و هرگونه رفتاری که آدمی را به سوی شرکت و  - 5

  دوگانه پرستی ببرد.
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 بزرگداشت روانهای پاک فرشتگان و پيامبران، - 6
روز رستاخيز و دوباره زنده شدن، تا هر کس به پاداش و کيفر  اعتراف به وجود - 7

 [.31کردارش برسد. ]نجم/
روی گردانی از جلوه های فريبای دنيا و حريص نبودن در گردآوری آن و روی  - 8

 آوردن به جهان آخرت.
 

 
 ومن الله التوفيق
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 فهرست مطالب وموضوعات  سوره ص

 

   تسميه وجه  ص 
   اين سورهتلفظ نام   1
   نامگذارى سورۀ  2
   تعداد آيات، کلمات و حروف سوره   3
   قبلیۀ با سور «ص»ارتباط سورة   4
   «ص»محتوای سورۀ   5
   ود عليه السلام ؤزندگی نامۀ دا  6
   عبادت حضرت داوود عليه السلام  7
   داستان طالوت  8
   حضرت سليمان عليه السلام   9
   عليه السلامداستان زندگی حضرت ايوب   10
 جنتقبل از حساب و کتاب وارد صابرين   11

 ميشوند 
  

تازيانۀ حضرت  100نظريات فقها در  12
 يوب)ع(أ

  

   سماعيل عليه السلامأِ زندگی حضرت   13
   «الْيسََعَ »  14
   ذاَلْكِفْلِ   15
   ماجرای داستان سجده به آدم  16
   آيا شيطان معلم ملائکه بود؟   17
   آيا روزی خواهد آمد که شيطان توبه کند؟  18
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 منابع و مأخذها: بربعضی ازمکثی 
  تفسير انوار القرآن: - 1

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن.» هروی تأليف عبدالرؤ ف مخلص
 .الزحيلی می باشدفتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه 

م دل - 2   :تفسير نور دکتر مصطفی خر 
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315ازکردستان: )متولد سال  
 تفسير الميس ر: - 3

هجری  1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني
) 

  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 
 تفسير کابلی  - 4

 مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير احمد  عثمانی رحمه الله عليه 
 مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله عليه

 ترجمه : جمعی از علمای أفغانستان
 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: - 5

 12ـميلادی 1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
 هجری ( 592رمضان 

 :: ابو حيان الْندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآن - 6
ق( مشهور 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

 به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»تفسير  به ابوحيان غرناطى.
  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير - 7

ق( مشهوربه ابن 774ی)متوفى تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشق
 کثير.

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری - 8
 (هجری قمری  310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد ) 

 تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: - 9
زَىّ )متوفى   ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ج 

 :تفسير صفوة التفاسير - 10
ق نوشته 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود 

ترين و معتبرترين كتب تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .شده است
البحر المحيط و...  ،ازجمله: تفسير طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

 .استفاده بعمل اورده است
 تفسير ابو السعود: - 11

تأليف: مفسر شيخ «  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»
 ( 982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 

 تفسير فی ظلال القرآن: - 12
 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی
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 تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: - 13
 671ی القرطبی )متوفی سال نام مؤلف:الام ابو عبد الله محمد بن احمدالانصار

 هجری( 
  :تفسير معارف القران - 14

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
   .1379 حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور،سال نشر:

 روح المعانی ) آلوسی (: - 15
 .آلوسی استاثر محمود أفندى « عظيمروح المعانی فی تفسير القرآن ال»تفسير 

 .ق(1270 – 1217)
  :تفسير قتَادة - 16

–۶٨۰هـ،  ١١٨ -هـ ۶١) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 م(٧٣۶

 .( 01/01/1980)  :اريخ نشرت
   تفسير زمخشرى. مشهوربه  تفسير کشاف - 17

مشهور  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 
 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفبه تفسير کشاف. 

  :مفسر صاوى المالکی  - 18
مؤلف : احمد بن « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ( است.ق1241-1175محمد صاوى )
 :فيض الباری شرح صيح البخاری - 19

 Jan 26 2016داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع :  
 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری - 20

 261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 
حافظ ابو عبد الله محمد هجری قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 

 هجری (  256ـ  194بردزبه بخاری )بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن 
 :زیتفسير کبير فخر را - 21

 هـ ( 606هـ  544)  تفسير کبير،  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را
  تفسير فرقان - 22

 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی
 

 « ص» ترجمه وتفسير سورۀ 
 « سعيد افغانی -سعـيـدی»  ونگارش : امين الدين تتبع 
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